
   
 
 

 
1            

  

 گی،آثار و اندیشه عبدالرحیم سیدیه در باره زند

 

 

 

 

 

 

  

  نوشته عبدالواحد سیدی
  



   
 
 

 
2            

  

  
 

گی نامه شادروان عبدالرحیم سیدیه زند  

 نگارش:عبدالواحد سیدی
من با برادرم عبدالرحیم سیدی فرزند سیدشاه خان ،که  او یعنی پدرمان ، یکی از  دانشمندان نخبه  

، در یکی از مدرسه های شهر مزار شریف که بنام "مکتب امانیه"  شمال کشور بود که در عهد امانی
معروف بود تا ختم دوره  امان ا خان ، به صفت معلم و آموزگار مصروف خدمت بود که قبل  بر 
آن ، با پدرش ملا محی الدین، مصروف بازرگانی در "پارا دریا" یعنی سمرقند و بخاراو خیوه بود ند 

نبه و سایر امتعه کشور را در آنجا بفروش رسانده و در مقابل ، لباس آلات صنایع که پوست قره قل ، پ
دستی از قبیل  ماشین های کوچک حلاجی پنبه و پشم را که در روسیه تولید می شد به کشور  وارد 
می نمودند. از ملا محی الدین  دو پسر دیگر نیز بنامهای محمد صدیق و محمد اکبرو یک دختر باقی 

» ملای لنگ«ه بود که محمد صدیق در مکتب نظامی عهد امانیه مشغول تحصیل بود و در شورش ماند
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به دفاع از دولت امانی  با سایر جوانان آن عهد برخاست که ، شهید و در قول آبچکان مشرف به 
و ما، پایانه ده افغانان کابل به خاک سپرده شد.دختر او عایشه زاهده ای بود که قرآن را از بر، داشت 

در خانوادۀ مان  او را بنام "عمه ملا" یاد می کردیم  که زن پارسا و شجاعی بود که  مادر عبدالروف 
خان، استاد و مدرس در معارف بلخ بودند.عبدالروف خان ، شاگردان بی شماری را تربیه نموده 

ز جمله که واصف باختری شاعر و نویسنده  شهیر کشور که فعلا در هجرت  بسر می برد ، ا
یعنی پدرمان، سید شاه  خان که قبلا از طریق بازرگانی  با دکتر  ،او شاگردانش می باشد.

عبداید خان زابلی وزیر اقتصاد وقت که در حین حال موسس  بانک ملی و شرکت  پنبه شمال 
فوق العاده بازرگانی آشنا و همکارهم بودند  که  بعداً از جانب او بحیث مدیر  نیزبود از همان  آوان

  در شرکت پنبه شمال  مقرر گردید.

 ین شهرچند وپدر مان سید شاه خان ، مؤسس وبنیان گذار تاسیسات  صنعتی در قندز، 
اد می شدکه ی طه غن ق نام دیگر در ولایات بغلان و تالقان بودکه  بشمول قندز،در آن روزگار، ب

 ها  در پسانتر د کهداره می گردیتوسط یک نایب الحکومگی که مرکز آن در شهر بغلان بود ا
سیم قت قندز و تخار اواخر سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه به سه استان  بنامهای بغلان ،

  ود. ا اداره می نمقسیم ردالتگردید که در رأس هر کدام  یک نفر نایب بنام  والی ،این ولایات جدی
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 ١٣٣٠ر سال دشد، نام پدر میباعبدالرحیم  سیدی ،متخلص بنام خانوادگی که بر گرفته از 
عد ب  هواز آنجاییک ،هجری خورشیدی در شهرستان  امام صاحب ولایت قندز چشم به جهان کشود 

توجه و   لی زیاد موردد ، خیه بواز فوت دو برادر و خواهرم خداوند او را به خانواده ما ارزانی داشت
رقه شده حیم محدالرضای روزگارعبعلاقه خانواده  مخصوصاً پدرم قرار گرفته بود ،که از ق

مؤثر وجود  پزشک  وو ، وتب شدید او را به کوما کشانید .این در حالی بود که در آن وقت دار
اوند ت بدهد که خداز دس ش رانداشت که کم مانده بود او نیز از اثر نبود امکانات تداوی بهتر جان

یز دفن او را ن وت کفن تیباکه پدرم  تر لطفش را کرد و حال او  کمی بهتر شد ، این در حالی بود
ه کبعداً  ودند.الات بحتظر گرفته بود و یادم می آید که مردمان محلۀ ما در عقب درب منزل ما من

غن سازی ، ات  رواسیستپدر ما به قندز تبدیل شد وبعد از اینکه فابریکات جدید جن و پرس و 
عد از آنجا  سال ب و قان فعال ساخت  به تال صابون سازی  ، چینی سازی و کاشی گری را در قندز

  ات برق و جینتاسیس سازیبه خواجه غار یکی از شهرستانهای ولایت تخارستان  بخاطر احیا و  نو
یک شرکت  ه توسطکرس را درآنجا موظف گردید که   فابریکه برق حرارتی و جن وپ ، و پرس  پنبه

ب اساسی ار مکتغواجه خمدیریت نماید .چون در المانی بنام "یونیماک"  مونتاژ می نگردید ، 
رس انه مامایم دن به خالقاتشش صنفی وجود نداشت ،من مجبوراً   در آن سال  به جماعت چهارم  در 

ب مکت  لبه جماعت او ود ،میخواندم و برادرم عبدالرحیم جان که تازه  مستعد  مکتب رفتن شده ب
  دهاتی در خواجه غار شامل گردید. 
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ای نسبتاً شهر ه راکزتذکر شوم که در آن وقت مکتب ها خیلی کم و انگشت شمار و در مباید م
   بس. وداشت  هاتیدبزرگ  وجود  داشت و سایر محلات مانند شهر خواجه غار مکتب سه صنفه 

ده ز آغوش خانوابار ا ولینابعد چند سال عبدالرحیم  هم به تالقان با من در مکتب پیوست و برای 
توسطه ممکتب  در  ود که سرپرستی او بمن واگذارگردیده بود که در جماعت هفتمجدا شده ب

ر شت و ما مجبوصله داب فاتالقان درس میخواندم.در آن زمان خانه مامای ما  شش کیلو متراز مکت
محله مان  ا سایر پسرانم تا بشیدیبودیم این راه را  روزانه رفت و آمد بکنیم. آنروز ها هر قدر می کو

در مکاتب   ،زمان  ر آندتر به مکتب برسیم به نسبت دوری راه همیشه از تمرینات بدنی که  وقت
 جبری بود محروم و عقب می ماندیم . 

معلم تمرینات بدنی نام ما را هر روز  در لست غیر حاضران سیاه می کرد و  چاشت که از درس 
دیم در مکتب به جماعت ادا کنیم که بی خلاص می شدیم ، و در آن زمان  نماز ظهر را هم ما مجبور بو

نماز ها سخت  مورد توبیخ قرار  می گرفت  بعد از ختم نماز  در صحن مکتب لین می شدیم و سر 
معلم یا مدیر مکتب ما که غلام علی خان نام داشت مدت ده تا بیست دقیقه  چیز های ضروری را در 

را میداشت ، توصیه می کرد . بعد معلم تربیت مورد اخلاق و آداب اجتماعی که باید متعلم مکتب آن
بدنی لست غیر حاضران سپورت را می آورد و در نزد لین میخواند و یک یک غیر حاضران می بر 
آمدند که در بین شان من(عبدالواحد)و برادر کوچکم عبدالرحیم که صنف چهارم بود ، در نزد لین 

چوب و قف پایی می خوردیم و برادرم را  حاضر می شدیم . من با سایر غیر حاضر ها هر روز
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بخاطری که خورد بود دوتا چوب در کف دستش می زد که اشکهایش سرازیر می شد و اما از غیرت 
زیاد گریه نمی کرد. این تیاتر هر روز ادامه داشت و بد تر از آن این بود که وقتی  به خانه بر می 

ن نیم روز در خانواده بزرگ  مامایم که خوانین گشتیم ساعت دو نیم بجه بعد از ظهر می شد ودر آ
منطقه  محسوب می شدند، نه تنها نان  پیدا نمیشد،بلکه در کل قریه  حتی در یک خانه یک توته نان پیدا 
نمی شد که بخوریم و نان دانی های خانه ها همه به ما معلوم بود می رفتیم و می پالیدیم که اگر نان می 

کار ما به یک عرف تبدیل شده بود و همسایگان ما همه می فهمیدند که ما بود می برداشتیم .این 
گرسنه در آفتاب داغ از مکتب بر گشته ایم . آنها نیز بجز اینکه در دل شان با ما غمشریکی می 
کردند کار دیگری از دست شان ساخته نبود وما هر  روز  تا عصر گرسنه می ماندیم  تا 

ز نان گرم  گندم که بوی خوش آن هنوز هم  در دماغم آشناست  عصرانه "تندور" می شد و با
سیر می شدیم . و شب ها هم بما جاذبه ای نداشت ؛زیرا شب ها که مامایم  بخاطر اینکه در آن 
وقت در منطقه ماکدام مسافر از دهات ویا شهر های اطراف نیاید و گرسنه نماند نان شب را بعد 

ت اغلباً ما خواب می بودیم  .اما جای شکرش باقی بود که ما از ده شب میخوردند که در آن وق
بخاطر رفتن به مکتب  با خانم های خانه یکجا  از خواب بیدار میشدیم و به زودی گاو ها دوشیده 
می شد و شیر آن را روی پاتله می جوشاندند و نان تازه نیز از تنور می بر آمد با یک  گیلاس شیر و 

د را سیر می کردیم و به روال همیشگی راهی مکتب می شدیم .در آن یک تا نان پنجه کش خو
زمان محبت و تساند میان مردمان قریه بسیار زیاد بود همه با هم صمیمی و در همه چیز شریک هم 
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بودند و همه اهل قریه به مثابه یک خانواده بزرگ تلقی  می شد ومیان بسیاری از خانه ها دیوار وجود 
سیم نبود و از فالیز های خربوزه و تربوز نیز استفاده همگانی می شد ، چرا که نداشت. باغ ها تق

آن فرآورده ها هر گز به منظور  فروش در بازار فراهم نمیشد و یگان نفر که به بازار پیاز ، کچالو 
و یا خربوزه را برای فروش می بردند که اگر در ساعات معین فروخته نمیشد ، جوال یا کیسه آنرا 

  ی می کردند و بر میگشتند.خال
 

  تصمیم  مسافرت با پای پیاده  درشب عید
  یک سفر با پای پیاده از امام صاحب تا خواجه غار

چیزی دیگری را که در اینجا قابل یاد آوری میدانم این است که در آن وقت همه چیز در شهر ها 
لب مردم به تن داشتند با سایر تهیه می شد مثلا بوت دوزی ، خیاطی ، پارچه بافی از کرباس که اغ

مایحتاج در شهر و یا قریه  ساخته و تولید می شد مثلا در قریه ما که "زرگری" نام داشت وتا بحال 
به همان نام یاد می شود  دارای بازارچه ای بود که در آن دوکانهای نعل بندی ، زرگری ، مس 

اقها بخاطر مال اندازی و حجره بخاطر گری ،بوت دوزی ، سماوار، سرای بخاطر مال بند ها ، اط
شب گذشتاندن مسافران راه ، و دکانهای  بقالی وجود داشت ، تردد میان شهر ها بسیار کم بود 
، مثلا هفته یک یا دو دفعه لاری مال تجار از خان آباد  بار گیری می شد  به ولایت بدخشان ، و 

و  ١٣٣٨طی می شد . یک زمانی عید نزدیک بود .سال فاصله بین  تالقان و خان آباد با  اسب و الاغ 
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ما تصمیم گرفتیم خواجه غار نزد پدر و مادر برویم  دوسه روز در بازار تالقان منتظرموتر  ماندیم 
موتری پیدا نشد ، به دوراهی(شورتو) که خان آباد و  خواجه غار و رستاق وچاه آب را با هم وصل 

ه کیلو متر فاصله داشت رفتیم ، در آنجا هم موتر نیامد . فردای آن می کند و از شهر تالقان   حدود د
به قندز رفتیم تا اگر در  آنجا موتری که خواجه غار برود پیدا شود که نشد .ناچار به امام صاحب 

  رفتیم که از آنجا اگر کدام تراکتور و یا موتر پیدا شود  که به خواجه غار برویم که نشد .

ا بردی بای ،یکی از دوستان پدرم ما را به خانه اش پذیرایی کرد و  در امام صاحب ،حاجی
گفت فردا  به بندر خواجه غار بروید اگر موتر نیافتید باز عید را با ما بگذرانید. فردا قبل 
از اینکه  مهماندار ما  خبر شود من وقیوم برادرم و عبدالرحیم جان از خانه ا بردی بای بر آمدیم  و  

شت سال بیشتر خواجه غار شدیم  البته با پای پیاده . عبدالرحیم باوجودیکه کوچک بود و ه روانه
الاک و با انرجی بود . به "قطربلاق جان" رسیدیم و در آن جا چای صبح نداشت در راه چست وچ

را صرف کردیم  جایی که ده سال پیش  زیارت آمده بودیم با خانواده  ودر آب چشمه های گرم آن 
کرده بودیم ،پیش نظرم مجسم شد.حدود بیست  کیلو متر بعدش جانب دشت ارچی حرکت  غسل

کردیم به ملا قلی  رسیدیم و مسیر خود را از راه دشت ارچی به جانب شهرروان  که در آن وقت یک 
تهانه سرحدی بود تغییر دادیم  چندین کیلو متر در جوار  دریای آمو راه پیمودیم ،مناظر زیبای 

ان در آنطرف دریای آمو، خیلی زیبا و خوش آیند بود . بفکر می افتادم که یک زمان در تاجکست
خراسان بزرگ این دریا (رود خانه آمو) هیچوقت  بین ساحل دو طرف دریا حایل نبوده است ، وباز 
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بیاد آن  می افتادم که آشپز خانواده ما شب های جمعه درشهرستان خان آباد برای ما از شهنامه 
واند و ما جنگ ایرانیان و تورانیان را که رستم با افراسیاب در کناره های دو طرف  دریای آمو میخ

  جنگ  میکردند بخاطر می آوردم که این دریا چقدر مانند خودش سرگذشت طولانی دارد.

 

راه زیادی را پیمودیم و آفتاب میخواست غروب نماید .ما سر آنجام  بعد از طی مسافت زمین های 
هایی که مشرف به خواجه غار بود  در نظر ما نمایان شد آنجا را کته کند می گفتند و  تپھتی  زراع

تپھ که بالا شویم  به خواجه غار می رسیم . حوالی بعد از شام به سر  تپھما فکر می کردیم که از 

ه ور و اریکی شب غوطرسیدیم و لی در مقابل خود دشت هموار و وسیع ای را دیدیم که آخر آن در ت
برادرم قیوم خودش را روی زمین انداخت  و گفت دیگر توان راه رفتن ندارم . بهر  .نا معلوم بود

صورت در آن شب سیاه بدون نان و آب  و یاور بودیم ولی تن به تقدیر داده  در راه باریک و سفید نا 
تا نه بجه شب را   همواری که به جانب نا معلوم  امتداد داشت  حرکت  کردیم . از ساعت شش شام

پیمودیم  کسی را در راه مقابل نشدیم  و حتی صدای حیوانی هم بگوش ما نیامد . بعد از نُه بجه 
شب  راه شیبی پیدا کرد و فکر میشد که ما دشت را ختم کرده ایم . کمی دیگر که راه پیمودیم از 

خیلی راه مانده بود .سر دور چراغهای برق شهر خواجه غار معلوم شد ولی برای رسیدن تا آنجا 
آنجام ده و نیم بجه شب  به  خانه رسیدیم و دق الباب کردیم . کسی دروازه را بما باز کرد و صدای پدر 

و با   ب از آمدن ما پرسید که چطور آمدیدآمد که می پرسید کیست؟ گفتیم ماهستیم . با تعج
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گفتیم از امام صاحب و با  ؟ ما که از نهایت خستگی راه توان حرف زدن نداشتیمکه آمدید
یا کردند که دست و پایمان را شستیم و بعد فرصت نان پیاده آمدیم . برای ما آب گرم مه پای

ستیم و نماز ، ما را از خواب بیدار ساخت برخا خوردن هم نشد و خوابیدیم . فردا عید بود و پدر
د برای ادب کردن ما  آورد و به خواندیم بعدش پدرم یک درزه  خیمچه توت را که شب آماده کرده بو

کمک آشپز مرا به قفپایی که با آن زیاد آشنا بودم بستند و پدرم تا توانست مرا کوفت زیرا من کلان و 
تصمیم گیرنده  در این سفر برای دو برادر کوچکتر از خودم بودم و این سفر با پای پیاده را من برنامه 

سید او هم کتک جانانه خورد اما نه به اندازه من .بعدش نوبت  کرده بودم . بعد من نوبت  برادر دوم ر
عبدالرحیم ،خورد گروپ ما رسید ، او را پدرم گفت تو گناه نداری و او را نه زد . بعد ما 
یکساعت بعد به نماز عید  آماده شدیم و بعد نماز که بخانه آمدیم پدر ما با ما عیدمبارکی کرد و در 

گذشته بما ده افغانی خرچی عید می داد این مراتبه ما را پنجاه  آغوش گرفت و در عید های
طر افغانی داد و ما را مورد  شفت بیکرانش قرار داد و گفت شما بهترین فرزندانی هستید که بخا

  د. والدین تان قریب بود هلاک شوید و جان تان را بخطر انداختی

عبدالرحیم  تازه صنف هفتم مکتب  شده بود و بعد از اینکه من از جماعت نهم فارغ شده بودم برادرم 
من ناگزیر بکابل  آمدم و به یکی از لیسه های کابل داخل گردیدم. دوری برادر وخانواده مرا  
رنج میداد و مخصوصاً که شنیدم :روزی از روز ها عبدالرحیم تجربۀ خطرناکی را که جزء بازی های 

دهقان مامایم را در کنار نهر آب  نزدیک خانه استاده می   کودکانه پنداشته بود انجام داده بود ، یعنی
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کند و در تاریکی شام  بوتلی را که در آن  تیل خاک بخاطر روشنایی چراغها از دوکان نزدیک خانه 
خریده بود  جرعه ای را به دهان می کند و بعد به صورت دهقان بیچاره پف می کند و گوگرد 

ر می ماند که چه می شود،ولی او که میبیند  در نتیجه شوخی او ، می زند ودر فکر کودکانه اش منتظ
ریش و سله دهقان آتش می گیرد  فوراً او را در آب  می اندازد که آتشش خاموش شود.او گاه 
گاهی از این  شوخی های طفلانه را براه می انداخت ، یکبار هم که با برادرش در سینما رفته بود 

ها کرده پا به فرار گذاشته رده بود نتیجه این شد که همه تماشای فلم را راطفائیه را سوچ ک آلارم، 
 . بودند

از این کاراو  با دهقان ، مامایم زیاد عصبانی می شود و پسران خود را می فرماید  که عبدالرحیم را 
نزدش حاضر کنند .او هم خود را مخفی می سازد وبخانه ماما های دیگر  می رود و چیزی که 

تذکر است این است که عبدالرحیم  حالا که ماشاا در دوره نو جوانی قرار داشت  از همه قابل 
همقطاران در خانواده  سرآمد و سرفراز بود که یکی از جوان ترین ماماهایم او را حمایت اخلاقی و 
 مالی می کرد و در  درس هایش کمک می کرد و کوشش می کرد تا خواهر زاده اش شجاع ترین فرد 
خانواده باشد که این کار در شکل گیری  منظومه یا ساختمان اجتماعی او خیلی تأثیر به سزا 
گذاشته بود . چیزی دیگری که  در خانواده های خودمان و ماماهایم وجود داشت موجودیت 

ر کتاب و مجلات و دایرة المعارف ها  و سالنامه های بود که همه ساله از طرف  انجمن ادبی کابل به نش
می رسید . این کتابهای نفیس و قیمتی مخصوصاً که در خانه ما مهمان وجود میداشت  پهن می شد 
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و هر کس  به ذوق خود به مطالعه می پرداخت . عبدالرحیم هم از این امکانات استفاده کرده و کتاب 
شت که میخواند و یگان زمزمه  هم میکرد زیرا در کنار باغ مادرم نهر بزرگ و خروشانی می گذ

درخت های بهی و بید مجنون  وتاکهای انگور،تا سطح آبها  خم شده بود که گویی آبها را نوازش 
  میکرد.

سیله وضی میداشتند گر مریو ا او اکثراً به کلبه های دهقانان  میرفت و از احوال آنها جویا می شد
کری فوضعیت  رشد  . این دکر انتقال مریض را تا شفاخانه که معمولاً الاغ و یا اسپ بود فراهم می

رد تر ها را قوق خوحفال عبدالرحیم  را هر روز بیشتر میساخت  و کوشش می کرد در بازی های اط
  حمایت نماید و این خصیصه او را طبیعتاً جوانمرد بار آورده بود.

در سالهای بعد به لیسه شیر خان  کندز(قندز) شامل گردید و در جماعت یازدهم مکتب بود که  
زدواج کرد،پدرخانمش بنام محمد قل بای بچه از خاندانی اعیانی بخارا که قبلا در زمان بلشویکها و ا

و شاهانه داشتند ، و  هاجر گردیده و در قندز زندگی مرفهاشغال ماوراءالنهر از سوی آنها م
ایی و می گفتند که با شاه بخارا پدر خانمش قرابت نزدیک داشته است . بانو فوزیه  که در زیب

نجابت خانوادگی از همه بر تر بود در آن وقت همه آرزو می کردند که با وی  عروسی کنند ولی او 
فقط عبدالرحیم سیدی را که جوان بیست  ساله ای بیش نبود باوی عروسی کرد و با شهامت 

درایت خود خودش و خانواده تمام حریفان زر و زور را که مسئله را جنبه قومی داده بودند  با غیرت و 
شکست داد.او خورد ترین فرد خانواده  از نسل سید شاه خان بود  که  ازدواج کرده بود .بعد ماه 
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عسل خود را به کابل گذراندند که پدرم در سرک سوم سیلو متصل به دانشگاه کابل ، برایشان 
ها به خانه حویلی کرایه گرفته بود که من در آن وقت  در دانشگاه کابل تحصیل می کردم که شب 

برادرم می رفتم و آن سال  سال پر برکتی بود و برف زیادی نیز در کابل باریده بود که خاطرات برف 
جنگی های من وبرادر و خانم برادرم  تا حال فراموشم نشده است . سال بعد  برادرم به لیسه 

ت گردیده و آن را حبیبیه داخل شد و از آنجا فارغ  و داخل دانشگاه کابل در رشته زبان وادبیا
  به وجه شایسته  به پایان رسانید. 

)او در ولایت  تخار ١٣٥١ل (بعد از ختم دوره  تحصیل به تالقان مرکز ولایت  تخار رفتند و آن سا
ل عد  آن،در سابو سال ددرم بحیث کار مند در بخش اداری کار می کرد .یعنی آمر دفتر والی بود .پ

 ،بحیث لفگانکتافت و برادرم عبدالرحیم در شهرستان هجری قمری) به رحمت حق ش١٣٥٣(
  ولسوال مقرر گردید.

لی مزب  رستاخیز ه از حود کباو از طرفداران مرحوم محمد داود خان اولین  رئیس جمهور افغانستان 
قرر ملسوال ویث او حمایت  میکرد که بنا بر  اعتماد  دولت، او در شهرستان کلفگان بح

  گردید.
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  بلزندگی در کا
د  رحیم مجبور شعبدال ب شددر سال های بعد که وضعیت امنیتی تالقان از اثر کودتای شوم ثور خرا

  حویلی و وسایل خانه خود را فروخته و به کابل  مقیم گردد.

ل کار شد و ر مشغومسی در آن سالها در اداره امور شورای وزیران با دوست مشفقش جناب داکتر
 و او که اوضاع .تاد حتیاط به  خوست به جبهه جنگ  پکتیا فرسچندی او را دولت در دوره  ا

ظیفه وو لاجرم  از رود .این بباحوال را  خطر ناک دیدو یک زمانی قریب بود که در یک کمین دشمن از 
ه  بعد شتغال یافت کسوتر ای افاش در شورای وزیران استعفا کرده و به  موسسه ترانسپورتی و ترانزیت

  به حیرتان  تبدیل شد.  از مدتی از کابل

  کار در حیرتان:

میداد بالاتر از وظیفه کوشید تا وضع  ملیاتی واداری وظیفه آنجاماو در حیرتان به حیث آمر ع
شعبات و محل زندگی کار مندان  افسوتر را  تغییر دهداز این رو  تصمیم گرفت تا  وضع آب 

ه آبی را با تولمبه  از  آمو در یا تا محل مبلت آشامیدنی کار مندان را بهتر سازد . او تصمیم گرفت
زیست کار مندان که بنام مرکز تخنیکی افسوتر شهرت دارد تمدید نماید . در این کار از جد و جهد 
زیاد استفاده نمود که حتی در حین کار  از اثر اصابت لوله آب به کمرش جراحت برداشت  که در آینده 

داد. او آب را از آمودریاتا پنج کیلو متری حیرتان در مرکز تخنیکی اکثراً او را از ناحیه کمر زجر می
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افسوتر انتقال داد  ،کاری که آن روز هیچ  کس جرئتش را نکرده بود،زیرا نظر به معاهدات  سرحدی  
حق افغانستان از استفاده از دریا آمو ظاهراً منتفی میباشد. خانه های چوبی ای را که از زمان 

ه بود و به زاغه ها تبدیل شده بود از سر مرمت و ترمیم ،باز سازی و قابل نشیمن روسها باقی ماند
برای مامورین و کار مندان افسوتر گردانید . یک دستگاه قالین بافی در آنجا ایجاد کرد که بانوان 
در آن مصروف قالین باقی شدند . برابر به زمین دو  میدان فتبال  در  ریگها چمن بازی اطفال و 

زش برای جوانان ساخت و به کمک موسسه افسوتر و آمر عمومی  موسسه افسوتر  سبز خانه ای ور
برابر به زمین فتبال  در جوار محل رهایشی ایجاد کرد که اکنون بعد از دو دهه هنوز هم  بهترین لیمو ها 

عی او بود که را به بازار عرضه می کند.او را در حیرتان بنام پدر افسوتر میدانستند و از اثر مسا
برایش در بلاک های رهایشی افسوتر  منزل دادند . او به غریبان و مستمندان زیاد توجه داشت و 
کوشش میکرد  از مراجع بیرون از افسوتر آنها را کمک  اقتصادی کند . سالهایی که عبدالرحیم 

شور واشتیاق  گار کاری اش در افغانستان بود که بار حیرتان بود از  پرکار ترین روزسیدی د
  جوانی  انجام میداد.
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  مهــــاجرت:
او قبل از این که مهاجر شود نزد من آمد و از من استغاثه کرد که با وی  بروم  و مرا گفت که اگر 
پول نداری من ترا کمک می کنم. ولی من آن جرئت و خلاقیت برادرم را نداشتم که به چنین کار 

ودم  حاضر نشدم که وطن را ترک بگویم . اصلا همین به خطیری دست بزنم. باوجودیکه بیکار ب
 –اصطلاح ریسک را من قبول نمیتوانستم بکنم . او در یک روز پر درد البته برای من  مزار شریف 

حیرتان و افغانستان را ترک  گفت . ابتدا به اوزبکستان و بعداً به  تاجکستان مهاجر شدند و بعد 
یداد های غم انگیز و سخت  بی وطنی  به ماسکو و از آنجا به منسک از لیل و نهار های زیاد و رو

رفتند . با مشکلات زیاد  و پیاده روی های طاقت فرسا در حالیکه عروسش  امیدوار بود و کم 
وقت به وضع حملش مانده بود روز ها را در بین جنگل های بویناک و متعفن قطع راه کردند و 

محل اولی شان  داشتند ، در آغیل های بویناک خوکها شب ها را چندین مرتبه باز گشت جبری به 
امل مهاجرین در بحیره بالتیک  در معرض غرق شدن کشتی قرار ر بردند و سر  آنجام با یک کشتی حبس

گرفتند . او بمن داستان را اینطور قصه کرد:" که کشتی در حالت  غرق شدن بود و همه سر 
یعنی که از افغانستان بودند به داد و واویلا شروع کردند . خانواده من نشینان آن که هموطن من بودند ،

هم همینطور. من که مرگ را در چند متری در زیر قدم هایم می دیدم  کیف سفری ام را زیر سر 
گذاشتم و خود را به اراده خداوند  و به تفویض او سپرده و از فرط ناراحتی و عذاب وجدان که  

واده را همراه خودم به کام مرگ  کشیده بودم بحالت خلسه عرفانی رفتم و در حالی فکر میکردم  یک خان
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که تبسم مرگ بر لبانم  نقش داشت بخواب رفتم. می شنیدم که  بانوان مهاجر می گفتند این بی غم 
ۀ بعد همۀ ما بکام خواب رفته است  ونمی بیند که لحظرا ببینید که بدون غم ، خور و پف دارد و به 

یا نابود می شویم .بعد کشتی بزرگی  دور تر از کشتی شکسته  ما لنگر انداخت و قایق در
هایش را بجانب ما گسیل کرد و ما را  نجات دادندو باز پس بجای اولی ما را انتقال داده و به نزد 
پلیس تسلیم مان کرد. باز بازی را از سر گرفتیم تا عاقبت به دنمارک بحیث پناه جو داخل شدیم 

 وبعد از گذشتن از هفت خوان رستم  پناهندگی ما قبول شد . 

  

 حوادث مهاجرت  از طریق روسیه

ن  ان ، در جریانواده شی خاحوادثی که در جریان  پناهجویی برای عبدالرحیم سیدی و در کلّ اعضا
  یدی سالرحیم عبد مهاجرت شان   از روسیه به اروپا رخ داد  از قلم  فوزیه سیدی همسر

ی نامه  ه زندگنوشت فوزیه خانم برادرم که بمن منحیث برادر بزرگتر نگاه می کند ازبانو 
  شوهرش  این طور امتنان  می نماید: 

تان  ده أيام به كا مونازنين نواسه هاي شرين صحتمند ب رزو دارم با همه فاميلآ !سلام لألا جان عزيز
م جالب است مثل اينكه از زبان رحيم جان باشد برادر گلم نوشته زيباي شما را خواندم بسيار براي

شنيده باشم برايم لذت بخش بود خداوند سايه شما را هميشه بالاي سر ما داشته باشد به خدا كه 
شما قوت قلب افگارم هستيد خدارا شكر كه شما را داريم من مثل شما به تعريف داستان هاي 



   
 
 

 
18            

ن زندگي غربت برايتان حكايت يازانيستم باز هم كوشش ميكنم بلد  گذشته چندان خوب 
نميدانم از كجا شروع كنم بار اول كه روي  ی  زود گذرو لحظات  شادي ها ی دیر پاكنم از تلخي ها

قبل از این  بچه ها  ناچاري تصميم گرفتيم كه بلاخره بايد در يكي از كشور هاي اروپا مهاجر شويم 
نند اکثر مهاجران افغان که به ماسکو  ماندنی به ماسکو  در غربت بسر می بردند و به روال معمول ما

سكو  ام می شدند در بازارچه سرباز (  ...) ماسکو دکانداری یا خرید و فروش  می کردند که  در 
بسر بردن خیلی  نجا هم زندگي آنها پيوستيم در با آ ن و رحیم جان و دخترانم و نواسه هایم م

به مهاجرین افغانستانی دشوار بود، بلکه به شهروندان آنجا دشوار بود. چرا که اوضاع آن شهر نه تنها 
نیز خالی از دشواری نبود ، در آنجا فرزندانم بخاطر امرار معاش مجبور بودند از بام  تا شام در هوای تا 
منفی ده درجه زیر صفر در خنک های ماسکو کار می کردند و از همین سبب  بهترین دوره زندگی 

یل ادامه میدادند  به دوکانداری (دستفروشی روی بازار یا رینک) سپری شد. شان که باید  به تحص
تر از آن اینکه بار مخارج ما نیز بدوش آن ها افتاده بود که سخت گذاره را مشکل ساخته دشوار

و طبق رواج و معمول با قاچاقبران انسان  یعنی کسی  وعده داده بلاخره رخت سفر بر بستيم   بود .
بطور پنهانی یعنی غیر قانونی ، به سویدن ببرد ، زیرا خانواده تصمیم گرفته بود اگر  بود  ما را

ا را كسيكه بايد بطور قاچاق مشانس یاری کند  در سویدن  زندگی در هجرت  را سپری کنیم 
حركت ،یکی از ایالت های شوروی سابق طرف منسكباز مسكو   انتقال میداد تصمیم گرفت 

يكي از  به  در يك ليله مربوطدر منسک ،  روز  ٤٠ رسیدن مدت بعد از ، که يمخود را آغاز کرد
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 باز طرف روز در بسر می بردیم در حالیکه در دو اطاق نهانی ،پ بصورتنجا های آ دانشگاه 
 دانشجویانكه همه ها نيست و شب  در درون آن  گويا كسي زد کهقفل مي از بیروناطاق را قاچاقبر

دختر کوچکم با  ن و رحیم جان،را باز ميكر د م ب اطاقدر ک می گفتندآنجا را ترلين ؤو مس
زاد شده بروي دهليز آ د،ل خورد بودناطفاكه همه وزان و اولاد های او م فرفرنگيس جان و دختر 

ين منوال گذشت روز چهلم اروز به  ٤٠خلاصه . فتیمرگميکرده و هوا ه بازي یهاي ليل
مسافر نفر،  ٧٠ حدود :حرکت  میکنیم  ووگفت  همدآ ) قبرا(قاچساعت هاي يك شب بود كه 

راه سوار ملي بوس كرد و يك شب و روز  یکجا کرده ديگر هم كه به جاهاي مختلف بودند همه را
را دستگير ما  همه  راه ه بالتيك ميرسيديم أما از بخت بد پوليس دریاچيم كه بايد به ساحل پیمود

شله پادگان یا ق مسافران را به يك هفتاد نفر همه وي كرد را زندان اقبرقاچ كرد دريور و نفري
،زیرا ما در حالت قرنتین مطلق قرار داشتیم که نه كم از زندان نبود شرایط آن  عسكري انتقال داد كه 

با کسی تماس گرفته میتوانستیم و نه  اجازه گشت و گزار را داشتیم . در انجا جیرۀ غذایی 
داشت که در عمر خود به ان روبرو نشده بودیم و یگان وقت  آن حالت  مانیر حالت بد و تهوع آور 

ها رادر فلم هایی که از جنگ عمومی دوم نمایش داده می شود درآن  اردگاه  ها نیز مشابه   
)لهستان بود به این فرق که در این Auschwitzاردگاه های ار ارتش نازی  در(آشویتش

د و کار اجباری نیز در آنجا نبود و خطر مرگ هم وجود اردگاه  ما را زیاد نگاه نمی داشتن
 چهار جوان سياه پوست  طدرين گروپ فق.نداشت و به کرامت انسانی ما نیز لطمه  نرسیده بود  
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فروزان با  ، دختر متأهلم  و از خانواده ما بودند  ستانافغان خانواده های پناهجویباقي همه ،بودبا ما
و فرنگيس  پسرم  قيس عروسم  خانم فرید ،  منيره   ،رحيم جان و همسرم  من ، دو دخترانش 

ديده بود كه دختر کوچکم جالب اينكه چون فرنگيس  و كه شش سال داشت با هم بوديم دخترم 
با زده بودند و ما را  دست بند یعنی زولانه   ر قاچاق بر ، پس از کشف هویت شانبدست دريور و نف

و با ا دانتقال دادن نظامی که توصیفش را در بالا  کردم ، پادگانبه  دست بند بدون این تفاوت که 
و شگفت زده بنظر می رسید بخاطر این  كه خيلي هم ترسيده بوداش در حالی  همان فكر كودكانه 

ما بندي نشديم ما اسير هستيم که شكر :«هر لحظه مي گفت  که امیدش را از دست نداده باشد 
به همين كلمه اسير دل ش همین را دریافته بود که اسیر را دست بند نمی زنند،او با افکار کودکانه ا»

گاهی که ما در آن قرار داشتیم چنین استنباط می و. از حالات اردخود را خوش كرده بود 
گردید که قبل از ما نیز گروپهای دیگری که به سرنوشت ما گرفتار بودند که  در این 

ر آن جا را بقایای مواد غذایی و توته هایی از لباس  اطفال که داردگاه  آورده شده بودند  .زی
  .گذاشته بودند دیده می شد

افسران نظامی و کارمندان پولیس که فکر می شد شروع شد  در مورد ما  تحقيقات،بعد از يك روز  
تلاشی  هر نفر را به صورت جدا جدا وانفرادی مورد و از شعبه جنایی باشند برای تحقیق آمده بودند 

 چون به ترجمان ضرورت بود از مسافرين  ،تحقيق و تلاشي صورت گرفتو باز جویی قرار دادند
پرسیده شد که کسی به  زبان روسی  ویا زبان های  دیگر بلد است که بتواند مشکل این 
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چند زبان را ترجمعه كرده  سی هست کهك: دبه لسان روسي پرسيدن پناهجویان را بما ترجمه  کند؟
و را به صفت ؛ابه روسي گفت من بلدم  پسر منكه يك بار قيس  دهمه خاموش بودن ؟اندتوب

مورد باز جویی قرار ترجمه ميكنم كه فاميل مرا  نقيس  گفت به يك شرط م د.ترجمان قبول كردن
بيرون شده در اطاق ديگر  محل باز جوییاز  پیشتر،ما از همه   این خواهش قیس قبول شد ندهید.
رد ما را درباره به مسكو  ختم باز جوییبعداز . تحقیقات چندین ساعت ادامه یافت وديم منتظر مان

ومالي راكه سين است كه رحيم جان از قيس پرسيد كه تو زبان ايتوپياي و زبان اجالب .كردند  مرز 
ما همه تقريبا يك مشكل را  !پدر جان : ه پدرش گفتب؟ترجمه كردي ه گونه آنرانميداني چ

رو برو بود و آنها در كشور شان جان شان به خطر  م کهبراي شان گفت فقطه همسفر شديم داريم ك
   آن دلایل را پذیرفتند.

وجوه مالی که به  و مصرف زياد شش هفته ایبه خانه بعداز مسافرت  ، ما دو باره نزد فرزندان مان
دو دوباره در جایی که منظور پرداخت مخارج  مهاجرت  ذخیره کرده بودیم ، این مصارف ما هیچ ش

بتوانند ما را سالم به خارج  كه قاچاقبرانی بودند باز به جستجوي دوباره .پسرانم ،بر گشتيم  بودیم 
 سناد درست روان اپيدا شد كه گفت من هوايي با ،روزيني نفر سوار برکيك  از مرز  روسیه ببرد.

و برايشان ا .اهنگ كردند همرا  یک سفر دیگرو اباز با من ،  ميكنم بچه هاي بي تجربه تان 
 پسر بزرگترم که خانمش با ما همسفر بود،فريد ،ميگيرم  کیگفت كه پول را با ضمانت پيش

 قاچاقچیيادي را به زپول ، که نتیجتاً ضامن شد د،ميشناختن پسرانم كه را قبول كرده و يك كسي
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 .كردم عاجل به ميدان هوايي بياييدون فلیكه ت منايشان باشند هسبکو گفته بود كه اماده با ادادند 
خانواده ين بار يك .دراد  ميرويم آم ش که بوديم كه زنگبا آمادگی کامل  منتظر زنگ نفرما همه 

شان با ما همسفر بودند  دختر جوان ومادر و پدر سر سفيد  ،بااي فريد جان بود هاز رفيق دیگر
يكجا  با مازودتر فر قاچاقچی،كه با احوال ن دمدنآه خانه ما كه يك پارتمان دواطا قه كوچك بود بنها آ

ه دو تطول يك هف ردند و در خانواده های منتظر به سفر ما  شمارش معکوس  شروع شده بود .امابرو
ورت و ويزه گرفته سپنان داد كه همه كار تمام است براي همه مسافرين پایسه بار زنگ زد و اطم

ديگر فرجام کار. ه شما احوال ميدهم همين بود شده تكت هم اماده است دوساعت بعد من ب
و  با پرسانپسرانم به جستوی قاچاقچی بر آمدند چند روز گذشت بعدش .زنگي نزد  صلاا

به خانه همان  دگرفتن گروگان ویا اسیر ،نزد خود و را ا درا يافتناو زياد برادر  جویان 
م ايك قطي سگرت آل  این مهمان در بند ما هر روز براي  دبردن دنها با ما بودنآدوست فريد جان كه 

و خودشان با همان رفيق شان كه فاميلش مهمان ما بودند سخت  دميدادن  لفسه وقت نأن مك،
شكنجه كنيم كه  این مرد را هاي ديگر به فريد جان ميگفت كه بايد رفیق د.مصروف شدن

رد که او را او چه است .گناه دادرس برادرش را بگويد فريد جان ميگفت گناه آ
تقصیر دارد بجز این که برادر آن پول را برادرش گرفته اي بيچاره چه  شکنجه کنیم  در حالیکه 

برايش  د وو را نزد شوهرش بردنا درا پيدا كر دن مرد اسیردرس خانم آبعد از دو هفته  شیاد است.
كه زودتر  و را ميكشيم خانمش برايشان گفتادرس برادر شوهرت را ندهي آاگر  د کهگفتن
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زندگي و بار ا رفيق شان از كار ها ببكشيد كه من هم از دستش خلاص شوم خلاصه هر سه بچه 
تصاد ف عيد قربان نزديك بود فريد جان برايم زنگ زد گفت مادر جان فردا عيد است  د.ماندن

 بچیم  گفتم،م یم و ازاد كنیبايد قرباني كنيم اگر اجازه بدهيد عوض قرباني همين نفري را ببخش
 ود كه فردا عيد است برشو گفته  ر برايش دادلدا ١٠٠بهترين تصميم را گرفتي همان شب مبلغ 

پسرانم  آن بندی شان را صد دالر داده آزاد کردند نزد فاميلت عيد را خوش بگذران وقتيكه 
ایک ا ببرادرم يك پارتمان و يك موتر تكسي از پول هاي شم.بعداً برایشان زنگ زده و گفته بود : 

 .هستيدو ساده لوحی  روزين خريده ممنون از مهمان نوازيتان پسران خوبک عراده 

  

  یاداشت دوم:
ماسکو را ترک گویم بقدری سرخورده و پریشان بودیم که اصلا   بار چهارم كه ما تصميم گرفتيم  

در یک سرزمینی  و استقرار یافتن ، مدن از روسيه آبر فقط کدام  کشور خاصی در نزد ما مطرح نبود،
 سويدن و يا دنمارك ،ناروي  ،لمانآن کشور ا فرق نميكر د كه ، به ما  بوداز کره خاکی نزد ما مطرح 

 ما را فراهم می کردنزد ما پذیرفته  انتقال  امكان احتمالی کههر كدام وچون خيلي خسته بوديم باشد، 
ین هالۀ از یأس و نومیدی گم شده بود ، ما در کجای دنیا که برای ما جای باشد، در بانتخاب . بود 

ما را به آن سو  مسافرتیو درست ما خود را به دست سرنوشتی سپاریده بودیم که سکان کشتی 
هدایت می کرد ، کسانی که بخاطر منفعت و بدست آوردن پول این کار را می کرد و ما  با آنها آشنایی 
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یشد معیار و ارزش شناخت ما و آن قاچاقچیان نداشتیم و فقط اندازه پولی که از جیب ما خارج م
انتقال ميداد دنمارك را پشنهاد داد ما هم ناگزير قبول  ما را  كه بايد تصادف نفري انسان بود؛از

به  ماه  ٢٣. و به یکی از کمپ های عمومی دنمارک ما را انتقال دادند و بعد از سپری شدن  كرديم 
دو بار همه مهاجرين كه به كمپ بوديم با  ،به كمپ بوديم ماهيماه كه  ٢٣ما دران . مديم آ "وايله"

ن آمعرفي ميكرد كه به بما شهر هارا مسئولین ، و  برده می شدیم اتوبوس ها به شهر هاي مختلف دنمارك 
وايله شهر آرام و . انتخاب ميكنم " را وايله "شهر ميگفت اگر قبول شويم  "رحيم جان"زمان 

 زين رو بعداز قبولي انتخاب اول همينا ،مدبه نظر می آ كه ديده بوديم  هايزيبا نظر به ديگر شهر 
می  احترام  مهاجرینمهاجر كمتر بود به خواسته  اینکه نسبتبه ن وقت ها آبود در  "وایله"
بايد به  ،مهاجر،ين كندیكه خودشان ( دولت ) تع قانون چنين شد كه هر جاي ما بعداًآشتند گذا

كيلو متر از وايله فاصله دارد به  ٣٠كه  "كالين"عد از قبولي مدت شش ماه به شهر ب .همان جا بمانند
عروسم  يك اپارتمان براي اً، نام نويس كرديم كه بعد ،»شركت خانه«يم و به انتقال شد قت وخانه م

فرید   ی مانمديم چهار ماه بعد بچه هاآع شد بعد از اينكه ما به وايله زیو يكي هم براي ما تو ،منيره ،
د و در شهری که ما فضل خدا كه بچه ها بعداز شش ماه قبول شدن د که بهمدننیز ، آ ،فهیم  وقیس

  زندگی می کردیم  با ما پیوستند.

مانديم كه به همان بلاك يك ی که روز  اول در وایله  اسکان یافتیم ،مدت هشت سال ما به همان پارتمان 
که با  فروزان  داشت دخترم  گرفتيم و يك پارتمان هم  دندبومجردهایم که بچه  تاپارتمان براي دو
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يك مریم ،   پسر بزرگم با خانمش منیره  و دخترشفريد .اپارتمان  خانواده اش زندگی می کرد
خانم  های وردن آبه خاطر اينكه براي  د،كه فهيم  و قيس ازدواج كردن كمي از ما فاصله داشت بعداً

مانند م گرفتيم كه بايد يك خانه بزرگ بگيريم كه همه يكجا تصمي، دولت بهانه نگيرد  شان
که از  ام برای پذیرفتن  عروسهای مين ضو هم يك ت،زنگي كنيم وطن مان  افغانستان ، در آن  

.که در نتیجه خانم فهیم  شگوفه  که بعداً تخصص خودش را در رشته باشد  افغانستان می آمدند 
ذیرش یافت و به دنمارک آمد و با شوهرش با ما یکجا شد. اما طب عمومی در دنمارک حاصل کرد ،پ

سوگمندانه که بنا بر قوانین سخت و خشک پناهندگی در دنمارک عروس کوچکترم که او هم 
در افغانستان در رشته علوم سیاسی  و حقوق تحصیلات عالی داشت برای ملحق شدن با شوهرش 

پذیرشش به تعویق افتاد و با گذشت مدت باوجود گذشتن از صافی ها و فلتر های خاص ، 
زمانی او  عروسم  "بنفشه" از اثر ناکامی در پذیرش و  پیوست شدن با شوهرش مایوس و سر خورده 

هجری خورشیدی ،جهان را با ١٣٨٤شده به  امراض روانی ابتلا یافت که بعد از مدتی در سال 
ن حالت به خانواده های من و عروسم  تأثیر نهایت نومیدی  ترک گفته به حیات خود  پایان داد که ای

خیلی ناگوار گذاشت که اگر ما جرئت و صلاحیت و توانایی کشودن دعوی میداشتیم 
بالای  مؤسسه پذیرش مهاجرین  در دانمارک دعوی باز می کردیم ولی با تأسف که مرگ او را در یک 

  فضای خالی و نومیدی در غربت فاتحه گرفتیم.
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  ت:يشه ميگفرحيم  هم شوهرم 

  ن امانت چند روزي نزد ماستای     است ددرحقيقت مالك هر شئ خ

نواسه ، و و أولاد ها  ،با رحيم جان،سال  ٩شد و قسمت بود كه مدت  طور شاهد هستيم كه همين
این خانه در قسمت بیرونی  ٠٠٠٠بوديم  در آن خانه  سال٣ها باشيم بعد از رحيم جان هم تقريبا 

شت و در حقیقت  یک ویلای زیبا بود که با جنگلات و درختان مثمر و غیر مثمر مرکز شهر قرار دا
هکتار )زمین بوده و تعمیر به شکل کاستیل  ٣الی  ٢و زمین  های چمنی احتوا شده بود که در حدود (

به قسمی قرار داشت که سالن و نان خوری و سکوی یا تختگاه  آن در منزل  تᚄه در دو منزل  بالای 
ار داشت  که مشرف به باغ  و چشم انداز زیبای  مناظراطراف بود که بیننده را در رویا های اول قر

شوهرم رحیم جان در این منزل  وفضای آرام آن روزانه مصروف کار  زیبایی از تمدن انسانها می برد.
ی تبدیل نمود که بود که آن کبل زار ها و بته های وحشی را پاک نموده و آنجا را به گلستان و پارک زیبای

از صبح تا شام مصروف کار در اراضی و باغ بود.در اول  همسایگان اطراف او به این کار او می 
خندیدند و با خود شان میگفتند .این خانواده مهاجر، هرگز توانایی آنرا نخواهند یافت که این 

آن منطقه را به پارک   منطقه را از گیاه هرز  پاک کنند ولی او توانست در سال اول محیط وحشی 
زیبایی که توسط بته ها و گلهای  زیبا که با یک دیوار سبز احاطه شده بود ،مبدیل نماید که  پسران ما 
نیز با پدر شان در آن باغ زحمت  زیاد می کشیدندکه از توانایی خانواده ما همسایه ها غبطه می 

  خوردند.
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 د که رهبری واد گردا ایج،  از مهاجران هموطن منتیجه این شد که  در آنجا ، یک مرکز فرهنگی 
و تیار اتان پر توان به دس  کهمدیریت آن بدست شوهرم رحیم جان بود که بعضاً در فضای آرام این ویلا

اعران كه به ان و شلم بدستو همچنان با چند نفر از قا شده بود نشست هایی را دایر می نمود .  
در  که  ،ودند جاد نمیه  کوچک فرهنگی ارتباط تنگاتنگ ایبودند در چوکات یک اتحاددنمارك 

 ت تلفونی پایرتباطاااین  بر قرار می شد که روی همرفته بعد از مدتیر تباط هاي تليفوني اول ا
ه  دایر ن  در هر  مامعیّ  های فرهنگیان و شاعران افغانی مهاجر را به این ویلا باز کرد که در روز

  که  ندداشت ی  فردی و خودمانی نیزت هاسا ايشان يگان نشهم ب ه گاهی و گا میشد،
ان را معطل مهمان ا شبیمهمانان ، با چای و شیرینی پذیرایی می شدندو بعضاً در غذا  ظهر و 

  میساخت.

 یعلاقه خاص وطنی به موسيقي که بود یاجتماعي و خوش برخوردصاف دل ، دم رحیم جان آ
نام دارد و ماشا دارای  صدای گیرا و شیرین ع یداكتر رف هد پسرم کفريدوستان يكي از . داشت 

به ، دش دعوت مياو  هميشه  نیز است ، و در اکثر آلات موسیقایی دست رسی و مهارت داشت 
های  با شوق و علاقه درست كرده بود تا نيمه رحیم جان به کمک فرزندانمان  كه ای  همان گل خانه 

و صدای شیرین داکتر رفیع گوش میدادیم به موسيقي ریحان در بین خرمن هایی از گل و شب 
و بعضاً دوستان دیگر را نیز برای شنیدن موسیقی و صرف نان شب دعوت می نمود که این عمل 

رحیم جان در :«در یک  کشور اروپایی دور از باور میباشد به قسمیکه دوستان می گفتند 
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ه این معنا که همه چیز خود را فدای  وطن داران در ب» دنمارک مانند وطن اربابی  وملکی می کند.
  غربت می کند.

ای شان ، هبا خانواده  ای  اوده هاز اثر توجه رحیم جان بود که فرزندانم و خانواده هایشان ، برادرزا
 ر  ویله  ، بادده خانواده  شتر ازا بینواسه ها و خانواده های شان اکنون ما شاا تعداد خانواده بزرک م

 محبت و تساند  و همبستگی زندگی دارند. 

اعضای   كهشاره داشتم ،ه آن االا ببکه در اولين اتحاديه افغان ها را به شهر وايله ايجاد كرد رحیم جان 
سال هجری  وز اول(روروزنها، مثل عيد و مذهبی افغانستان  روز هايي كلتوري  این  اتحادیه در 

خود  ن حيم جار رديم كه را تجليل ميكز های ملی و جهانی  و سایر رو شن استقلال ج خورشیدی)،
 ٣٥٠ز ضافه اأاشت به حيث ريس اتحاديه بود و سازمان دهي را خودش ميكرد اعضاي رهبري د

 د و اینداختنميپر ارشان  لعضويتا همه حقاین اعضا تا روزی  که او حیات داشت  د كه ونفر عضو ب
ه ریعه یک کمیتذستان  فغانابود برای خانواده های فقیر در  وجوه باوجودیکه  خیلی ناچیز و کوچک

است این  د آوریل یامالی  توزیع می گردیدو یا بمصرف امور فرهنگی می رسید. چیزی که قاب
اشتن یان گذه جراست که در روز هایی که تجلیل در این ویلای کوچک صورت می گرفت با ب

ه می صحن ویلا هم ک ، درنماردبیرق  ملی افغانستان و  مقامات  محلی شهر وایله ، و با بر افراشتن
  ت.ه اسفهمیدند که اینجا یک نشست از جانب افغانهای  مقیم وایله برگزار شد
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  اما اوخ که این یک دولت مستعجل  وزود گذربود و به فرموده  حافظ:

  خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

فت و همه ن  وخاتمه یاز پایاه چی به آن می پردازم  هملویحاًا فوت رحیم جان که در نوشته زیر تکه ب 
  خوابها به آخر رسید.

وسط بانوان  نیز ت ی مایک چیز دیگر را که میخواهم حالی بسازم که روز های مخصوص فرهنگ محل
می  واجها،برگزاررسایر  و نک مقیم وایله در همین ویلا با میله های نوروزی و براه اندازی میله سم

 ین بانوان تا هنوز هم باهم توامیت دارند.شد که ا
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  یادداشت سوم :
 روز های مریضی

، یک محلی  نده هات کندر درمانگاهی که در شهر وایله رحیم جان تداوی می شد از کثرت عیاد 
 يراييذپ دمدندت مياه عياكه از كسانيكه ب د،مهمان خانه براي ما اختصاص دادن ابه یکمثرا به 

ح مزاو ه ست خندش مينشا حوصله مندي با همه دوستانعلی رغم مریضی ، ب ان جميكرديم و رحيم 
و به ا که اریفی .یکی از لطاميكرد يگان فكاهي براي دوستانش تعريف ميكرد  و شوخ طبعی

با من   ودیم وریف بشدر یک سفر بین کندز و مزار «دوستان  قصه می کرد یادم است که گفت: 
ود بوقت خربوزه  وابستان تیم و  در شهر بغلان صنعتی اطراق کرد ه بودند . برادر زاده هایم نیز همرا

ها خربوزه د ز بین ار ا.او به دوکاندار گفت  یک خربوزه شیرین بما اگر انتخاب کنی؟ دوکاند
 عم زنند  نیزط اب آن ه خریکتا را  جدا کرد و بدست من داد. وقتی آن را قاش کردم بر علاوه مز

د چطور  وبش بوخوزه ه نشد دوکاندار که پول خربوزه را می گرفت  پرسید خربداشت که  خورد
  .»کنی ؟ت را بتلی اچناشده و سالم ؟ برش گفتم ای ولایت  ؟چطور توانستی در خربوزه  قاش 

ست اوخ وز ميهر ر. داشت كوشش ميكرد ديگران احساس نكنند  زیاد درد باوجودیکهما ا
ا ، و میگفت جان ر فهیم  ، مخصوصاً پسر دوما خيلي محبت ميكرد نهآنواسه هارا نزدش ببريم با 

  این  بچه همۀ تان را در یک شیرازه پر قدرت جمع می کند.
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و به ی او رضع صحو. با گذشت هر روز و فراموش ناشدني بود پر رنج خلاصه خيلي روز هاي 
  وخامت می رفت وتب شدید داشت که از کنترول خارج بود.

ز های ا تلخ ترین رومسال(   ) وفاتش، که برای خانواده سبتمبر٢٢ز پنجشبه خاطره همان رو 
يم زدش بودن روزان فدختر م از صبح من و . هرگز فراموش نميشود  کهتلخ  ، خیلی زندگی بود

ا يكي دو ب دودنبكرده  شگوفه  نأن درست داکتریسمنيره  باعروسهایم ساعت هاي دونيم بود كه 
 »؟ه شدهرذيك  لم پشتشرا نياوردي د چرا مژده«: م جان به منيره  گفت رحي د،مدنآنواسه ها 

ه عثمان بامادم د د ومدنآ  م كه فريد  و فهي دوريم هردو رفتنی آشگوفه  گفت ما ميرويم مژده را م
چيزي  اگر ت .ساه اردر ه كبه همين لحظه قيس  زنگ زد . به شفاخانه بيايد  زنگ زد كه  ان فروز

شنود ،   ون گفت ه ایدو تأکید کردم که خواهرش فروزان را با خود بیاورد کارضرورت است بي
تر بهيم ال بدهر انتقمد و گفت سيدي را به اطاق ديگآكشيد داكتر نشايد پانزده دقيقه طول 

  ؟است

تخت را گرفته بوديم و  یانپا طرف تخت گرفته بود من و فهيم   پایهي یبالاقسمت فريد  از 
 داخل اطاقهنوز بايد انتقال ميشد به دروازه اطاق پهلو نيم تخت  که به اطاق پهلو دیم بر چپركت را مي

فريد ديدم رحيم جان در اخرين : كه ديدم حال رحيم جان خوب نيست گفتم  ه بودشدن دیگر 
بلند كه شنيده  اًیبداي تقربا صكرد به خواندن كلمه شهادت ع خطا نشويد و شروارلحظه گفت و
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كه در پايان پايش استاده بوديم زد و  ،خواند و يك لب خند به طرف مه و فهيم رد وشروع کميشد 
  .جهان فاني را پدرود گفت 

 ه خانواده ماکیه گاین تهمه گریستیم  که آن دّرِ عصمت را از دست دادیم ، او بزرگتر بعدش 
تمام جهان ،د که وین بدرآنجا ودر داخل کشور بود که پیش چشمان ما جان داد.و وصیتش نیز هم

ردم دفن کگی می زند خانۀ ما، و همه زمین ها زمین خدا است ، جنازۀ مرا در همین شهری که
.نظر به ی آمرزش کنندی  دعاظه انمایید  تا  فرزندانم و دوستانم  یگان بیایند و بر سر مزار من  لح

ک هنرمند  ی از یاییبوصیتش او را  در(....) بخاک سپاریدیم و سنگ گورش را با نوشته ای ز
ر شوق ه بسیاود بیعنی سنگتراش ماهر از سنگ مرمر سیاه که در کوه های هرات یافت می ش

  .تراش ، تزئین و از افغانستان آورده شد .و بالای  مزارش  نشانده شد

فتبال  زمینناگزير در همان نزديكي و ي نبود یجا صلاامده بود كه آبه روز جنازه مرحوم انقدر نفر 
مؤظفین   بود و  انبوه بر گزار كرده از بس كه مردم زياد در آن میدان ، ابود نماز جنازه ر یرگبز

پدرت بسيار لابد،ين همه مردم بي سابقه است اپرسيده بود كه مراسم تدفين با از فرزندم   شهرداری
 رايش گفته ب ،قيس  دمده بودنآن همه مخلوق اینسان خيلي مهم سياسي بود كه اثروتمند بود و يا 

او یک داشت زیاد احترام  و کرامت انسانی ساناننسان دوست بود به ا قوی و دمآپدرم يك بود:
نها همه شخصیت فرهنگی و شاعر و نویسنده بود و کسانیکه در جنازه اش اشتراک داشتند آ

  روحش در علیین شاد باشد. .او شخص استثنایی بود. ددوستانش بودن
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  جوانمردی وسخاوت:  
قان و و تال ا قندزرفته تگبلخ  هر مرتبه ای که به افغانستان می آمد از کابل گرفته تا بلخ و ازاو 

اشان شده یت و پنگ تجقارب و خانواده های مان که در عرض چندین سال فاریاب هر جا که از ا
ریکی می ا غم شآنه بوند در سفر های یکماهه اش سر می کشید به بیچارگان کمک میکرد و با

قتی رد. حتی یک والی  کمک مکود . چندین مراتبه مرا که به حالت بسیار بد اقتصادی قرار داشتم نم
نمارک به ا از درودش خکه خبر شد دختر جوان من در یک سانحه جان باخته است در ظرف دو روز 

 و م گی می کردیبل زندر کادافغانستان رساند و در غم ما اشتراک کرد.یادم می آید یک زمانی من، 
ن بمن حمله ندین تچد و محصل دانشگاه کابل بودم  ودوره جوانی بود .یک کسی با من پر خاش کر

دب کرد انها را چنان رد و آر آودنمودند  وسرم  شکسته شد . او خبر شد و به تنهایی غالبین را از پا 
 ی در قندز بانک زماند.یکه دگر تا زمانی که  درکابل بودیم  جرئت نزدیک شدن با ما را نداشت

  قندزیان در گیر شد با یک قوم جنگید و سر انجام فایق بدر آمد.
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  سخن از سبک شعر شاعر: .۱
پدیده هایی  ز ها وۀ چیسبک را در معنی چنین تعریف می کنند: سامان و حرکت تفکرآدمی در بار

شته از آن اه انبیسنداست که محصول سامان حرکتی و کیفیتی  میباشد که زندگی شاعر و یا نو
یان امر و یاب گذرداست رو نما می گردد .یعنی گفتن ونوشتن آنچه که در اندیشه آدمی  می

 فتار  و سلوکره ،در ندیشاآنچنان که به راستی احساس واندیشه از آن  رنگ می گیرد .بنااً سبک 
ان ردمندگی مبک زاجتماعی انسان پدیدار می گردد. با توجه به این واقعیت است که از س

است   ا داراود رسخن گفته می شود ، زیرا  هر فرد آدمی  خاستگاه فکری و بینش  خاص خ
رایط شکه  که این بینش مرهون وضع زندگی اجتماعی شاعر و نویسنده  نیز می گردد

ذیرد که در پیر می تأث زندگی فردی واجتماعی او می باشد و در همان حال نظر و عمل او از آن
ی یابدو تا منعکاس ارش اهای که شاعر در زندگی با آن مواجه شده است  در آثسایه  آن واقعیت 

ند و زاد تر فکر کک جو آیدر  مادامی که حیات دارد از دایرۀ  پر توهم  آن شاعر نمیتواند خودش را
    احساس خود را بنمایش بگذارد.
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صوص مخه سبک ک شداشعار عبدالرحیم سیدی نیز ملحوظ  از همین فشارو جو زندگی اش می با
ه شاعر کی شود ماقع ورا در طرز تفکر و نوشته های او  انعکاس میدهد که گاهی اوقات چنان 

  ثلا:می دهد یش مش را اینطور نماهم خودش را فراموش می کند و هم طرز تفکر واندیشه ا

  در توست  صدای عاشق  شکوهمندی ات  هزار

را در ت که تق اسمی یابد بخاطر صدای عاش یعنی که اگر شکوه و عظمت عشق در تو انعکاس
یه عاشق بتو هد این راوازد جولان می آورد وقدر و منزلتت را در محیط و ما حولت بر یکهزار می س

د می کند حیش از بوجه ت میدهد . که فردوسی نیز در شهنامه وقتی به قهرمان داستان خود رستم 
  نادیده می گیرد  او در جولانهای خود  حق قریب  حتی فردوسی را

  و او را مجبور بسازد که بگوید :

  وگرنه یلی بودی در سیستان     منت ساختم رستم داستان

 را در یک  جویدی آنسحیم فردوسی این سخن را در مرز  جنگ و ستیز ایراد می کند در حالی که  ر
  خیلی لطیف و با ظرافت  به محبوب خود می فهماند که کی است؟

ن)نیست و وزن سخ(ایی نند صدها و هزاران شاعر دیگر اغلباً به دنبال زیبولی رحیم سیدی ما
  هر گز نمی خواهد معنی را قربانی آوا و اوزان نماید . 
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خنش  سکر در ب تفدر چنین مصادری همواره می کوشد تا ساختار  های ذهنی خود را در قال
ه ویژه که گردد بنفظ ل قربان  بدون  توجه  جدی  به مصادر وزن و قافیه پیرایش دهد تا معانی

  میگوید:               

  تو یک صداقتی که کنون شادی ام ز تو است    ای نازنین که لطف بهاری ، وجود تو است

اطر ر را نکرد بخاینکا د امامیشد که شاعر با کمی دقت وزن مصرع دوم را لطیف تر و برابر هم بساز
ودش خری که ا آنطورو خواست مفاهیم عالی  عشق اینکه در راه رفتن به ابدیت  شتاب داشت 

  میخواهد به محبوبش برساند.

وز این امید برد هنهی بشاعر باوجود  درد جانکاهی که ممکن است هر لحظه زندگی اش را به تبا
  در دلش زنده است که می سراید :

  د و سوزدنیای از، امید، تمنـــــــــــا و در  از آن نگاه که در تن من ریشه اش هنوز

  آن شعر دلربا ز تو بود و صفای تو است  دیدم در وجود من حالا صدای تو است

لش دد و تمنا در م  امیوز هشاعر در حالی که خودش را در دست بیماری در استحاله می بیند اما هن
  برق می زند  وصدای دلدارش رااز تار و پود وجودش می شنود.
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یم سیدی بنام  کندو کاو در اثر  شعری عبدالرح.۲
  »:گریه های بی صدا«

  

ومین عه  ودر مجموشعر دنام دارد ،اخذ شده از یک قطعه » گریه های بی صدا«این کتاب که 
لهای  یان سار جرداز  شعرهایی است  که توسط  شادروان عبدالرحیم سیدی  مجموعۀ گزیده

د آن چن لاوه بر. عکه فروغ زندگی شاعر خاتمه می پذیرد سروده شده است ٢٠١١الی  ٢٠٠٧
  ست.شده ا درج قطعه اشعار وی مربوط به سالهای پیشتر نیز می باشدکه در این مجموعه

بنام  ٢٠٠٧/١٣٨٦اولین  مجموعه شعری این عیار مرد فرهیخته  برخاسته از دیار بلخ در سال 
 میباشد در کشور دنمارک توسط دانشمندمحترم  اختر بصیرصفحه آرایی و » تراصدا میکنم«
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ویراستاری گردید که با شمارگان یکهزار نسخه  با قطع و صحافت زیبا و تصاویر رنگی از 
  جانب نگارنده،  در شهر مزار شریف ،انتشار یافت.

، ز شعر های آنر یک اتن همدر اثر موجود ،من که عبدالواحد سیدی  ، هستم در موقع تایپ واصلاح 
ا پیوستگی بشعار، ی آن ادر ساختمان کلامی و هنربجای  مصحح آن خواننده آن شدم،و با تأمل  

ب د اصیل و صاحر منتقفت هدر جهان بینی معانی آن،در مجموع به دریافتی رسیدم که میتواند دریا
  اصول جهانی در ادبیات وزبان فارسی دری باشد.

ز یک "قالب"  در اشعار این مجموعه ملاحظه کردم که هر یک  از این مجموعه ، نمونه های متفاوتی است ا
نو برای  موضوعی که آن قالب را بخود پذیرفته است ، و "موضوع" برداشتی است از واقعیت های 
زندگی هموطنانم، که در درون و بیرون کشور  در یک جامعه  جنگ زده و فلاکت کشیده ، در 

اجتماعی برخوردهای آشکاری میان افکار کهنه و نو، در وابستگیهایی آشکار و نهفته  به نظام 
وسیاسی آن جامعه و ماهیتِ  عنصر های فرهنگی  ومایه های معنوی آن، ، و عبور ازبرداشت  
از موقعیت فردی شاعر که هزاران کیلو متر دور تر در یک  محیط  بیگانه  ، به موقعیت  "فردی" و 

او در هم  موضوع اندیشه شعری "محلی" به موقعیت انسانی خود در دایرۀ "جهانی " اندیشیده است.
اهنگی با رنگ احساسش با گذشته  از "ذهن" ، او یکی از انسانهای "تاریخ ساز" امروز  
افغانستان  و جهان است ،که خوشبختانه زبانش "فارسی "است و نگارش"تاریخش" 
شعر،چنانیکه دیگر شاعران بالنده  امروز تصادفاً ویا محققاً  زبانش ، یکی از زبانهایِ زندۀ بالندۀ 
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ب فرهنگ وادبیات  جهان است، و هر موضوع دیدۀ  چشمی و حس کردۀ ودریافتۀ شعوری در صاح
"فردیت کسی است  که با شعر با معنای "جهانی" آن آشناست، واز همین جا که زبان شاعر فارسی 
است از این عهده نیک بدر  می آید.و به همین مناسبت است که وقتی با تأثیر گذاری در یک 

می"،صورت یک شعر در آیینه ذهنش حضور پیدا می کند ، ذهنش که در ملاحظۀ  واقعۀ "زادبو
کنش هنجاری و واکنش های انسانی با حساسیت تاریخی در قالب زبان فارسی، و جهانی پرورش 

صورت آن شعر را با خط ها و رنگ های کلامی چنان می پردازد که هر فرد  شعر   یافته است ،
  ،هان که باشدهر جایی از جدر   آشنایی،

اند و دشفات خود می و مکا الاتآن شعر را در آیینۀ  زبان بومی خود می بیند ، و آنرا روایتی از ح 
  زد.آمی خواندن  و یا ملاحظه آن شعربه دایره تجربیات  معنوی و هنری او  می

  مثلا در شعرپیامبر که سروده است:

  در تمنا کرددگی ،ماپدر گفتن زن به پدر          درــــــدا کـد آن عزیز خویشرا را محروم وشیـخداون

  ــاه با دایی اش رو سوی صحرا کردتمی بی پن     ردــــــا کـرک دنیـم ته ه شد آن مادرش ولی دیـری نـ

  ای واکرد د حیلهبوب نزدش آممحبه تقدیس آنزن          شبا نی بو د،در دشت وصحرا ،بازنگاهی به دنیا کرد

  اش جا کرد خود بر سینه نـــور ــدای عالمیانخ            ردــــــــــــا کالم تماشبر غار آرمید عارفت و ه اربـ 

  ش جا کردشانه ا نبوت را به تخت عجب مهری             ردــــمد چشم خود   واکره محل اقـسرودش جبری
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  ردکــود او راه ر و پــدلش لرزیـــــد تبــــی گرمی بـــه تــا                     

  )وا کردبا خوف اندک و بعدش عقده دل نزد زن (خدیجه                   

ینه را مانند آی ویر هاه  تصکدر این قطعه شعر به تصویر نگاری و تداعی معنایی شاعر می پردازیم  
متر ککه د میدهد ایش بعا برهای متلاقی  در حالیکه در یک قالب موجز سروده شده است تا  بی انته

وت نکرده عر قضاشدر  شاعری اینطور مفاهیم بزرگ  وتاریخی  وعقیدتی را در یک تاریخ فشرده
ر و شاع» ور هوگویکتو«سبیل مقایسه در  موجز نویسی ،  حالا به پارچه شعری از  است.

  ست :اوده نویسنده بزرگ جهان می پردازیم که در مورد  محمد(ص) در این معنی سر

  سال نهم هجرت:
رد.هنگامی کی نمی لامتمیدانست که پایان  عمرش فرا رسیده ،همیشه متفکر بود و به هیچ کس م

تی حاد.با اینکه سخ میدی پاکه راه می رفت از همه سو بدو سلام می گفتند، واو همه را به مهربان
سوس او مح ی دربیست موی سپیددر محاسن سیاهش دیده نمی شد، هر روز اثر خستگی بیشتر

می افتاد  وزگاریریاد اه به دیداری شتری که آب می خورد بر جای می ایستاد ، زیرا ببود. گ
  که خودش شتر های کاکایش را(با رمه گوسفندان)به چرا می برد.

همیشه مشغول نیایش بدرگاه پروردگار بود.بسیار کم غذا میخورد وغالباً برای رفع  
یر گوشفندانش را می گرسنگی سنگی بر روی شکم میبست .با دستان خویش ش
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دوشید. و هنگامی که لباسش فرسوده می شد ،خود بر روی زمین می نشست و آنرا وصله می 
زد. هر چند دیگر جوان نبود و روزه داری از نیرویش میکاست ، در همه روز های رمضان  

  مدتی دراز تر از دیگران روزه دار بود.

وند نب خداز جایافت .قرآن را خود ا شصت وسه سال داشت که ناگهان تبی بر وجودش راه
فت:این گوبدو  داد آورده بود  سراسر باز خواند.آنگاه پرچم اسلام را بدست پرچمدار خود

  ن.کجهاد  ه اوآخرین بامداد زندگانی منست.بدان خدای که جز خدای یگانه نیست.در را

اشد .آن روز شده ب انسمآرام بود اما نگاهش نگاه عقابِ بلند پروازِبود که ناگزیر به ترک آ
می  دنبالشین بمثل همیشه ، در ساعت نماز به مسجد آمد.به علی تکیه کرده بودو مؤمن

، وی سید ندرسجد مآمدند.پیشاپیش ایشان همه جا،پرچم مقدس در اهتزاز بود.هنگامیکه به 
ایان اخواه بپاه نشن  خووز روــ هان، ای مردم!همچنان که ر  با رنگ پریده روی به مردم کرد و گفت

تنها  ویستیم یش نبمی رسد، دوران عمر انسان را نیز سر انجامی است.ما همه خاک ناچیزی 
ور و کن آدم مرد، کخداوند است که بزرگ و جاودان است . ای مردم اگر خداوند اراده نمی 

  جاهلِ بیش نبودم.
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فرود  تعظیم سر و...بار دیگر او گفت: ای مردم!بخدا ایمان داشته باشید و در مقابل ا
بفکر  ووش شد خام اه لختیآنگ آورید. مهمان نواز باشید .پارسا باشید. داد گستر باشید.

  . سپس راه خود را با گامهای  آهسته در پیش گرفت و گفت:فرو رفت

سیده رن فرا جها ای زندگان ،بار  دیگر به همۀ شما می گویم که هنگام رحلت من از این
م تذکر داده اکرده  ا کهرلحظه که پیک اجل ببالین من آید ، هر گناهی  .پس شتاب کنیدتا در آن

ش وافسرده از مردم خامو باشید، و هر کس را که بدو بدی کرده ام از من  عوض طلبد .
ه ز او ساردی گذرگاه او کنار می رفتند .وی صورت خود را در چاه ابوالفدا بشست .م

 درهم مطالبه کردو وی بیدرنگ پرداخت . 

گفت تصفیه حساب در اینجا بهتر است  تا در آخرت....هنگامیکه وی بخانۀ خودباز 
گشت ، بسیاری بیرون خانه ماندند وسراسر شب را بدون آنکه دیده  برهم گذارندروی تخته 

بامداد روز بعد هنگامیکه سپیده دم در رسید، وی گفت:ــ ای ابا  سنگی گذراندند.
نیست .از جای بر خیز وبرای من قرآن بخوان. و در آن هنگام بکر، دیگر مرا یارای برخاستن 

که زوجه اش عایشه پشت سرش استاده بود .وی به شنیدن آیاتی که ابابکر میخواند مشغول 
و در این  ضمن سایرین می شد.گاه با صدای آهسته آیه ای را که شروع شده بود تمام می کرد

خانه  ظاهر شد و إذن دخول خواست رسول خدا نزدیک غروب بود که عزرائیل نزدیک  گریستند
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گفت :بگذارید به درون آید. و در این لحظه بود که همه دیدند که در نگاه او چون در روز 
ولادتش برقی شگفت درخشید. عزرائیل بدو گفت: ای پیغامبر!خداوند ترا در نزد خودش 

  میخواند.

فسی آرام د ، ونما شی بر  وی حکمفروی پاسخ دا د :دعوت حق را لبیک می گویم .آنگاه لرزش
  جان تسلیم کرد.» محمد «،لبهای او را از هم کشود، و 

 به فارسی شجاع الدین شفا) ،برگردان٢٢٤٣- ٢٢٤١(افسانه قرون و یکتور هوگو برگ های 

گریه «موعۀ ر درمجشاع هر دو داستان را در بالا خواندیم  و متوجه شدیم که عبدالرحیم سیدی
ا را مبر  م) پیابا چه ظرافت  نکته های اساسی ای از زندگی حضرت محمد(ص »های بی صدا

رت را به فتم هجال هبطور موجز در چند بیت بیان کرده ،همچنانی که ویکتور هوگو داستان س
ما  ندارد.   وا جاز ران ایصورت موجز به تصویر گری ای پرداخته که کمتر شاعر و نویسنده ای  ای

بل رداخته که قاپر گری ه تصویتمام کیفیات  پیامبرانه را  باز گو کرده است و بشاعر در پنج بیت  
  تحسین  است .

دیده می شود که در این کتاب،که گویندۀ آن زاده و پروردۀ محیط جغرافیایی زبان فارسی است که 
در آن  رود کی و شهید و رابعه ، حضرت خداوندگار بلخ مولانا جلال الدین محمد،وسنایی 
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ورش یافته است.از همین لحاظ است که وقتی خواننده مصروف مطالعه این کتاب شود ، خودش پر
را با احساس ها واندیشه های که در آن ها به وصف در آمده است ، آشنا می بیندو بدون نیاز به 
اطلاعات توضیحی، در دیدگاه شاعر می ایستد وبا او موقعیت  انسانی شعر را ذهناً وروحاً به 

بی تجربه می کند که مانند شاعر خودش را در آن آلام می یابد و همدردی نشان میدهد.به عباره ترتی
دیگر،برای خوانندۀ ترجمه و گردش و تماشا در چشم انداز شعر؛ به سفر یک سیاح به کشوری نا 
آشنا، با محیط و فرهنگ واداب و رسوم و سنت های کاملا متفاوت ، و در مورد  های  غریب و 

ران کننده وسوال بر انگیز نخواهد بود .چنانیکه تصویر بردار زبر دستی  تابلویی و یا صحنه نگ
ای را از یک رویداد خطرناک اجتماعی ، تصویر برداری می کند وقتی تصویر در میدیا پخش شود 

مفهوم و هدف و پیام این تصویر چنان همگانی و سرتاسری و بین المللی می شود که  ضرورت  
و توضیح به هیچ زبانی نخواهد داشت. از این رو کتاب  "گریه های بی صدا " صدای  تعریف

خاموشی است که میتواند در دل همه ملت های فارسی  گوی، لرزش و عاطفه ای را که شاعر 
  ایجاد کرده است بشنواند.

موده شعر های این کتاب  جنبه های  زندگی مادی و معنوی  را از همدگر جدا نمیداند. به فر
انسان با مجموعِ حالات و نفسانیات مختلف خود یک "واقعیت اصیل" است.اگر «محمد طلوعی:

پیدا می کند، برای این است که » سیاسی«یک حالت معین،احساس واندیشه اش جنبه 
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تبدیل می کند. » انسان سیاسی«جزء از جهان بینی انسان است، واین امر او را به » سیاست«
  »میباشد.» انسان فلسفی«هم جزء از جهان بینی » فلسفه «همینطور 

ه  ایر شاعران کسا شعر موع بنیز مانند این کتاب در مج» تراصدامی کنم«اشعار کتاب اول شاعر بنام 
همه  مختار  عری اششوهر جحتی برابر به یک صدم مثقال هم در عروض وقافیه کمبودی ندارند و در 

ر یک عر های دیگبا شعر شا» گریه های بی صدا« و » ترا صدا میکنم«است ولی در کتاب  
وسه است وس ای» یمعامله گر«تفاوت اساسی دارد، و آن بر کنار ماندن ازجریانات نهفته 

اهیت مه  از رف معامل، بدون اینکه هیچ یک  از دو ط»مردم«و »  شاعر«انگیز وفریبنده بین 
  .واثرات اجتماعی و فکری  و ادبی آن آگاهی داشته باشند 

، خواهشها  وفریاد »افتادن شعر در آغوش مردم«به مفهوم » گریه های بی صدا«اشعار در کتاب  
های کارگران، و کشاورزان و زمینه های جنگ های خانگی و خانمان بر انداز و دست قوی 

ری  تروریزم و حلقات پر قدرت بین المللی  را منظوم و منتفی به آنها وبر گرداندن  آن با آن نجابت فک
و اخلاقی اش الزامی از طبیعت  شاعر است اما گاه  شاعر از این حدسیات  تفکرش را بیرون در 

پردایش نادر » کون نامه«جولان آورده در مسایل نقد جامعه ما در چوکات نجابت سخن، مانند  غزل 
یان شده  شاعر در یک جو  غیر متعارف می باشد،زیرا در آن اینجا و آنجا در شعر فوق با کلامی ب

  است که  ظاهراً ،  راه  به تعبیر های نادرست  داده است.
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در این کتاب  ،در اینجا منباب و مفید میدانم که  یکی از معتبر ترین  » شعرسیاسی«اما در مورد 
شاعر آلمانی،سخنی بیاورم در باره چیزی که به »گوته «، از »شعرجهانی«گویندگان شعر 

عقاید در بارۀ «ده است .او در یک شعر خود در کتاب شناخته ش» شعر سیاسی«عنوان 
 Ottoدر ترجه این کتاب که در لندن به چاپ رسیده بنام (» جهان،انسان،ادبیات،دانش وهنر

Wenckstem:می گوید (  

ا نباید ست، امت ماشایسته آنست که ما امروزیان همصدا با ناپلیون بگوییم:سیاست سرنوش«
ناسب ضمون معر مم که سیاست شعر است ، یا سیاست  برای شمثل بعضی از کسان،اعلام کنی

  است...

هر وقت شاعری به سیاست روی می آورد (مانند  سلیمان لایق و یا بارق شفیعی و ...)، حزبی 
می شود، وشخصیت شاعری خود را ضایع می کند.آزادی و استقلال فکری خود را از دست 

ود، بدیهی است که شاعر،در مقام یک فرد میدهدو ذهنش گرفتار تنگ نظری و تعصب می ش
انسانی و شهروند  یک کشور ، میهنش را دوست میدارد، اما میهن اصلیِ قدرت و  حرکت شعری او 
در خوبیها واصالت ها وزیباییها نهفته است.گر چند این چیز ها  مختص و منحصربه یک محل یا 

رد و به ذهنیت شعری خود در می یک کشور معین نیست.شاعر در هر کجا که بیابد ، می گی
آورد... گوته در اخیر می  گوید :من از هر گونه سرسری کاری ، به اندازۀ ارتکاب 
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گناه بیزارم، مخصوصاً از سیاست بازی که به بیچارگی ونابودی هزار ها و ملیونها انسان منجر 
  »می شود.
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ت گران را هجو ولی شاعر "گریه های بی صدا" بر عکس شاعران سیاست گو و سیاس
می کند و به باد  فنا می گیرد و از سرنوشت واژگون  ملیونها انسان هموطنش که در طومار این 
شیادان تاریخ قرار دارند  از غربت و از هزاران کیلومتر فاصله فریادشان  را بگوش جهان یعنی 

اریخ منحیث یک بگوش فارسی گویان و فارسی زبانان می رساند تا خودش را در برابر عدالت  ت
فارسی زبان شرمنده احساس نکند.و من اینجا  نمونۀ  ازاین دست  شعر او را  می  شاعر حماسی

 آورم:

  

  چراغ نورچراغ ایمان
  دگر بر مقدمی باد صبا نرگس نمی خندد

  دگر فریاد بلبل از وداعِ گل برنمی خیزد

  دگر بر هر مزاری بیرقُ طوغش نمی بندند

  چشمان اشک نمی ریزد دگر بر مرگ  انسانی ز

  دگر اینجا سرود برنوای عشق آسان نیست

  دگر بر خانه های مردم بیچاره درمان نیست
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  دگر طفلی بپای مادران خندان  وگریان نیست

  دگر از بهر بیماری طبیب ،سرگشته، حیران نیست

  دگر بر صورت زاهد چراغ نورِ ایمان نیست

  دگر بر دست صوفی آیۀ پر نورِ قرآن نیست

  دگر در خانقاه فریاد حق گویان نمایان نیست

  دگر بر مردم و بر شهر ما آسایش جان نیست

  دگر اشکی ز چشمِ عاشقی لغزنده رقصان نیست

  دگر بر قطره های خون مادر عشق انسان نیست

  ز بیم مردن انسان، انسانی پریشان نیست

  دعای مومن و ترسا قبولِ، ذات یزدان نیست

  گی هرگز پیشمان نیستبه غارت می کشاند زند

  به ظاهر آدمی باشد ولی آدم بدین سان نیست

  همه جا کشته انبار است و ظلمت چون شبی تاری
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  همه جا آتش طوفان مخلوق اش چه بیماری

  همه بر قصد جان خویش گرفته دشنه و خنجر

  چنین دیوانگی ها می کشاید جمله گی رهبر 

  بکشتن سوختن غارت نمودند مردم ما راست

  راه خدا عشق است ، زهد، این غم و جنگ نیستولی 

  بنام ذات اقدس راه مؤمن شسته بر خون  است

  دل هر هموطن؛ بشکسته ای!

  بشکستن دل این خبر کم نیست؟

  وطن  از نو!  

 پیر و جوان و طفلکان مردند برای تو 

  ببخشا جرم مردم را،خداوندا!

  ببخشا،پاک گردان ای خدا یارب

 جرم مردم را!
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لی سرد وی رود منها گاه از بر انگیخته شدن شعلۀ مبارزۀ مقدس همنوعانش به مدد آ او گاه
  سرد پس بر می گردد و از نالۀ دلش در غزل حقوق بشر می سراید:

١   بـدبختی و جنـــگ سال ســی گفت               ســــــختی  ایــــن و مشکلات اینـــهمه               
  کـــمیـــن نمـــوده وطـــن دشـــــــــمـــنـــان                            تنظیم و رهبر حــــزب هــــــر دست

 بـــــــــــود ثــروت و پـــول و گویـی زور                          بــود حــد بــــــی کشته بسیـــار، دزد

 درید برید،وسینــــــــــه گردن و میخ                        کوبــــــیـــد آنــــدگر فرق بر کی هر

  بــود چــــون مــا شهر بــه بیـــداد و ظلم                       بود خون ها چشم و وحشـــی جمـــله

  ید :وگآنجا که می  ست ،او برای عدل وانصاف مقام بلند  و بزرگ  وبزرگواری والایی، قایل  ا

  جداست ها سیاست از قاضی کار     کبریاست اضیق عــــــدل مقـــــــــام در     

ه بای ندارد و  توجه  ه آنواما شکایتش این است که قاضی  بسا که عدالت را رعایت  نمی کند و ب
کم عدالت در ه در حسا کبدنبال نواهی  واوامر زور مندان  عدالت را  نادیده می انگارد و چه 

  بسیار جای ها عدول می شود:

 حســــاب بی قانـــون نــام بــا میکُشــــد                               جنــــــاب عالی آن ـــــدانستمیـ کاش        

  کجاست؟ در انصاف و آزادی نیست                       ،شماست ،بردارِ عدل حکم چنین با         
                                                             

  قوق بشر راه اندازی شده بود.بیانیھ  کرزی در یکی ازھم ایی ھایی کھ بخاطر ح برُیدۀ از  ١
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ر درین  الفاظ  تروشن  ورین تاو چهره هیئت اجتماعی را ، و این که چه واقع شده ! همه را به سخت 
د ول تاریخ بخوا در طئت رمرثیه  ورثای شهیدان بغلان به ،بیان می گیرد که کمتر شاعری این جر

  نداده است:

  پاک مادران و خواهر ای هموطن ای الا

 چاک های سینه ای با  افغانستان مردم ای الا

 خاک اندر خفته شهیدان ای گان مرده ای الا

  باک بی حیا بی گیران رشوه نشینان کرسی رهبران ای الا

 فرزندم سوگ در قامتم بشکست که مادر آن ... من

 بندم دل بیچاره کودک معصوم طفل سوگ به

 بود چوبین نعلین همان پاپوشش که کودک همان

  بود بین خوش سخت تعلیم و درس ، تحصیل کسب برای

 فرزندم مرگ قاتلین بر را واژه کدامین ...نمیدانم

 جنگم از سوخته سرزمین دشمنان برای

  را عالم شیطانان های پلیدی بتواند که
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  را غم و غصه کَارد که آشام خون شیاد همان

 وخون اشک به وزاری گریه با هموطن برایت

 مجنون و بشکسته مادر بسان سازم بیان

برای شان  به زبان  خود مردم»  ترا صدا می کنم«عبدالرحیم سیدی در این کتاب و کتاب دیگرش 
شعر سرود و به ما  می آموزد که هر کسی  باید  وظیفتاً دانش مبارزه  وقیام بر ضد نا درستی ها را در 
شعر و یا نثر، وظیفه خود سازد،نه اینکه صرفاً رهنمایی به بازی برای تفنن  باشدو او تأکید می کند و  

اکید می ب و تفنگ، او در آثارش تصدا بلند میکند که  مردم نان و معارف میخواهند،نه توپ ، بم
که در مبارزه علیه بی عدالتی ها، هیجان ، تشویق ودانش و حرکت به پیش  دارد که  باید بدانیم 

میخواهد ، نه مغازله   به سبک نو و یا کلاسیک  با دوشیزگان خوبرو ، و شعر آزاد ، جلو  جنگ ، 
نویسنده و منتقد سیاسی و اجتماعی  بحران و بی عدالتی ها را گرفت ، چرا که هر شاعر و

ضرورت دارد  منحیث یک  اصل مورد ضرورت و حاجت روزانه  ، به حدی خود را در این راه 
مشغول سازد که بتواند جامعه را با انصراف از حالت  فعلی  به طرف تعالی و ترقی رهنمایی کنند ، 

خراب شده از جنگ را بعد از  چیزی که نویسندگان وشاعران  اروپا در دورۀ معاصر، اروپای
ختم جنگ جهانی دوم ، به طرف ترقی و انکشاف و تساند و پیوستگی رهنماشدند که  حاصل آن 

، تساند سیاسی و پیشرف علمی و ساینس و تکنالوژی  ومدنیت وشهروندی را به معنی واقعی آن  
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است که به عوض تقسیمات  بدست آوردند  که امروزحاصل آن اروپای مرفه و دیموکراتیزه شده فعلی 
  مملکتی ، فی الواقع سرحدات  کشور ها را نیز از بین بردند.

  و نظر او به این پایه استوار است که اعتقاد دارد:

  »ذوقی است درین باده که مستان دانند    از بی خبری بی خبران معذورند«             

باشد از ا که پدر  میرنواده ک خایبودی  کانون و در ادامه شعر بالا ( رثای شهیدان بغلان ) حسرت و نا
  زبان  مادری! روایت می کند که در محراق این فاجعه قرار دارد :

 بود وفایم کانون که را بختم مرد آن زمان یک خدایا

 بود گاهم تکیه و امید فرزندم و  من برای

 زد خون شب آشام خون خفاش شبی

  زد بسترش چون بروی را محبت باغ گلِ



   
 
 

 
55            

داستان را با نقدی  تند از  نظامیان فداکار میهن ، ناتو و امریکا دنبال نموده و به ایما کنایتاً اشاره می  او
کند که :پای این تلاش و این بازی در کجایی از این بازی لنگیده است که این طور وقایع جان خراش 

ارسی از موجودیت  این شعر بلند  ، که ما را بیاد  شعر پر از درد حافظ می اندازد که تا امروز  زبان ف
  سر بلند است :

و گردابی چنین حایل شبِ تاریک و کجا دانند حالِ ماسبک سارانِ ساحلها       بیمِ  موج  

  و "او" این درد را چنین روایت می کند:

 است افشان قامت گلها که آزادی فصل در کنون

 است جان حافظ مسلمان و غرب لشکر جا هر به

 است پیمان و امریکا ناتو، درتـــــــــــــــــــــــق نمای

 است همکار ترورستان پیکار در  عزم را جهان

  مان است خانه و خاک که بغلان در افسوس ولی

  انجام است هایم رویا و ارمانها عشق هیدــــــــــــــــــش

 بود گل دسته دستش که را ،یتمی فرزندم امروز همین

                                                             بود                          تۀ دل از مردم شقع میهن عشق چشمش به
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 شد پاشان دانۀ باران های قطره بسان

 شد حرمان راه شهید مظلومش خون رنگ ز

 کردند حنا فرزندم خون با هموطن ها صد و

 کردند دعا مرگش بر و پیچیدند سبز ردای

 انسان ظاهر بشکل اهریمن بار نای ولی

 مهمان جمعیت آن مظلوم توده میان

 کرده صدا هم باروت و بم صدای با را تنش

 کرده تباه را طفلان و خلق ارشانتح شعاع

 برگیر دشمنان دست ز ما روزگار الهی

  گیر سر از خویش نور به را ما تابش و طلوع

 می کرد باور زندگی روپاوجودیکه ، وی در ااو  به حرکت های صلح طلبانه حلقات بین المللی با
  د:می کن مدادنداشت و همه را پاره ای از هم آهنگی برای گسترش توطئه و بحران  قل

 دگر ،بارِ بازی این حیف ولی

  سر کله هفت دار زهر مار آن ز

 شور های آب و دنیا سوی آن ز 
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 ترور شعار با خدا کد آن و

 اش دیرینه یاران همدستی به

 اش القاعده اشغال بیرتد به

  ها پاره خم تانک قشون و سپاه

  ها خانه و ملت بر رفته نشان

 " ریختند:و" بم "نان زیرا در یک شب سیاه بر این خاک حمله شد وبعدش بالای بام خانه ها "

  دفاع نام و عدالت بنام

  به شب  روی  هر بام  نان ریختند 

  ولیکن سحرگاه به وقتِ  طلوع

  کردند سر از تن جدا به بمب خوشه ها

) که B٥٢ر ها با (مان شهباردو بعد از آنهمه کشتار ها و از بین بردن تأسیسات نظامی و ملکی  وبم
  تاریخ هجده سال اخیر شاهد  آن است درشهر" بن" المان نشستند:

 زدند) بن( در حلقه دورهم سپس

 زدند قانون و عدل اع،ـــــــــــدف بنام
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 توان نا و خسته تــــــــــــــمل تا که

 نام بگیرد ونـــــــــــــقان تدبیر به

 ام بازسازی به و نجات در هانـج

 ام آزادی به و اعـــــــدف رایــــــــــــب

 مقام؟ صاحب امیران بــــــــنص به

٢ نظم آن به دار اــــــــوف  نشان دارد و

 توان نا تـــــــــــــــــــــــــمل همان برای

 مدام ماند بخشنده و شدـــــــــــببخ

 سرم روی گانهـــــــــــــبی که دریغا

 برم و بام درب بانـــــــــــــــپاس شده٣

 دــنــــــبل شـــــــــــنام ناتو یمانـــــــــپ ز

 چمن هر و دره هر وهــــــــــــــــک هر به

 است من برای از دفاع رایـــــــــــــــــــب

  است میهن این خار مغ و شیرین که 

                                                             
ً ھمۀ این امیران ،در مسند دولت نشستند ونظم حاکم بر جامعھ را (نظم نوین جھانی) را بھ خاطر منفعت ھای  ٢ ظاھرا

  شخصی، پذدیرا شدند.
  محافظین بلند پایگان دولت بھ شمول رئیس جمھور از نظامیان  امریکایی و ناتو بودند. ٣
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 سپاه اینِ رزمنده وانانــــــــــــــــــــــــج

 خدا برای جان کند می داــــــــــــــــف

 دامـــــــــــــــم دــــــــباش آباد آزاد که

٤بام روی تا خاش خاش بذر ودـــــــش  

 یرــــــقــــــوف اهـــنـــپ بی ردمـــــــــــم آن ز

 اسیر گشته دشمن تـــــــدس بر که

 شدند بم و تـــــــراک از شتهــــــــــک ویا

 شدند ماتم خفته بخون و کــــــــــــــاش به

 مردمان خدمت شود رــــــــــــــاداگ

  آن از وه ستاندـــــــــــــــــــرش فراوان که

 کن رهامردمان را ز شیاد دایا!ـــــــخ

  ن ــــــــــــک ادــــــــــــش دل و ما را آزاد تو

                                                             
  ند.تا درب منزل شان خاشخاش می کاشت در چند دوره ،حتی مردماندر سالھای حکومت کرزی  ٤
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ین های شعری  ا شاخصه از  بهم آمیزی و رنگ آمیزی تابلوها در یک  زمینه  با مضامین جدا از هم
ند ندارد و مان را هم ضمونشاعر است که در چنین حال و هوا  شاعر،حتی پروای  وزن و قافیه  و م

  پرنده سبکبال از یک شاخه به شاخچه دیگر می  پرد .

نگ برنگ را دازی رصویر پرملاحظه  می شود.اینگونه  ت» انتها«نه اشعار در  شعر  نمونه این گو
یتواند م ن نیز یگرادر اشعار کلاسیک مخصوصاً در قصیده های ،عنصری منوچهری، غضایری و د

عشوق مه وصف عد ببمشاهده  گردد،که شاعران کلاسیک  از بهار و طبیعت  شروع می کنند و 
  ننده او  می پردازد،و زیبایی های خیره ک

و در ادامه اطوار و عادات او را ذکر کرده بعداً به ممدوح  خود  که یا  پادشاه است و یا ملک ویا هم 
دوستی که  شاعر را  حمایت مادی و معنوی  می کند که در اینگونه اشعار با ظرافیت بی نظیر 

هم به مدح ممدوحش که   شاعر متوجه مضمون و وزن و قافیه در شعرش  می باشد و در اخیر
مشکلات او را حل می کند می پردازد  که  همۀ این  تصاویر  رنگی و در  ترازوی وزن به قافیه بسته   
گردیده است  .گاهی اوقات چنین میشود که شاعر با تردستی  به دها  قوافی را  در اشعارش 

در حالیکه  عبدالرحیم سیدی  نیز  ردیف می بندد که برابر یک سر مو در وزن  تفاوتی دیده نمی شود؛
زمینه های مختلف را در رنگ های مختلف  بدون این که وزن و قوافی را مراعات کرده باشد انجام داده  
حتی به خامی ویا پختگی کلام هم عمداً اهمیت نمیدهد تا نشود که مفهوم شعرش از مبانی تا پایان 
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 در شعر انتها می توان رنگ برنگ شدن  قافیه های در بین قوافی و لفظ پردازی گم  نشود . مثلا:
متفاوت و  تغییر در معانی و متن روایت هارا، دنبال کرد که شاعر در بلندی ها و پستی های روایات 
،صرفاً حالات و معنایی  آنچه خودش میخواسته نمایش داده به این معنا که شاعر نه از کسی سله 

  سی داشته است .او اینطور شروع می کند :میخواسته است و نه چشم امیدی به ک

 غروب یک پای آرام ساحل کنار در

 پدید آمد آسمان انتهای بر زرد رنگ

 افق بر اندک اندک شب بر سپهرِ

 می کشید دیوار خورشید اخگری بر آنطرف

 شده خزان تاب جهان آفتاب که دیدم

 شده توان نا ضعیف سست پریده رنگش

 است تظلم به ستیزش تابناک سوز آن

 است قدرت ز نمای و زندگی راز این

 قامتش به هنگام شب سیاه پیراهن

 شده نهان او تن گیِ تیره شرم از

...  
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                                                                                                                                                      و متوجه میسازد که :
 است ما کمین در شب ظلمت و سپاه اینجا

  سزاست این بودیم تو سپاس نا که رو ان ز

...  

اعران نادر شعار شادر  به دوام  مضمون ،فوراً وزن  شعر را تغییر میدهد که این گونه حرکات
  میباشد:

  است تار ما جهان نباشد گر

 است خوار همه نبات و جان زنده

  وزن را با یک  هوشدار تغییر میدهد:  و باز در ادامه

 است او از  امیدها نهفته نفس هر در

 اوست در تمنا همه  و حیات تابندگی

 است دم بی سست نفس تناب اگر اما 

 است غم سر غم و زندگی غروب خود این

باز مضمون را تغییر میدهد و از یک غارت  حکایت می کند که از اثر سیاهی شب پدید آمده البته 
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در غیاب آفتاب این واقعه رخ میدهدکه هیچ نوع زیبایی حتی زیبایی  طبیعت و معشوقش  نیز چیزی را 
  نمیتواند تغییر دهد:

 چمن و وسبزه گل و زار لاله لطف نی

 صنم آویزآن دل لطیف چهره نی

 گشت قرار نا و د می غصه ز دلها

 گشت یار زلفان چو تیره و تار دنیا

 گر حیله ندزدا وقافله کاروان در

 رفت کاروان آن غارت به شب پای هم

 باد زنده سیاهی که شب دست بوسید

 داشت بکار بود سیاه آنچه هر شرم جغد این

 که دارد ولی حالاوا می جیدو آفتاب که شیوۀ بخشندگی به انسان و نبات و حیوان دارد او را به تم
  می آورد :نیست و همه جا را شب و ظلمت فرا گرفته صرف روایت ان را  

 اوست در گی بخشنده که آفتاب فیض از

  است او غروب از ای قصه داستان این
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 گان ستاره و ماه تابش و طلوع زیرا

 زمان بر است حیات نوید مدار هر در 

 شود ناپدید نظر ز آفتاب که آنگاه

 شود دید غیر ما دیده و سیاه عالم

  است وستاره نور تابش مرگ که گویا

  است چاره چه آه شود ستهخ و سرد که دنیا

  و روایتش را رنگ آمیزی عاشقانه میدهد :

  آفتاب و سیاهی به نور سبز این در

 حساب بی غوغای و ساحل کنار در ما

 روزگار یار دلم عزیز و بودم من

 کنار هر ز صداها دوِّش، پر امواج

 نازنین گیسوی به باد نسیم گاهی

 برجبین اندک و افتاد کامل به اندک

 بود عشق غوغای که نشین دل آهنگ

 سرود می ناله قشنگ چه لب زیر آهسته
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 من بدست اش ظریف مهر از پر دستان

  است پر فوفا مهر،و و زقصه ما دنیای

  است تنزل انگیز غم غروب ما چشم در

ر ر اخیر هم زههد و ددوام و شاعر به این زودی ها این روایات را  رها کردنی نیست و میخواهد د
  دد:این روایات وجود دارد بعد از شیرینی وصال نمایان می گر تلخی که در

  را امید و عشق ترانه لب زیر او

 سپرد می راه گی تیره به شب عمق در

 عشق های افسانه آتش ز گرم دستان

 فشرد می سخت تنم بدست بود افروخته

 گشت چیره ها لب به سکوت زمان یک در

 گشت خیره ماند خم بر یار مست چشمان

 شد شکسته سرودش گذشته از تهآهس

 شد خسته و سرد او صورت دست گرمای

 بود شگفته نو گل برگ چو نازنین آن

 بود لاله فصلِ و گل و بهار از تر زیبا

 بود آشکار سخن، شکوه مهر او، در

 بود بهار ،به سان آتشین عشق یک
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  زندگی ی تمنا آرزو،و دنیای

 بود یار صداهای و نگاه نفس هر در

 است ما آرزوی عشق قصه وانبخ گفتم

 است گیاه و سبزه گل و به حیات بخشندۀ

 بناز اش گونه غزال مست چشم دیدم

 راز است ،بگشوده صورت شسته اشک با

  بهار و  سبزه و گل چو ما عمر که گفتا

  یار زلف مثل شکند نسیم هر موج با

 آفتاب چو ما دلِ امید پر دنیای

 آب روی نقش شود شکسته طلوع هر با

 است اندک اندک بما که شاد های لحظه آن

 بخواب رود ها شب سیاهی و ظلمت در

  و زمانی که معشوقش حکایه از عشق دارد اینطور ادامه میدهد:

 نور و امید چشمش به گفت بود عشق تا

 حضور جمعِ آن در شکسته و بیگانه

 شد فتاده و شکست آفتاب که دیدم

 شد ستاره پر جهان بام و سیاه عالم
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 است ما ساز و آهنگ که صدا و بودیم ما

 است گواه من چشمان و صورت به ها اشک این

 بود یار  مرا آن روزگارکه،یار،

 بود خیال هم و من امید و من عشق

 است ما حیات عشق و زندگی راز این

 است انتها تابه اول روز ز داستان این

خن رنگ و رهنه سبیغ تخاص را با  او در شعر مثنوی گونه اش بنام  تصویر عام ، تصویر عام و
  چاشنی می دهد وسخن و درد  دل و خون جگرش را اینطور تراوش میدهد :

                       دانشگاهیان پوهنتون گرچه

 تمام سنگ ها سینه در زند می

                   صفا و عدل و آرامش شود تا

  مافیا و دزد دست گردد قطع 

  میدهد: ادامه ویند بی ها حق تلفی ها و کشتار ها را پایانی نمی ولی هر گز این بی عدالت

                     ما یای تا الف از امروز حال
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 ما پای قطع به تیشه زند می 

               نیست بیچاره هر کار تریاک بذر

 نیست ساده ترورها و کشتار و قتل

                  آن مزدوران و بادار آن دست

 پارلمان بدرب تا ارگ خود از 

                     وطن در عاقل و دانا وزیر هر

 چمن و باغ ارگ مثل امروز دارد

                 است دالر حسابش در ما حق از

 تراست غاصب دزد ز اما نیست دزد 

         است غم در ملت که احوال چنین در

 است ماتم و قتل است خون کجا هر

            تانگ و توپ با گهی راکت با گاه

 نشان گیرد هوا واز زمین از

               ؟   کیست پای خاک مظلوم مردم
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  چیست؟ بهر گویی زور و جفا این 

ورد لقین رو می آته این ب،   ولی شاعر،هر گز به این سؤال ها پاسخی نمی  یابد و با نهایت نومیدی
  که :

   مادران مثل که پیدا نشد کس

  مدام داند دخو ،فرزند ملت  

  است: م بیان کردهرین کلایباتاو در شعر "ستایش به زن چونکه او مادر است" حق  زن و مادر را به ز

                               نمود حک بدل آدم تو مقام

 سرود هستی پیوند تو مهر ز

                             است ترا معنی بحر تماشاگر

  خداست بنام پیوند  تو نام که  

ودش خه  از بهشت  راند کپرو به این معنی که آدم  این برگزیده خداوندچنان مهر زن "حوا" را بدل
 عده اوند به او وکه خد زرگیبرا به عالم  هبوط داد تا تخم هستی و عشق نخستین را در بدل امانت

  بهر او  (زن) راست شود : از » خلیفه گی در زمین«داده بود یعنی 
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                            نشان عزت و عالی مخلوق تو

 آسمان تا برده ره که زن همان 

. . . 

                                   آوران نامِ نام لوحۀ سر به

 جهان در مادراست زن بنوشت که

                         من  ناز لایی ات لا با تو نوای

 نوای خوشت ساز من بگوشم  

                          است زن نام که اج هر به خدایا

  است گستر صفا مهر پر دلسوز چه

. . .  
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                          چنان انسان عشق از پر قلب به

 زمان هر است مادر و زن صدای 

                                     هنوز دانا مرد دل لوح به

 سوز و ساز آن احساس عشق همان

                                      است زن پیام پیامم سفیر

 است زن مسلمان شهد نخستین

  و شکوهمندی و توانایی زن یا مادر را این طور می ستاید:

                         هنر و علم فضلش به که آنکس هر

 به نزد بشر سلطان و آقا شد 

                                   بود مادر توانای دست ز

 بود افسر و دربان شاه اگر

                                   زن تو شکوه و بنام بنازم 
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 انجمن به هر آورصلح پیام

 عشق راه آموختم تو از نیکو  

  نوشت مادر و بگفت مادر که 
  

  رقم زدن  تاریخ خون به زبان شعر:
عنای عمیقی  چنان مد،ول می شوشاعر در مکاشفه درد هایش  که ملاحظاتش  لاجرم به" شعر" تبدی

یچ گناهی ا که هیی ردر شعر میدهد که وصف آشفته حالی  و نا هنجاری جامعه ای از انسانها
 ر بالای آنهاسانی بیز کن نداردندو مرتکب هیچ گونه  عصیانی نیستند الی اینکه قبل از طالبان 

ود با شیده بکان زگار شحاکم گردیده بود که به کرات  زندگی شان را تباه و دمار از رو
رت خواجه وده حضه فرمبساطور ظلم گردن می زنند واقعاً حالا که ما این  ها را می نویسیم  

» طالب«عرا در شنه ررندان حافظ شیرازی (کجا دانند حال ما سبکساران ساحل ها) غوغای زما
  یم :ری آودر سی و هشت بیت  به تصویر کشیده است که بعضی از قسمت های آن را م

                           توز کینه لشکر آن که شنیدم

 بروز را ده و شهر واژگون کند

                   توپ و تانگ با که عظیمی سپاهی
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 غروب و شمال بسوی شد روان

                          بود راه در آبادی و شهر هر ز

 بود همراه به گرفت اسیران

                          انفوجی آن ز دل سیاه سپاهی

 آن در پشاوری و وسند پنجاب ز 

                               آمدند دین تبعیض آئین به

 زدند گردن افغان نسل بسی

                       است حاکم دیوبند طالب یکی

 است غافل و عامی ولی است امیر

                                فارابیان زیبای شهر آن ز

 آن گرفتند چون ستم و جبر به

                       آمدند زمین ترکان اندخوی به

 کدند بر بن ز را ها خانه بسی

                          بلخ گاران خداوند شهر ز
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 بخت ز مردم گریستن تلخی به 

                      بالاحصار و  پارسا خواجه آن ز

 ارشم ندارد تن از سر شد جدا

                            گان بیگانه ز گرامی بلخ به

 مکان هریک خواه دل به گرفتند

                     بود عام گهی زیارت که مزاری

 بود کام را یزیدان سپاه 

                         ما زیبای شهر کشید آتش به

 سپاه آن فوجی و طالب یکی 

                          کند لشکر تفتیش خانه هر به

 کند سر هر قصد دین آئین به

...  
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              دختران جوان هراس آن و  ترس به

 خران به رفتند به اکراه به عقد

                         ما دوست شده دیرین گار ستم 

  ما در پی وپوست  ریشه و رگ نماند 

  قصد:رار می ر سر خاز عشق دلدار باو  در اشعار تصوفی اش  کار را به جایی می کشد که  

 برقسم صدبار بهدیر در و مسجد ... در

                     رقصان و سوزنده آتش دلم رقص از

 برقصم دلدار خانه و انجمن در 

                 تاریک کلبه این شده روشن تو  نور با

 برقصم خمار خم در و میکده در 

                       رقصان شده خاکم ذره من تربت در

 برقصم لحدتار در زمین زیر در

                             ست یکتا خالق آن درگه از من امید



   
 
 

 
76            

 برقصم بار دگر حشر در که است این

                    اکنون شده وجودم جانسوز شعله عشق

 برقصم خار سری قطرۀ شبنم به چون 
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گترین سخن سرای سده چهارم هجری منوچهری دامغانی ، با مقایسه یا همخوانی دو قصیده از بزر
  عبدالرحیم سیدی که درناشناسی و غربت زندگی میکرد:

نوچهری شعر ی  و مفرخ شاعر در قصیده ای  بهاریه طبع خود را  به مسابقه می گذارد و مانند
ل بخاطر بقام مقایسه  م ه درن هری بلند بالایی دارد که آنرا در زیر با یکی از قصیده های معروف  منوچ

  سنجش معانی قرار می دهم:
  

  از منوچهری :

 ابر آذاری چمنها را پر از حورا کند

 باغ پر گلبن کند، گلبن پر از دیبا کند

 بیضای خویش ؤلؤیگوهر حمرا کند از ل

 بیضا کند ؤلؤیگوهر حمرا کسی از ل

 کوه چون تبت کند چون سایه بر کوه افکند

 روی زی صحرا کند باغ چون صنعا کند چون

 ی بلبل سحرگاهان و باد مشکبویناله

 مردم سرمست را کالیوه و شیدا کند
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 گاه آن آمد که عاشق برزند لختی نفس

 روز آن آمد که تائب رای زی صهبا کند

 ست دوستمن دژم گردم که با من دل دوتا کرده

 خرم او باشد که با او دوست دل یکتا کند

 ه نو معشوق منهر زمان جوری کند بر من ب

 رخ با ما کندراضیم راضی به هرچ آن لاله

 گر رخ من زرد کرد از عاشقی گو زرد کن

 ی حمرا کندزعفران قیمت فزون از لاله

 چفته کند قد مرا گو چفته کنور همی

 چفته باید چنگ تا در چنگ ترک آوا کند

 ور همی آتش فروزد در دل من، گو فروز

 یدا کندشمع را چون برفروزی روشنی پ

 ور ز دیده آب بارد بر رخ من گو ببار

 نوبهاران آب باران باغ را زیبا کند

 ست او مرا در ذل غربت گو فکنور فکنده
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 غربت اندر خدمت خواجه مرا والا کند

 آفتاب ملکت سلطان که دست جود او

 خواهد او را کز میان خلق بیهمتا کند

 بوی خلقش خاک را چون عنبر اشهب کند

 ، مشک را چون لل لالا کندرنگ رویش

 روز بزم از بخش مال و روز رزم از نعل خنگ

 روی دریا کوه و روی کوه چون دریا کند

 چشم حورا چون شود شوریده رضوان بهشت

 ی حورا کندخاک پایش توتیای دیده

 نور رایش تیره شب را روز نورانی کند

 دود خشمش روز روشن را شب یلدا کند

 ل و شادان شودحاسد ملعون چرا خرم د

 گر زمانی بخت خواجه تندی و صفرا کند

 تندی و صفرای بخت خواجه یک ساعت بود

 ساعتی دیگر، به صلح و آشتی مبدا کند
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 همچو معشوقی که سالی با تو همزانو شود

 ناز را، وقت عتابی در میان پیدا کند

 دولت مسعود خواجه گاهگاهی سرکشد

 دی فرخنده از عمدا کنتا نگویی خواجه

 تا بداند خواجه کش دشمن کدام و دوست کیست

 در سرای این و آن نیکوتر استقصا کند

 با چنین کم دشمنان کی خواجه آغازد به جنگ

 اژدها را حرب ننگ آید که با حربا کند

 دشمنش اندیشه تنها کرد و برگردن فتاد

 ی تنها کنداوفتد بر گردن آن کاندیشه

 ر راستهر که او دارد شمار خانه با بازا

 چون به بازار اندر آید خویشتن رسوا کند

 ابله آن گرگی که او نخجیر با شیران کند

 احمق آن صعوه که او پرواز با عنقا کند

 نه هر آنکو مال دارد، میل زی ملکت کند
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 نه هر آنکو تیغ دارد، قصد زی هیجا کند

 دشمنش را گو: شراب جهل چون خوردی تو دوش

 »ندفردا ک«تو  ی کن، کاین خمار جهلصابر

 با بزرگی از بزرگان جهان پهلوزدی

 ابله آنکس کو به خواری جنگ با خارا کند

 پر پروانه بسوزد با درخشنده چراغ

 چون چخیدن با چراغ روشن زهرا کند

 مرغک خطاف را عنبر بماند در گلو

 چون به خوردن قصد سوی عنبر شهبا کند

 خواجه بر تو کرد خواری آن سلیم و سهل بود

 وار آن خواری که برتو زین سپس غوغاکندخ

 هر که او مجروح گردد یکره از نیش پلنگ

 موش گرد آید بر او، تا کار نازیبا کند

 ای خداوندی که بوی کیمیای خلق تو

 کوه خارا را همی چون عنبر سارا کند
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 تا همی باد بهاری باغ را رنگین کند

 تا همی ابر بهاری راغ را برنا کند

 کند، کردار تو پیشی کندقدر تو بیشی 

 تو خویشی کند، گفتار تو بالا کندبخت 

  دم ایسه آوررا بطور مق»  در فصل بهار«و قصیده بهاریه  عبدالرحیم سیدی بنام  

                          بهار فصل سال آغازین فصل انتظار

 بهار تماشای رویای دیده بر زند می 

                    ردک زنده خواهم که فریادی باد صدای با

 بار دو صحرا و دره نشیب در کوه دل در

                    همچوموم سازد نرم خاک بسته یخ سینه

                      برشمار  دیگر بار را زندگی دورنش از 

  از غریو آسمان فریاد ابر می آید بگوش 

   خوابیده  بیدار  باربار تاکند آن  سبزۀ 
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                     نوجوان از میشود وستانب شاخِ هر بستر

 قطار وریحان خود سروگل بطن از کشد تا 

                         بهار ،گلهایپوشد می سبز رنگ سبزه

 داغدار قلب ز میگوید، لاله سرخ رنگ

                           بود باد حضور از نخل آبستن لحظۀ

 ویار شاد بوستان ریحان گل سرو نسیم با 

                       را ژنده لباس آن گیتی ز ساز می دور

 وار آرزنده قامت آن بهار سازد تنش تا

                 بهار روی از بوسد می طلوع هر در آفتاب

 صدهزار آبی های زنبق عریان تن از 

                                  خورشید را تابش وجودش گرمای ظهر

 خار گلهای سر بر کوه غهتی از زند می

              میکند بالا  مست جام خورشید غروب در
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 آن قدح را باربار ماه رخشنده قامت 

                   بود ناله شبخون ز صحرا بستۀ حریم بر

  زار قدح صدلاله دست خون رنگ با ها جام 

                گفت لاله آن بر از خاک دل از هجران داغ

 وناله هزار افسانه خواب و رؤیا زندگی

                  زندگیست فصل آغازین فصل باشد چه هر

 بندگی در هر کنار و وآرزو عشق فصل

                       شمع روی را بال وتنش سوزد پروانه میشود

 عسل رابیشمار گل  از مکد می زنبور که یا 

                  است آدم شکار عزم در که شد آن مردی  یا

   غم بیشمار فطرتش عطوفت و مهر اش ناله

                       بهار در سستی و سختی و زیبایی همه با
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 شکار بنمایند و گیرند خویش صید تا میروند

                    خواب و رویا چون که صحرا وصد زینهاربر حیف

 اضطرار صد با سبز لباس دارد صباح چند  

                      ها سبزه با اسمینوی سرخ گلهای همه آن

  زداید سبزی رنگ بهار  گرما شدت 

              تن هر ساقه را سوزد تر زنده  آفتابش

 وگل  آشکار  گلشن هم و سبزه ه و گیا هم 

  تابان می نهیم  خورشید  به  ما غنچه ها را 

  وسبزه زاران صد هزار بهار خواهیم خدا از  

ر می کند. و د ر شروعا شعدون پرده پوشی و پیرایه بستن اصل سخن خود را باو در مطایبه هایش ب
  این  شعر:

  کشیدی قامت نسترن بسان

 ربودی را ما دیوانۀ دلی 

  دانه ناز نازنین ای الا
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 ستاره و ماه جبین، مه ای الا 

 حور تنی در زیبا پستان چونان

 نور چنان بادامی چشمان چونان  

 را تنش دجوی می بوسه ها لب چو

 را سرش و ساق نازنین فدای  

 است زیبا سخت لبانت در تبسم

 است پیدا تو چشم از که نازی آن به  

   خوش رسامی گشتی که صورت این در

  کلامی خوش زیبا تو چون ندیده  
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  شکایت از قدرت های جهانی

ست که به اکر شا اونداو در هشتاد و هفتمین روز تجلیل از آزادی کشور با لطف کلامش از خد
ر هایی نه ها و یلغاست زماشک  ملتش آنهمه  ناز  نعمت و تاریخ روشن و مردان بزرگ  عطا کرده و  از

صر  البلدان یه که در مختفابن   هوایفکه از جانب ترک و تتار آرامش مردم را به خونابه تبدیل کرده  و به 
  که در مورد شهامت مردم ما اینطور گفته :

د شان بزنه تیرخداوند است .هرگاه به مردمی خشم گیرد از این ترکش بخراسان ترکش «
ی   ز قدرت های جهان.)این بار به زبان دیگر  شکایت ا١٦١(ترجمه مختصر البلدان ،برگه.» 

ی سازد که ار ش مداشعدارد که  آزادی  میهنش را زیر سؤال برده واین اشعار را در حالی ور
 به آغوش می  یم وطنر حربرا ناجی خود میدانند  در روز تجاوز  هموطنانش که سپاهیان آمریکایی

  فشارند :

 بما بخشد می آمریکاست دست

 خدا ای گویم شکر را حق لطف

 ما برخاک پدید آمد آنطرف ز

 فوج وسپاه و وحاکم وزیر سر
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 دیگر دنیای و غرب از آنطرف ز

 معتبر گران یغما لشکر

 پیش ز شد تر سیاه اکنون ما حالِ

 ریش کرده را دلم زادیآ حرف

 غرب و ناتو لشکر اکنون چونکه

 حرب به و کشتار و جنگ سیتز در

 ما خاک فدای را خود میکند

 ما چاک های سینه از کشد تا

  گان آزاده آزادی مظهر

  مدام باشد فرمانروا و حامی

 کترین دردنا را به خود او در شعر الوداعش که وطن را به سوی  غربت ترک می کند گریه و شیون
  الفاظ بیان میدارد:
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  الوداع
  درباورم نفس هر عشق سوژه ای الوداع... 

 سرم تاج کشورم زمینم سر ای الوداع

 وطن سلیمانت و بابا کوه با الوداع

 وطن دامانت و سبز های دره با الوداع

 وفا با کوش سخت مردمان با الوداع

 حیأ با ،بانوانِ نازنینان آن الوداع

 تو شام تا سحر غوغای و شور از الوداع

 تو خام کشیده رنج های توده با الوداع

 شدیم قربان تو مهر کز آنروزگار، الوداع

 شدیم ،جانان چون تو، با زیبا، پیوند الوداع

 قهرمان های  نسل  گور بر الوداع

 جان تو راه در داده مردان راد بر الوداع

 ات مانده در و بیوه مادران بر الوداع

 ات جاده یتیمِ اطفال رلشک بر الوداع
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 گی بیچاره و غربت است هجرت در الوداع 

  زندگی دار گیر در و آواره ما مثل

 را صدپینه تو زخم بر زند دشمن الوداع

 را خینه بدستت بندت می آزمند دشمن

...  

ش اینطور ه همسرکرد ب او در آخرین لحظات حیاتش که مرگ و مرض سرطان گریبانش را رها نمی  
  و نجوا کرده بود:سروده  

  

  آخرین حرف و آخرین سروده
  داشت بودن برای مجالی زمانه اگر

 داشت سرودن اگر و بخواهد زمان اگر و 

  بشوم توان ونا  تنُ  سست به نفس اگر

 بشوم؟ جوان من بمانم که حیات اگر 

 انسانی و من همراز  که تو برای

 ایمانی عشق و مهر از پر و شکوه با تو 
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 عشق حضرت بارگاه کنم هسجد چه اگر

  بارنوشت هزار صد هم حسن تو  وصف به  

  او در بستر مرگش به فرزندانش وصیت کرده بود:

  وصیت
 یرق وطن کفنمی از بارچه پس ازمرگم ،تا افغانستان زنده است، بر مرگ من  گریه نکنید، با پا«

 ن استخوانهاییان ایدر مکنید وبر سر مزارم بنویسید:میان این بستر خاک  دفن شده در غربت  و
ام هستی  با رای دومید بوبا یگ عالم ا» پوسیده، هنوز هم دلی بخاطر عشق و درد وطنش می د.

  »ق می سوزاند.تش فراآدر  نگاه رنگ پریده اش از خاک تا خدا پرواز می کندو همه  محبان خود را

  پدرود

  عبدالواحد سیدی

  ٢٠١٩دسامبر١٣٩٨/٢٢اول جدی

 زار شریفم -افغانستان 
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  گریه های بی صدا  

  عبدالرحیم سیدی
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   فریاد مادر
  دل است  اندر شکوه تو مادرم نه در زبان 

  سینه منزل است بدل، تو را نفس بجان  و

  تو آن فرشته ی، که درگریه های بی صدای  من

  تو دایما به کودکی ام شادی

  به  بلوغم  پایداری

  راه بخشیدیوبا پیری ات ،مرافروغ 

  و...

  به هر چمن گرم از بلبلی صدای خوش  شنیده ام

  به بوستان ز شاخه ها گل امید چیده ام

  ترانه ها سروده ام و گر به لاله های دشت تو

  وگر بچشم مهربان ترا مهربان ترین دیده ام
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  وگر به هر نسیم صبح صفای باد می وزد

  و در خیال و خواب من ترا به دیده می کشد

                                   ***  

  ز گریه های خموشت که بی صدا بودند

  شیار گونه  بر رخسار نازت می لغزید دانستم

  که طوفان تند کوبنده بر اندام رسایت

  خطی ز جوهر عشق و صفای زندگی را

  طلوع و تابش خورشید پنهان در سیاهی را

  مگر راست گفته اند امشب است آن یلدا

  سپیدی در جنگ است که سیاهی با

  چقدر تاریک و گاهی آسمان فریاد می آرد

  که گویی خشم پنهانش به کوه و سخره می بارد

  فضای بی کران در لجّه های نور بی مانند
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  غریوی تند ایام را بچشم و دیده می کارد

  خدایا در سفیدی شیار اشک مادر دوش طوفان است

  رابه یاری خدا تا بشکند این طلسم سیاه شیطان 

  که محسوس است بر جانم شکیب سیاهی این شب

  دلم خونین ازین ظلمت که میراند تنم  جانم

  ندانستم کدامین لحظه پسین اشک ظلمت را

  فروبستن ظلمت را ثبت تاریکی شب را

  بجای نور خورشید سینه بگشود آسمان امشب

  ام امشببنشست بر بستر عالم سفید پوش برف 

                                   ***  

 
 

  مردم ای مردم که در پنچ قارۀ دنیا
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  تماشا میکند ما را

  رنج و درد غصه های کودکان بی گناه را

  مادران خسته و بی خانمان گردیده تنها را

  در میان دشت های سرد زیر صفر

  تهی از آب و نان

  ، "سرما سخت سوزان است"

  "وسرها درگریبان است"،

  شکسته قامت ما را

  را پیر مردان کودکان و 

  در میان ژنده های کهنه و فرسودۀ هر شب

  در ستیز سخت سرما میروند

  جان میدهند ،

  دگر بر نمیگردن
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  آنان! شهید راه فقرو رنج حرمانند

                                   ***  

  مردم ای مردم !

  بپاس نام ما کاری که انسان

  میدهد پیوند آدم های دنیا را

  ق جان،در فکر ما باشیدلحظه ای در عم

  فارغ از غوغای هستی شور و مستی

  همسرای لشکری بیچاره گی های ما باشید

  از مهد سرگردان از سرزمین درد

                                   ***  

  نقاش، نقش دنیا کرد،زمان در بستر ایام 

  هزاران رنگ پیدا کرد ،ز فرش خاکی آدم 

  صحرا تماشا کردبه چمن آراسته گل بر دامن 



   
 
 

 
98            

  سرود آب دریا و خروش بحر پیدا کرد

  بهار آغاز این فصل است می ریزد بجام می

                                   ***  

  ولی افسوس توان و توش ما را نیست

  هر آنچه ذهن ما گوید گمان آن نیست

  حقیقت حکمت دولت بیگانه

  ر است که باشد جاودانهاسزاو
  رد گار استجهان تصویر کار ک

  بنازم حکمت خالق هزار است

  توانا بنده گان

  الهی پرچم آن کعبه می سازد بنام تو

  زنم فریاد بخشایش که یا رب خیر نام تو

  کجا تاب و توان بنده گان است

  ببخش ما را سرجنگی نباشد
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  همه عشق است و عشق ننگی نباشد

  الهی قدرت بی انتهایت

  ایان است.شگفتی در آتش قهر،ورحمتُ  فضلت نم

  به برو بحر وکوه و سخره و سنگ است

  چه زیبا صنعت و زیبایی در رنگ است

  باور نمیشود که بنی آدم شریف

  ظریفشد  اینقدر  و اینقدر با لطافت

  آری خدای من که جهان دست کار تو است

 این خلقت نجیب ظریف از بهار تو است
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  قنور ح

 میکارد قعـش نور فلک های چشمه به                 

 بارد مــــــی ــدهدی آب دلم زخــمه های ز                                                

 سـوزد شــود پران گــر فلــک اوج بسوی                

  افـــروزد ـعـلهشـ و تابان مشـــعل شـبان                                              

***  

 خـــــــدا گان فـــرشــته بالا قاصــد ندای              

 جوید دل چو را عشق در گان خسته که                                              
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 شـــــــدم ادهفت پا به شهر عشق نشد سیرو             

 پویــد راه عشــقبه ،عاشقان ره توکه                                                               

 نور رحمت به رسید شرورغ های کوره ز            

 شویــد حق لطف به را گناه کشیده منی                                              

 مکان و کون کبریایی عجب و مقام عجب           

 گـــــویـــــد  را انعرشی و میکند اراده                                              

 خـطا اهــــــــدانز  و کار ریا صوفیان که            

 ســـــــوزد ششآت به جهنم های کوره به                                              

 بمــــــن ذره ذره رسیدست که حق نور ز           

  بویـــد همه یاسمن و  گل ، غنچه ،ساقب                                              
  

  ٢٠٠٢ اکتوبر ٣٠ شنبه چهار                                  ثریا 
 تمام منا از کاتبری بهترین و زیزع نازنینان شما به نسبت صمیمانه محبت و پایان بی های درود تقدیم با

  )ثریا( عروس به میکنم اهدا را سروده ؛ فامیلم
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 یرینمـــش رویایی نفسهم ای دوستان عزیزان

 ؟بینم می هـــچ نای گرفته را گل رونق) ثریا(

 دــش نمایان زیبا گلی پندی بوستان زان خوشا

 دـــش روزانـــف ماه و ندهــتاب تریـــاخ) ثریا(

 شد گوفانــش ما عزیز بختی و حجله صفایی

 دـش تابان ماه ،ما سیارۀ و بـــکوک این ببین

 دیرینت های داریـــپای دگاری،ـــمان برای

 یرینتــــش یوندـــپ این شاد روزهای برای

 کینتـتم نازو آن گاهــهرن در نفس هر برای

 تــپروین تـــخـت ادـبنی تازه یانــــآش رایــب

  را) ثریا( دارد خود فـلط در خدا کردم دعا

 را دنیا بخت تمامی افشاند خرمن پایش به

 تو کنار رد آید است اقبال و تـــبخ آنچه هر

  تو فال به کردم دعا دمــــدی را تــــبخ کتاب



   
 
 

 
103            

  آب دیده
 ماست انۀخ سرودی عشق ندای                 تــماس جانانۀ دل انــــج و هانـــج

 تــــــــماس لانۀ جایگاه بتمح                     تــــــــــــماس روانۀـــــپ  آرزو یطـــــمح

 ماست یکدانۀ لگ  دلبراین  که                     دل ای! دل وــش رقصانو آه پرواز به

 تـــــــــماس ۀخان شنزول در نورم                     نروشــ گشته رخشان پاک نور به

 ماست دل سرو قامتش رعنأ که                      یاس لـگ ازهایی  غنچه ستشدب 

 ماست روانهپ رهگشأ دلها به                         پرستو نچو انمرغگاهان  شبان

  تـماس دیده آبی هک جان شمع به                   عشق مـــــــــــغ از شوید دیده آب به

  ٢٣/١/١٩٩٨                                 دخترغربی
  سرک روی  شده مست کبود چشم دختری

 برک و دور زده حلقه دیگر چند خود مثل

                             فرو کرده دهن به شبدست بیر ای شیشه

 ابرو و چشم دو و مو چمن رنگهم شده

                            کمر به تا یخن چاک شده باز ها سینه
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 سر ز است کشال حلقه سوراخ هفت ها گوش

                             کوبیده زر ز حلقه یکی ناف سر بر

 وریدهش او پی از رهگذری هر دلی

                            اوست تیزی دوش از نشان که اسپی نعلی

 اوست امروزی مود بسته سخت کمر به

                     سو هر تاب بیو  سرخوش ولی زیباست چه گر

 ور کس از نکند بر ولی خرامد می

                          است عریان رسد چو بیابان هایشن به او

 است رانحی همه دیده بتی زیبای تنِ

                              شب دوی یکی بعد طرب و بزم محفل

 عجب چه ای لبش بهیندبسا ها لب همه

                                  غرب دختر یک تابندۀ چهره بود این

 ربیایی  بنما تلیفضراه   بما تو
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  ٢٠٠٤ اگست                       امانت شهید
                                                      ا به شهدای راه آزادیاهد
 آزادی راه شهیدان پاک بنام

 شادی آن قیام و شکوه جشن روزه ب

                    وطن مادران مردان و نامی  بنام

 نوط سرورانو دلیران پاک بروح

              بلند صدای آن تکبیر و نعره رزم به

 پلنگ شیرو مثل رخنه زند مرگ امک به

             منسرسپردۀ  سرواست چو که یقامت به

 بجنگ است رفته پاداش و مزد بدون

                    نیهم مادر برای ملت خاطر برای

 کفن ندیده جوان نو قامت شکسته

                        آزادی پیام زیبا واژه برای
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 شادی این برای از صفا و صلح برای

             دهقانیسپاهی  که مرد  شهید ای تو

 افغانی قهرمان شجاع دلیر ای تو

               ازیتکت نورد کوه، بدست تیشه گرسنه

 بازی جان خود  دلیران گاه رزم به

                 خونینت مزار بر زنم زانو که منم

 بالینتسنگ  به بریزم اشک که منم

         بزرگ است انتام سپردی که قیام  ایندر

 سترگبزم  نآ زا  زشادی  قیام آن ز

              باشم مقام این والای حافظ که شد نه

 باشم چنان تو مثل وطنم سپاهی

 

 هشتمرد افغان ملت به مناسبت هجوم لشکر ملیشه های پاکستانی زیر نام طالب برای سرکوب
  ١٥/٨/١٩٩٨                                                                     :شمال و مرکزی افغانستان در  اگست
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  است طالب لشکر کنون ستیزان

 است قالب سرش بر دین ز کلاهی

  ستنما چین عرق همچون که کلاهی

 رواست تمکین ز نیینیگ بتاجش

                                                                                                            ببین را دین دلالان خدایا

 این   دیرین فخر اش رحمی بی به

 عصا گرفتند بر ملا دست ز

 سلاح و تفنگ و توپ بدادند

 کنار دگذاشتن را خدا کتاب

 شمار بی رسند می تخت بهو بتاج

                 را دین رقم زد وطن بنام

 سرا دانش بکشتند وبستند

 بود هآراست که کاروانی بسی

 بود خواسته سپاه سرحد سوی آن ز

                  سپاه لاهور پنچاب ملتان ز
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 راه فتادند افغان سرکوب به

                                                                                                   به جا آورند  دیرین عقد تا که

  کنند هزاران چمن را ز بن بر
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  یامدن تنها
 نیامد هما آن که غوغاست ز پر وطن

 نیامد ها شب مستی شور آن به

 دیگران آن نه یونس نه دوستم نه

 نیامد اینجا به پارسا مرد ییک

 دریا تعداد موج بسی بیامد

 نیامد دریا است دریا قطرهدراو 

 بسیار داده ها کشته ، یملت این به

 نیامد ام دلِ  درنا عاقل یکی

 زور یِجهاد لشکر تفنگدار

 نیامد تنها و را تفنگ نمانده

 برخاک دنهادن سر جوان هزاران

 نیامد ها شب رزم فاتحکه  

 شاد شود ها دل که یجام نوشیدب

 نیامد لیلی و یاران بزم هشد
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 باغبه   گلو  غنچه  ه شد شگوفان

 نیامد بستان   سوی  باغبان چرا

 شکر کشیدم کف بر سینه زدم

  امدنی ملا و اختر  طالب باز که
  

  مهر ودوستی
 ستیز آن قناعت ، شجاعت آن به  الوداع

  زمین صحن بهفتاد   آسمان کز تو بیاد دلم

 نگین همچو منبه انگشت  حلقه فتاده

 پیشین  دوستی و مهر شرف ز پر بتاج

 بادا خوشی هر ست ما بر تو مهر بیاد

 را تو قدر اقتدار شکست زمانه چقدر

 را وت فضل ندیده و کتاب نخوانده چقدر

 آموز  سوادنو کورس همان بپای کنون
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 سوز به خواند، نوشت  خود را   قصه و نشست

   ستا تو نام که آرزو هر معبد بپای

 است تو کلام ما بخش صفا ساز طنین

 تدیرین جایگاه سخن و فضل اهل تو

 تنیریش م کلا لطف از پر های قصه به

 نتیدیر جایگاه بود که من قلب به

 پروینت، کوه ز تر بلند باد تهسنش

  رویایی همچو رفت زمان که خیال مکن

 پویایی و درک ز گشته غزل ها،   شکسته

 باشد زر  و  نگار پا، نهد که کجا هر به

 باشد خبر با ،بزرگت روح و مهر ز

 بزرگ و خوردو خاندان همه و من برای

  سترگ جاویدانه و، بزرگی مهربان تو
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 بهار

  چمن صفای و گل ندیدم بهار این در

 منچو عمر  ، سوخته گل ساقۀ شکسته

             کوچ هجرت ز ،نمرغکا پر و بال صفای

 چمن گونه سبز و لانه غم از بسوخت

                         شدیرین آشیان شود درخت هر ز

 کهن های سروده آیند بسر چمن و در

                     غم از کند می گریه فضأ و آسمان که

نه وطن شهید آن هآسمان ب  یلین سقف 

                        آید نمی گلو از خوشم های ترانه

٥ذغن و زاغ صوت و صورت ام جرهنه گرفته  

               است صیاد کمین در نگری طرف هر به

                                                             
رنده ایست از راسته شکاریان روزانه از دسته بازھا که در حدود ھفت گونه از آن شناخته شده و ھمه متعلق  ٥

به نواحی گرم و معتدل آسیا و اروپا و افریقا ھستند. زغن جزو بازھای متوسط القامه است و بسیار متھور و 
ابک و تند و حمله و قوی و خونخوار است دم وی دو شاخ است . او ھمه پستانداران کوچک مخصوصا چ

  جوندگان را شکار میکند
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 تفنگ روی نهاده انگشت و ماشه به دست که

                  نیست گلها بوی خوشرنگ بسواری میا

 کفن سبز دیار زین اش کشد می خنده به

                    کنم چاره چه آه بسته گلو ز من فغان

 کنم ناله درد ز هی پرم و بال شکسته

                     پا ز فتاده کودکان وطن بهار این در

  نگاه نیمِ به عمر افغان قامت شکسته
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٣٠/٠٩/٠٥ 

 بنفشهم "زلیخا"عروس هنگام به نا مرگ در 

  فواد قیس فرزندم همسر ، بخت نیلگون
 را خانه همه مختد تو گرفتی

 را کاشانه تو کشیدی آتش به

  بخشندگی به باشیم کی ما ولی

  بندگی این بار بریم سختی به

 است عاجز بیان از ،ما فهم چرا

  تو است همه راز خلقت ،به نزد 

 است داور حق که گاهی کار آن در

 است من خدای مند،دخر ! توانا

 گان بنده با کن همان، اهیخو تو

 جهان خدای ذات تسلیم به

 یما سنده تر نده،هراس روز و شب

  یما شرمنده کردار و پندار ز
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                                    ***  

 یمهربان و بخشنده تو خدایا

 یمکان لا همو،یعرش سلطان تو

          را زنده هر ،که آنی بر صاحب تو

  را جنبنده ،نسل و، گل و گیاه

               رود و آبها ،صحرا ،کوه یا و

 بود که آنچه هر ،خورشید و ماه یا و

              دنکن جولان و پیکار تو عزم به

 دنکن آن همه خواهی تو آنچه هر

               تو پهنای و قدرت اوج  آن به

 رأی تو و سرخط هر سزاوار

      سنگ تخته هر و صحرا و کوه هر به

 چمن های سبزه و گل برگ به

 من قلب هم و  هزاران قلب به

 والا مکان  نامی نام همه
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 جهان خدای است تو قدرت همه

 فلک بر میرود زمین خواهی تو

 ملک چون آدمی شود فضلت به

  شود فروزان خورشید همچو ویا

 شود طوفان ت،بار گهرنسیم 

 رو وزیر کنی عالم لحظه یک به

 وز ت قتخل راز همه دنبخوان 

 است عاجز توان نابندۀ  ولی

 تسدل شکسته و میان شکسته

 شوکتت  پر  گاه بارذات و به  بهالها! 

 رحمتت و بخشایش بحر آن به

 است زاری و گریه رکشمگ سخن

    است خواری و لتذ این ز شکایت

                                   ***  
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 ناز سرو آن که شنیدم روز همان

 تناز ماه و یباز ختد همان

 من جان هم و روح من ناز همان

 من نام خوش بخت نگون عروس

 او اکرام به گلها که "!بنفشی"

  او گلستان و باغ بسته اشک به

 رو ماه و پیکر پری هزاران

 او دار گلیم ماتم به نشته

 آرزو جهان یک با که ختد همان

  او پیش رود تمکین و ناز صد به

 ورشآ نام دار سر پیش رود

 شرویا همان  ،دلها مرد همان

  نازنین دلِ، شکستی تو ولی

 زمین روی ز ، جانش گرفتی

 ؟نبود خاکت ذره بر رحم چرا
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 ؟نبود باکت اشک پر چشمان  ز

 زود چه شکستی را عاشقان دلِ

 سود که یا برد حاصل چه ندانم

 است تو مقام در ،عدل صرف ولی

 است تو توان از دلم شکست

 جان و جسم هم و روح ما ز گرفتی

 نور تار شب در مرا ، بودی تو

 ای کوه نور ،رحیلم به سویت
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     ٢٧/١٠/٧٢                        در انتظار 

است شده جانم دشمن روان  سرو آن باز  

است شده روانم و روح بدن نیم گرطعنه     

رساند نامه زما که قاصد مقدم خاطر  

است شده بجانم که غمینی  قلب ش  

است شده چه جهانم  نیست خبرم خود از فتهر  

است شده انمبج و  ذرات تابش حق نور  

 نور حق تابشی ازعالم غیبش بمن است
  سیمینخاطر عجب خواب عجب عشق عجب ای

است شده زبانمزجان ورد  عشق واژۀ   

رسیدب فضائی آب زمزمه از مگر  

است شده جانم راحت تنم خورده سنگ به که  
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  ٣/١٢/١٩٩٨                          نامه دوست  

بود فرستاده استانبول از که دوستم نامه ارتباط به  

بودند داشته کش پیش مولانا ازطنز اشعاری و   

نگاهم حقیقتش به بیرون گشته خیال ز  

نیابم در فهم به که،اندر زرفشانده شبی  

است بهار رسم "ب" به و،است نگار "الف" همان که  

است نگار پرز تو  جهان  "ج" اهمبخو ترا "ت" به و  

گیرد شگوفه من تن ،دل تحراست ز  

است قرار بی ،نکرده که معنی فهم ز من دل  

گویندتو حقیقت ز جویند تو ظاهر همه  

است تار زمین نرسد ،نورش آفتاب زگرا  

مثالش بی شکیب ز ،تمطلا در بحر همه  

کنارش گهر و صدف چند میکشد سینه به که  

گردد شاد سبزه و گل تو ظاهرِ صفای ز  

گیرم آب خرهص ز که توانم اگر وطن ز  

است انتظار سخت همه ریزم چشم جام بدو  



   
 
 

 
121            

گشتم بریده وطن ز که مسافری آن منم  

گشتم خزیده رمو چو که  راهش شهید نشدم  

من  کنم تحفاظت که تو سپاهی نشدم  

من کنم تصیادت کهه  را مجاهد نشدم  
 

  ٢٠٠٢اکتوبر /٢٨                                         شهید پاک خفته

 مان پا آهسته هموطن ای الا

 مان حنا های  گل فرش بروی

 مهربانم ای هموطن ای الا

 جانم بابای و رهخوا برادر

 خفتست پاک شهید یک اینجا در

 خفتست خاک رویب اکبر علی

 خون در خفته شهید اینبذکر 

 اکنون هآزاد افسر بروح

 ما سراف مومن مرد بروح

 ما کشور شهید رسالتمند



   
 
 

 
122            

 جانرا کرد قربان آنکه بروح

 جهانرا این ندارِ و دار همه

 رحمت بحر و پاک یزدان کنون

 حق درِ بر سر نهاد اکبر علی

 جاویدانش بهشت خشایشبب

 مقامش اینبه رحمت   داد خدایش

 گانت بنده قطار در یاله

 نهانت رحم و حکمت و فضل به

  را نجا آزاده افسر این ببخش

  را قهرمان شیهد اکبر علی
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  نگینه

نازنیی یک خوش بوی بسترم از سحر  

نگینی زیبا و رخشنده همان  

ماه چون رخسار بالا بلند همان  

صحرا مست غزالِ زیبا همان  

بوده سرخ گل چون یها لب همان  

سروده را رویا و عشق سرود  

بود آتشین عشقِ چه نمیدانم  

بود نخو یدریا و آتش سرودی  

محبت صحرای به وحشی لیگ  

بود زمین بر خورشید نور صفای  

او خوشِ بوی از لرزید تنم  

بود یاسیمن و عطر بود نسیمی  

دیدم نه خوابی و خوابیدم دیگر  

بود نیگین زان زیبا رویای همان  

26/7/71 
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طوفانی های باد بهار پیشواز به  
کرده گذر زمانه سردی کرانه از که،پائیزی فصل مرگبار سکوت بر که  

رو سپید استری ز بومو بام که،رنج کشیده بر و   

کند سپید را امگاریک  بخت که،ای حجله عروس چون  

.بود برکشیده و بام بروی  

،بهار این پیشواز به  

،مرغکان سرودو  

،زمان سردی گزند از که  

.بود مانده زنده تنش  

،دور های دره فراز بر که هنوز  

بود مانده غفرو بی شهید آن برق قبای  

،زندگی بیشن در و  

؛بود غنوده  خوش بخواب گرد تنی ،مریض تنی  

بهار این از ، پیشواز به  

زندگی پرتاب طلایه این  

زندگی آفتاب نور جلای  
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را دره سرد زمین   

.بود بسته عاشقانه خویش وجود آتش به  

انجماد تلخ هاینه کرا زا فضا  

ها سبزه پای بهسحر  

شگفته هاگل و  

بود. ختهیر اشک  

ر سحر،چو شبنمی که د  

 بروی برگ گل نشسته بود.

 نگار من!

بود سروده خوش چه  

بهار میرسد که بود شنیده  

،میشود هسبز جای ملک و زمین  

میشود سبز چه  

وطن این باغ های شگوفه   

،نور های دانه میان  
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.نشمدا به گل های خوشه کشیده  

بلند قامتش ! عروس  

،قامتش وصفبه    

:بود سروده خوش چه  

.میرسد بهار  دلا 

بپای این نازنین بهار!   

او!نثار  

،کنم می عشق  

خوانمش،  نهجاویدا سرود   

سردهم عاشقانه ینوا   

  .میرسد بهاردلا
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هفسان  
میگوئی فسانه عشقت بخاطر چرا  

میگویی زمانه زبان برسم چرا  

ما عاشقانۀ هجر شب درد ز چرا  

میگویی ترانه یرسید که چمن هر به  

است رزنجی های حلقه در تو کشان ستم  

!میگویی بهانه ونیک و خوش تر شاد  تو  

بارانِ قطره چو و بسوز شمع سانب  

میگویی شانه تو نشستم هخان رویب  

افلاک تا نموده طی دل تۀ از که رهی  

میگویی عاشقانه یره ز تر ساده تو  

را تو کوی هوای بیاورد صبح نسیم  

میگویی نشانه خود ز که سفری در  تو  

خیال و خواب هم و غرق من طاقت روان  

میگویی خانه اهل مرا که زمان آن شد  

30/11/72 
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بود فرستاده پشاور از که شریفی طیب محمد دوستم لطف پر نامه بمناسبت  
دوستانم از شاد که من بر خوشا  

چنانم من بیاید اندر لفظ به  

گوهر افتاده کلام در شیرین چه   

چنانم ها مهربانی و لطف ز  

کیهان جوِ پرندم می شاهین چو  

جانم هبشگفت مثال یب هرِتم به  

عمر اندکی این دده فرصت شگر  

مدر رهگذار است تو با قلبم که  

زیباست تو شان شرف با شریفی،  

بخوانم تمند درد قلب صدای  

٢٠٠٠ سال اپریل ٢٨  
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٢٠٠٠ سال اپریل  ٢٩                                   ندای آشنا  

زندگیست آهنگ تو ندای آشنا ای  

ستزندگی نیرنگ و صدمه بوی ز فارغ  

است خوش وطن از چمن پرندگان فریاد  

است خوش ش خودی از من طربتت اینی  نوا سوز  

گان نشسته غربت به ساز ترانه نهمچو  

است دلی یک و تمنا گران  هدیۀ این  

ها گذشته از بعد که من یآشنا ای  

!من گوش به آید تو نازنین آواز  

سازها و سوز آن وها ترانه و رشع  

است ما جوش نهمستا برادری از پیغام  

دل های قصه لطیف و ها سروده شرین  

است ما نوش باده طیب ناز خوب دوست از  

غم محیط در شدم شاد سروده آن از  

ما بدوش ستبود تو کران بی لطف این  

بلا ورطه آن از زانکه گشته خرسند  
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رها است گشته حرم اهل جمع و را خود  

است مرده انسان و آدم ندای آنجا  

است زنده طوفان و رتنف صدای آنجا  

؟چیست تار های شب سیاهی آن میدانم  

؟کیست دیار از پلید دهایاژ میدانم  

است غم نیست همه طرب و عیشو اطنش آنجا  

است ماتم و اشک کنی نظاره طرف هر بر  
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  ٦/٨/٧١                               هدیه مادر

است کلام خوش نامت که مادر ای تو  

است جهان نورِ ات چهره صفای  

ریزد مهر و نور  که بچشمانت  

بریزد را هستی عشق برایم  

زندگانی بهشت مادر ای تو  

زندگانیو جان خورشید توای  

گردم دلشاد دیدنت از ای تو  

گردم آزاد غم بند زقید  

مادر تو والای نام زیبا چه  

کوثر حوض کاخ زمین عرش در که  

است نوشته قرآن در که نامی آن به  

است بهشت تو پای خاک فرش که  

باشد نایاب افتخار این مرا  

باشد شاد من از مادر پرمهر که  

پذیرت دل نگاه و خند لب به  
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یرتنظ کم و کران بی لطف به  

گیرم سرمه پایت خاک کز سزد  

یرمبم من برایت بار هزاران  
 

  ١٦/١/١٩٩٨                                 سفر

شد خواهد سحری را سیاه شام این آخر  

شد خواهــــد سفری را پسرم سه قسمت  

چمنی ،نروید خار ، جز به که بیابان در  

شد خواهد چمنی پیدا شده بادی ابرو  

است کوتاه نظرش ندارد خار اگر گل  

شد خواهد شکری هم     رام کام تلخی  

خندم چندان سهدو یک اگر شادم خاطری  

شد خواهد نظری یک دلان خسته بما که  

سیاه تاریک شبی در نکند مگ پا دست  

خواهدشد سحری بعدش که است یقین به
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19/12/98 

آید نمی من پیش یارکم  
آیی نمی دلم صدای به  

ییآ نمی من پیش شبی یک  

                   را مستی عشق شور قصۀ

خوانی نمی بمن مهتاب شب  

             تو سوی کشیده ره من چشم

نمایی نمی خود زیبا رخ  

        تیرنگاه به اهگ و خند لب به گاه

شاییگمی زلف زیر از چهره  

             بلند سبز درخت تک آن زیر

آیی نمی چرا دادی وعده  

            گلی دسته خورد عید شبی در

خواهی نمی بتو کردم هدیه  

            مهری بی دست ز بمیرم من
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کاهی نمی دلم درد ز تو  

            ها دیرین رسم به روز تو روز

مانی نمی من بالین به سر  

     حجاب و سطر زیر که باشد حیف

خوانی می خویش عشق قصه  
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٦بهار                                         ٧٢/١/٩  

را باران طوفان شغر میگشاید لب فلک  

را بهاران از سرودی  ،میرسد صحرا دشت و کوه ز  

را مرغزاران و زمین و تخم دده  شستوشو که   

را بهاران شتیگ  گل عشق رساند گل بپای  

ما بهار زیبا این در شیدا بلبل فغان  

ما پای زیر ینرنگ گشته ها گل فرش بیند که  

جوید همی انوقعشم شور را دل که آهنگی چه  

میگوید شسته بال و تن رنگی خوش های پرستو  

باش گلها چو شگفتهب تو غم بجای آهنگمب  

باش صحرا کوه میان دشت مخملین قصر به  

را دنیا رویاین ی زیبای ببین کن تماشا  

را ها غم ستانب دل ز  ناز محیط در بیاسا  

                                                             
٦  
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ام نوکیلا  
ای بخشنده که باشد تو بر پناه خدایا  

ای بنده گناه پر هر بخش نجات  

شود دایم نور جهان فضلت به  

شود قایم عدل چنان رحمت به  

گان دیده ستم و مردمان همه  

نعیا نماید ش راز تو نزد به  

جان کرده فدا بنامت رعیت که  

مدام شب هر بیچاره و گرسنه  

است من سرشت در گناه این ولی  

است من سرنوشت گار روز چنین  

کنون مبخت و تقدیر و طالع که  

واژگون شده نوکیلا بدست  

وکیل ها صد فریاد که صداها  

زیر و سر تا قانون مرز شکست  

پارلمان یا و شورا تالار به  
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عیان شد ما  وکیلان سرشت  

خراب حالم خون دلم خدایا  

آب گشته تنم خجلت ز و شرم ز  

ده دزدان آزمند نسل این که  

گره رفع به و نجات برای  

وانسرأ کار پول زمین بخواهند  

دوا هم و موتر و کارت پاسپورت  

کنون است غرب ویزای خواهان و  

جنون حالم کرده رشوها این به  

است ملت خانه بر که او چرا؟  

است خدمت اش همه قانون حرف همه  

ستم سالها است ما بر حیف ولی  

جنگِ حرف یا زور و وعده صد به  

است من وکیل واجب فرض کنون  

است میهن از و تاریخ شرم هم که  
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ملت بزرگ بس های آرزومندی میتواند حالات چنین  

ضروری آوردن بدست برای که را دردمند و دیده جنگ ،فقیر  

را از بین ببرد بیچاره و مانده در زندگی نیاز ترین   

بشر مساعدت به کنونی حالات در کشور مخارج تحویل جانبی از و   

از دارد.نی یک درجه مقاصد برای را واردات اقتصادی های چرخ انسانی و دوستانه  
 

  ٦/٨/71                                                نگرانی جهان

ستاند یم رنگ همه است رنگ چه نگر جهان به  

کشاند همی ستم به دید را ضعیف قوی که  

ندارد سلاح خود ز که سوزد خلقی به من دلِ  

کشاند می جنگ به که دیگرانش سلاح به  

مردم دست نکشیده طفلی یتیم سری به  

میکشاند ننگ سرِ او مادرِ ردهبم که  

رسوا است شده عجیب چه ما ملت ز سخنی  

دکشان نمی  دگر گرفته هر جا،به یکی که  
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                                       یسافا                                                                                        

 دکر لاله لانــــــــــگ از پر را شهید هر زارم                          او داغ افتاب که ومـــــــــــــش میهنم دایـــــــــف

 ردـک ستاره از پر جهان کران بی فضای در هک                           او کوهــــــــــش با سقف گون نیل وآسمان

 ردـــــک ارهپ کام و چشم و درید را خسم پاهس                            بود ردهــــــــک هدیه جان که غازیان نام بپاس

 ردـــــــــــــــــک پاره پاره ننگ به را لاردها پاهــــس                             وتیغ نگتف بی شبان کشورم رورـــــغ ای تو

 ردــــــــــــــــــــک آشیانه ز فرار پا ز دشمنت تادهف                             تو سای دره بکو ات باجه لـــــــده یویغر

 رتــــکوث وضح شسته شهید هزار صد ونبخ                              کشورت برای از که مردمی سپاهی ای تو

 تـــــــــــاس خانه مجاوران دشمنت و شدن دوا                            تو درمان درد است گذشته قرن کنون

 ام خانه اهل و حریم خون کشیده خود دستب                               ام کینه و خشم فاقن ام کرده  حلال میهنم

 فسون صد به برده ناتو کنون را صلح پیام 

  است شبانه قراول ایصاف  انغربی سپاه   

  ١٣٧٣ ثور ٢٩ شنبه٥ روز
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  بزم خیال
 دـشــــــــــــمیک داخ نقش لــگ زیبای امتق                 میکشد فاــــــــــــــــــــــص سرو باغ بتماشای باز

 میکشد ماه ز فحهص تــــدوس روی قمر رصق                  میکشد واـــــــــــــــــــــــه به سر زلف باد اثر از

 میکشد صدا سخت کنون وگ سخن طوطی                دهــــــــــــش گلشن راهی قفس سرای نغمه

 یدمآ مـــــــــــــــــخ پیچ پر بۀموه نانک صــــــــــــــقر               دمــــــــــــــــــــآی چمن ویــــــــــــــس دل بفریاد باز

 ما ایـــــــــــــــــه دل ز داغ ای جانانه هرهـــــــــــــچ              روی دشت جگر خون کشد سو هر به لاله

 ما برویای نگچ ای انهمست یــــــــــــــــــــــــــــساق               لـــــــگ پای در رسد تا بشکند قفس قمری

پروانه  سوخت ام ایهچشم ز آب دش آب لمد معــــــــــــــــــــــش                تــــــــــــدوس بتماشای تا ردم 

 ما دلهای یــــــــــــــــش خو مجلسی  بعج وا                   تـــــــدوس تماشای محو دلم این زبون گشته

  ما های طرب و ساز نغمۀ ادــــــــــــــــــــخ امن                    ما دنیای ادیـــــــــــــش تمام ترانه و صـــــــــــرق

٢٥/١/٢٠٠٤  
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  ٢/١٢/٢٠٠٨ترکیه استانبول                      بینا

 ستیروزگاره مرد که تو در بود تمکینی چه

 فگارهستی قلب الحق شمس آن تو خورشیدی تو

 اباد رهسپ کیهان به ازتپرو و شاهینی تو

 هستی تار های شب در بینا سنج نکته سخندان

 تو کنار در ساحل دریاست ات قطره هر اگر

 روزگارهستی شعر که بشنفت، می تو در خروشی

 میخواهد تند فهم آنچه درنیابم معنی به

 نارهستیک یداپ نا تو توست در معرفت کتاب

 است عرفان مشعلدار که مولانا و شمس نباشم

  روزگارهستی حرف که نازم می تو عرفان به

  

  

  

  



   
 
 

 
142            

  ١٤/٠٣/٠٩                              اسرار

 بود تو نام من رویای ها سال

 بود تو جام نفس هر گشتم مست جرعه جرعه

 چمن در گل بستر سرما فصل در زمین در

 بود تو پای کف خاک همه گل با چمن صد

 آسمان بسوی دیدم شب های سیاهی در

 بود تو شام انجم،از و ماه و خورشید هزار صد

 وصف توصیف از عاجز معنی دنیای مقدمت

 بود تو دنیای  دیده ،ِ وصف که داند خود دیده

 کند ها حقیقت تعریف که عاجز زبان چون

 بود تو بینای چشم حقیقت داند حق ذات

 تو اسرار از غافل شهر مردم باشد حیف

 دبو تو کار همه بخشایش درب کلید این

 دیگر دنیای خاشاک ، ذره ز و زمین از

 توبود ساز صدا سوزد می سینه در د می
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 کمین در عالم غوغای گرشوم آگاه کاش

   بود تو باغ از هم گها این که گل دسته دسته

 توان ش میفهم است اسرار معنی سخن هر

  بود تو کار گری کیمیا، شود زر گرما   خاک
  

  ١١/١٢/٢٠٠٧                                 دادگاه

  است مادر صدای ما حرف باز

 است سر و پا بی فرزند غم کز

                       کنون ژورنالیست بخش کام مادر

 خون موج چشمش دو در لب بر خنده

                             گناه پر تگان بنده رب یا گفت

 مصطفی و خدا از ندارد س تر

                                 کارشان قانون عدل پناه در

 نشان چندین تیرشان با زند می

                     نیست ساده حکم زندان سال بیست
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 نیست القاعده یا و قاتل است مجرم

                    آن از تر سنگین بخش کام این جرم

 جانیانو قاتلان و انانی  ز

                             کسی سایت از بنوشت چرا او

 کسی ررا به آمیز کفر رفح

                               خداست با بازی نمدانست او

 است مصطفی ما رهبر بر پیام یا

                          خداست و دین دشمن کمپیوتر

 نارواست حرف آمیز کفر رکا

                           سلام صد ودرود من از خدا ای

 مقام آن بیت و ال محمد بر

                          جناب عالی آن میدانست کاش

 حساب بی قانون نام با میکشد

                        شماست بردار عدل حکم چنین با

  کجاست در انصاف و آزادی نیست
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 کبریاست قاضی عدل مقام در

  جداست ها سیاست از قاضی کار   
  

  ١٢/٢/٠٧                           حقوق بشر

  شد تر صورتم و شرم از مردم

 شد فزونتر ام نامیدی و یأس

                           بشر حقوق فرخندۀ روز

 منبر از  سخن و کلام با

                             ملت رهبر که پیامی در

 صحبت کند بشر حقوق از

                         بود کرزی جناب منبر پای

 بود کشور یانجان از صحبت

                بدبختی و جنگ سال سی گفت

 سختی این و مشکلات اینهمه

                     تنظیم و رهبر حزب هر دست
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 کمین نموده وطن دشمنان

                        بود حد بی کشته ،بسیار درد

 بود روتث و پول و گویی زور

                 کوبید گرد آن فرق بر یک هر

 درید وسینه، برید گردنبرسر زد،  میخ

               بود خون ها چشم و وحشی جمله

 بود چون ما شهر به بیداد و ظلم

                               ما کشور ناجیان ناگهان

 سرما بر نشته امروز آنکه

                سخاست و داد، حکمو  پول صاحب

 ماست کشور به ستم از نجات در

                               بکنی ما بحال هتوج گر

 بکنی دوا خود  رنجت، و درد

                   یاران مجمع) بن( در که چون

 سالاران جنگ  بودند همه

                      بود قانون برای پیمان و عهد
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 بود این وطن سازی باز کار

                   جانی آن که، توان من در نیست

 زندانی و کنم گیرش دست

                     افسر یا وکیل ،و  است وزیر گر

 خبر دیگر یک ظلم از همه

                خویش مسند وجا عشق در جمله

 پیش به رشوه کاروان میبرد

                            نبود شما خدمت از مقصد

 نبود دوا را ناسور  زخم

                         ناتو لشکر و غرب  طرف یک

 او جنایت طالبان طرف آن و

                  غرب سپاهی و لشکر این جنگ

  حرب بخدمت حشر روز تا ماند

 است دور ما کنترول از دو هر

  است دورمز و احتیاج ،مه دولت
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  ٧٣ جوزا                غور  جام منار ارتباط به

  باد همیشه کوتاه توز طمع دراز دست

  باد شکسته،باشد تو مینک در آنکو هر

  کنون غور  جام همان تخارـاف اوج در

 باد همیشه دوران دیدۀ انــــــدبــــدی این

                                    ده نشین انــــــــابـــبی راستین عزم اـــب  

 باد بریده دونان ز رـغی ز عـــطم دست

                                   انــــــغوری جامِ و، منار آن رجــــب رـــب  

 دانـــجاوی درخشان دارــپای کوه چون

                                  وــــــت افتخار و عظمت و اــبق مـــدای    

 تو ارـــــمن انـــنمای حـــصب طلوع هر در

                                 آسمان سوی بخون غرقه غروب در یا    

 نهان  میشود کوه  به  جام جا منــار این

                                   ودـب کتاب هاصد   ودیدارت   ی ذره هر     
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 بود سراب شپیش هـــــب اــه قرن تاریخ

                    سرکشید کوهسار ز بوسه طمع به خورشید 

 دــبرکشی به را جا منار غور کهن آن

                     نهاد برسرش زر ز اجــــت خویش ورـــن از  

 شاد گشته انگیز دل بورغ تابش در

                                                                                                           خویش کتاب گشاید باز زآنکه طمع بر

 پیش های افسانه و قصه و سرود خواند

                                                                                                     عشق های آیه تنت ویر نبشته هر در 

 تواست منار بر زمان ی ها دهس تاریخ

                         خویش خمار می در و ریزد باده جام در 

 است تو شعار تمامین غور جامبه  اما

                                         تو فراز بر شود تهخس عقاب بال

 تو منار است  ماه و هپرستار همپای

                                 است آرمیده بشر نسل که ها قرن از

  است خمیده رشغو برج دیدگاه در



   
 
 

 
150            

  ١/٢/٢٠٠٨                          تمنا

 ای هن بیرون معنی صورت ز نور کوهی ای

 ای نظاره را رهت خاک گدای این تا

 نما یترحتم من به تو کرم گوشۀ از

 ای کرانه بر صفا ز ات چهره بنما

  نگاه از خورشید چو دور انتهای تا

 ای سایه چو موزون قامتی نمای افتد

 بما سد میر شان جانب ز خدنگ تیر

 ای زمانه روز غم از خسته قلب بر

 کشم بر حلقوم ز گمان بی فریاد

 ای خانه درب مرا برده نکرده صتفر 

 ها چهره عصیانوباشد خواب و مستی

  ای ترانه و صدا به همصدا گردیده
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  ١١/٣/٢٠٠٧                      فریاد یک مادر

 دلم سوز بر وای برمن وای

 منزلم صحن ستش  اشک بر وای

 ام بیچاره مادر یک من وای

 ام پاره قلب و اندوه و غم با

 خویش بخش کام نوجوان بحال من

 پریش را حالم کرده محصل آن

 حقیر و پست اینقدر ما بر حیف

 تیر به گاهی بدار گاهی زنند می

  اوست تاج بر نگین ماسرشک  از

  اوست باج و خراج ما حساب از

 من فرزند نازنین اسارت در

 من چنگ از من بخش کام اند برده

 سنگ به را سر زنم بیتابی ز من

 نهگ مکا از فرزند کشم تا

 خدا و دین است کرده توهین گفت
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 بجا اعدامش و مجرم سبب زین

 ام شرمنده ی بنده من خدا او

 ام بنده دایم و دینم با لیک

 کبریا ذات پاک بنام من

 فدا فامیلم جمله خود میکنم

 خدا ای پاکت نام برای از

                                                                            رها                                     را تیرش کرده مردم کشته       

 عام صحن در طالبان مثل کاش

 کمان و تیر زند را کامپیوتر

  آن این کفرِ سایت از کشد یا

 شام به تا صبح از افروزد آتش

  است بیچاره مادره از صدا این

 ما که آید فرصتی اندک کاش

  شما فانصا ز گردیم باخبر
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  ١٣/٣/٢٠٠٧                        جنده مولا

 زند می خورشیددست   که طلوع آن در

  را بهار بیارد که زمین سینۀ بر

  را خسته خاک کند گرم که شتابش در

  را انتظار شکند آتشین عشق یک

 باد خروش و نوا آسمان فریاد

  را کار انسان به عشق و فرزانگی

 آسمانز  نباراتۀ   در آب قطره هر

  را انتظار ، شکند زندگی فریاد

 او از دمد می حیات نسیم هر موج در

  را یار تماشای کرده ساز نغمه با

 میکشد نقش گل بستر و زار سبزه بر

 را بهار شکوهی و زندگی تصویر

 ها شگوفه سرما شکسته قامت بر

  را مزار مولا جنده به بست گلدسته 
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  ٧/١٠/٢٠٠٧                       زن لمللیا بین مارچ روز هشتم مناسبت به

 است تر والا که نام بالاترین به

 است مادر همان والا نام چنین

 آدمی زاد آنکه زن به مادر به

 گلشنی شود جا هر به پا نهد

 است زن نامت که مادر تو بر خوشا

 است فر و نشأ اکرام سزاوار

 شد زنده جهان خرآ زن نام ز

 شد ابندهت و خردمند فرزند که

 است زن پای زیر خدا بهشت

 است همسر و خواهر و مادر او که

  دلیر و شجاع و قهرمان آن زن

 شیر همانند پیکار به و رزم به

 بلند سقف زیر ودر جا هر به

  زن نام باد وفرخنده شکوهمند
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  ٤/٦/٢٠٠٧                            شهدای بغلان

 پاک مادران و خواهر ای هموطن ای الا

 چاک های سینه با  ای افغانستان مردم ای الا

 خاک اندر خفته شهیدان ای گان مرده ای الا

 باک بی حیا بی گیران رشوه نشینان کرسی رهبران ای الا

 است خون همه ودریا دره و دشت کوه چشمم به

 است دلم چون و انتها به غمم  ها دریا سیل اشکم که

 رزندمف سوگ در قامتم بشکست که مادر آن من

 بندم دل بیچاره کودک معصوم طفل سوگ به

 بود چوبین ننعلی همان پاپوشش که کودک همان

 بود بین خوش سخت تعلیم و تحصیل کسب برای

 خاکش حافظ و گذار خدمت پدر مثل شود

 پاکش دامن بر نهد سر و فدا را خود کند

 شب هر بود خوابیده من دامان در که کودک همان

 شب آن بود مالیده او تدس اش گاه قبله بخون

 شب آن بود بوسیده او که م آلوده گریه چشم ز
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 شب آن بود خوابیده مادرش کنار در گرسنه

 سازم بیان را دردم که است دشوار سخت خدایا

 سازم عیان ها راز  گذاری بمب و انتهار و جنگ ز

 فرزندم مرگ قاتلین بر را واژه کدامین نمیدانم

 جنگم از سوخته سرزمین دشمنان برای

  را عالم نطاناشی های پلیدی ندابتو که

  را غم و غصه کارد که شامآ خون شیاد همان

 وخون اشک به وزاری گریه با هموطن برایت

 مجنون و شکستهب مادر بسان سازم بیان

 بود وفایم کانون که را بختم مرد آن زمان یک خدایا

 بود گاهم تکیه و امید فرزندم و  من برای

 زد خون شب شامآ ونخ خفاش شبی

 زد چونش بستر بروی را محبت باغ گلِ

 است افشان قامت گلها که آزادی فصل در کنون

 است جان حافظ مسلمان و غرب لشکر جا هر به

 است پیمان و امریکا ناتو، قدرت نمای
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 است همکار ترورستان پیکار در  عزم را جهان

  ستن اما خانه و خاک که بغلان در افسوس ولی

  استانجام  هایم رویا و ارمانها عشق شهید

 بود گل دسته دستش که را یتمی، فرزندم امروز همین

  بود                                                                                     دلتۀ  از مردم عشق میهن عشق چشمش به

 شد پاشان بارانۀدانه های قطره بسان

 شد حرمان راه شهید مظلومش خون رنگ ز

 کردند حنا فرزندم خون با هموطن ها صد و

 کردند دعا مرگش بر و دپیچیدن سبز یادر

 انسان ظاهر بشکل هریمنا بار این ولی

 مهمان جمعیت آن مظلوم توده میان

 کرده صدا هم باروت و بم صدای با را تنش

 کرده تباه را طفلان و خلق انتهارش اععش

 برگیر دشمنان دست ز ما روزگار یاله

  گیر سر از خویش نور به را ما تابش و طلوع
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  ١٨/٠٨/٢٠٠٧                            تصویر خونین رویای غرب

  خاکیم کدام از  ما که ندانم

 باکیم بی نام بد ترورست

                      گی مایه بی به عطوفت و فضل نه

 گی شرمنده و بریدن سر بسی

                               مانمرد خدمت وطن برای

 کمان و تیر و بیداد ظلم همان

                       نبود اش فضل نام جز به ،تعلیم به

 نبود عزلش قانون دزد همه

                                  ما یاری به عالم جهاندار

 ها قاره از و دنیا آنسوی ز

                             است آزادی قانون تحکیم به

 است شادی این خوش مبارک مشوقد

                        تاب باز کند نمایش و حرف به
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 شتاب سازش ساخت و بازسازی به

                  خون و جنگ کشور ما گفت) بیلر(

 فسون نباشد گلشن بسازیم

                                ژیان شیر ناتو و آیساف ز

 بان پاس شده ایاننو بی این به

                              مقام والا بالا مرد آن خوش

 ناتوان لتود این به بخشید که

                          گی ساده آن به قانون نظم همه

 گی رزمنده به او لشکر شجاع

                 است پایه بی تصویر که حیف ولی

 است مایه بی فرکار نشأ آن به

                            خراب روزش کار بی جوانان

 آب گشته غم ز رنجور و گرسنه

                               شد آباد محدود وچند   اگر
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 شد خرابات یانپری بزم به

                              کند یاری که دارد میل گر و

 کند کاری تمثیل بازسازی به

                                         او کار بقا ندارد بنیاد ز

 او سزاوار است بد روز چنین

                                       خدا برای از جهان تمام

 پناه بی و بیچاره بهر ویا

                            دوا و پول بخشید اخلاص به

 جدا ها دشمنی از و دوست شوند

                                 زندگی کند دیگر بار تا که

 گی فرزانه تحصیل و تعلیم به

                                    شان نیاکان جایگاه وطن

 شان جان چون نددار نگاه بسازند

                                         ما تمنای و آرزو مگر
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 ما یلدای های شب های دعا

                                 مدام باشیم آزادِ ملت ما که

 مقام و علم تحصیل به و فضل به

                         را خورده خون خاک میایک کند

 را فرسوده زخم آن  مرحم نهد

                          بود غرب از که های نسخه ولی

 بود حرب شامل پلان در همه

                          سروری آن نه بینش نه دانش نه

 دلبری میکند ها جلوه همه

                                 نشان صاحب مقامان بالا ز

 کمان و چاقو و تیر  با همه

                 است دشمنی یک رویای حلقه هر به

 است یچپ او یا آخند طالب اگر

                         جنوب یا غرب دیاران از اگر و
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 نبود مردم خلق خدمت هدف

                       خدا ای جون ماه در سال این در

 ها توده بخون و بخاک فتاده

  بود مرز این جانان جوز آن به

  میان سیاسیون بسی درز بود

 خون اشک همان روزی تیره همان

                      ش برونحرف قدرت موضوع ز

 و پیران تباه اطفال خفته بخون

                               سیاه و پلید های واژه همان

 مدعا همان دیروز حرف همان

                                 گان بیچاره مظلوم وطندار

 جوان و طفل غریبان قشون

                               وطن برای کز مردمان همان

 کفن ندارد جانرا کرده فدا

 است شما نمای آتش و خون این در   
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 است شما ادای انصاف و  عدل این و     

  بخون آلوده دستان زورگویی فدای که گرسنه غریب های توده مظلوم فرزندان بیاد

  .اند شده دردمندم وطن افغانستان جوزجان ولایت در دون خفاشان
  

  ٢٣/٠٨/٢٠٠٧                                   برباد رفته

 ام دروازه و در بر من بر وای

 ام دهسا و سیاه و سرد خانۀ

 من تاریک منزل و حریم بر

 من باریک لیِگ تنگ رهروی

 بود فرش گاری روز زمینش بر

 بود عرش تا اش مستی و شور عشق

 ادب و بزم محفل چراغ لهچ

 طرب و ساز وطن عشقِ مشعل

 من جامِ وآتش خون با زمان یک

 من کامِ ددریدن وحشی مردم

 نبود نوری و سرد   تاریکام   خانه
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 کبود میگردید یسرد از طفلکم

 مرا دایم دعا ویک امید یک

 کبریا ذات سوی میکشاند

 ما شاد میهن آزاد شود تا

 غذا هم و دوا باشد ام جامه

  است آزادی مشعل) بن( در گفت

 است شادی صرف و ملت یک کار

  جهان قانون و عادل رهبر

 گان آزاده آزادی پرچم

 نژاد و قوم ،مذهب  رنگ، زبان،

 شاد و دور تممل، همه زین نبود

 فرمانروا سلطان و شاه همه

 سپاه یک و ملت لشکری همه

 جنوب و شمال از غرب ز و شرق ز

 خوب چه خدایا برادر مثل به

 نمود می پیکرم بر شمخ خصم نه
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 ستود می همه ایران به و هند به

  زمین خراسان آریانا آن به

 نگین یک همه افغان نسل همه

 من پرواز شاهین مثل بود

 من "ازو و "در قصر سنگ تخته هر به

 مردمان سند و "خمیاب" ز و ،هند ز 

 جان و جسم همه من رعیت همه

 ستاناافغ و آریانا آن به

 کمان و تیغ به بتاختند ها عرب

 مرا شد حق دین سپاس را خدا

  سپاه هم ملتم شد تهسش بخون

  است من نشان کابل دیوار به

 است پیکر آن  در خونین زخم هزار

  دور یصحرا ز گاریروز سپس

 زوربه  و خشم به وحشی هایمغُل

 ما خاک بر منحوس پای نهاد
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 ما چاک سینۀ منار سرها ز 

  کور لاردهای انگلریزو بعدش که

 زور خلق برشده منکر حق و   

 اش شیطانی پای نهاد خاکم به

 اش بدربانی مزدور شاه بسی

 خدا و دین ز ارشاد تبلیغ به

 را تبعیض و نفرت تخم کاشتب

 طلا اعطای یا بجنگ و زور به

٧گوا است خدا جانم بخشی گرفت  

 ملتم همان دیگر بار ولی

 شوکتم آن و  قهرمانان همان 

 ده دهقان و اوستا مرد همان

 گره شد هم به مردم  صداهای

 فغان ها کوه و برتن لرزه زمین

 یان ازغ آن و افغان دلیران

                                                             
ً لغت "گوا" بھ این شکل کاربرد دارد "گواه"  ٧   بعضا
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 دشمنان ی سینه ها نیزه سر به

 کمان و کارد و  تیر ، تبر با جمعی

 فدا را جان کرده قیام و رزم به

 ما جوانان و شجاع زنان

 شد افگنده سر دشمن رفت برون

 شد کینه پر و نفرت ز پر دلش

 جوان شاه و ملت آزاد شد 

 خواند خطبه همه شاه امان غازی به

  است آزادی تجلیل روز آن ز

 است شادی این نِشج شادمان همه

 ژگونوا شده مردم بخت سپس

 بخون و اشک به عادل شاه برفت

  باز انگلیس فال و فتنه همان

 نماز هر و مسجد و خطبه هر به 

 مردمان همه انداخت هم بجان

 توان نماندش ذلت و رنج کشید
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 گرفت دیگر رنگ ها نقشه سپس

 گرفت سر  دوستی ،دوست دلهای که

 دفاع های نیزه سر و سرخ قشون

 بلا دفع به پیکار به و  رزم به

 ما خاک بر منحوس پای نهاد

 ها نقشه دل از رفت ریخت وفر 

  دیگر باری بازی این حیف ولی

  سر کله هفت دار زهر مار آن ز

 شور های آب و دنیا سوی آن ز 

 ترور شعار با خدا کد آن و

 اش دیرینه یاران همدستی به

 اش دهعالقا اشغال تدبیر به

  ها پاره خم تانک قشون و سپاه

 ها خانه و ملت رب رفته نشان

 دفاع نام و عدالت بنام

 جدا تن از نمودند سرها
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 زدند) بن( در حلقه دورهم سپس

 زدند قانون و عدل دفاع، بنام

 توان نا و خسته ملت تا که

 نام ردیگب قانون تدبیر به

 ام بازسازی به و نجات در جهان

 ام آزادی به و دفاع برای

 مقام صاحب امیران نصب به

 نشان دارد و نظم آن به دار وفا

 توان نا ملت همان برای

 مدام ماند بخشنده و بخشدب

 سرم روی بیگانه که دریغا

 برم و بام درب پاسبان شده

 بلند نامش ناتو پیمان ز

 چمن هر و دره هر کوه هر به

 است من برای از دفاع برای

  است میهن این خار غم و شیرین که 
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 سپاه این رزمنده جوانان

 خدا برای نجا کند می فدا

 مدام باشد آباد آزاد که

 بام روی تا خاش خاش بذر شود

 وفقیر پناه بی مردم آن ز

 اسیر گردد دشمن دست بر که

 شود بم و راکت از کشته ویا

 شود ماتم خفته بخون و اشک به

 مردمان خدمت شود اداگر

  آن از ستانده رشو کهان وافر

 کن رهامردمان را ز شیاد خدایا! 

  کن شاد دل و راما  آزاد تو
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  انتها

 غروب یک پای آرام ساحل کنار در

 پدید آمد آسمان انتهای بر زرد رنگ

 فقا بر اندک اندک شب بر سپهرِ

 کشید می دیوار خورشید اخگری بر آنطرف

 شده خزان تاب جهان آفتاب که دیدم

 شده توان نا ضعیف سست پریده رنگش

 است ظلمت به ستیزش تابناک سوز آن

 است قدرت ز نمای و زندگی ازر این

 قامتش به هنگام شب سیاه پیراهن

 شده نهان او تن گیِ تیره شرم از

 سخت زمین و سنگ  که بود او مقدم در

 درخت هر پای گل و سبزه  اهگ یدددر 

 آسمان بخش صفا رنگ اوست نور از

 جان زنده به است حیات و زمین ییزیبا

  است شکسته و زار و خسته کنون اما
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 است گشته محو جهان انتهای پای در

 است ما کمین در شب ظلمت و سیاه اینجا

 سزاست این بودیم تو سپاس نا که رو ان ز

 رفت دیده ز غروبش و آفتاب کهآنگاه 

  گشت تیره و تار ما پرتلاطم دنیای

  سیاهشبِ  در زمین و آسمان لحظه یک

  شده آنچنان جهان و نهان هماو خورشید

 زآسمان  فتاده آفتاب  کهآن  یا

 شده پیاده حیات در  ی ظلمت

  است تار ما جهان نباشد گر

 است اروخ همه نبات و جان زنده

 است او از  امیدها نهفته نفس هر در

 اوست در همه تمنای و حیات تابندگی

 است دم بی سست نفس تناب اگر اما

 است غم سر غم و زندگی غروب خود این

 چمن و وسبزه گل و زار لاله لطف نی
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 صنم نآویزآ دل لطیف چهره نی

 گشت قرار نا و تᘛد می غصه ز دلها

 گشت یار زلفان چو تیره و تار دنیا

 گر حیله دزدان وقافله کاروان در

 رفت کاروان آن غارت به شب پای هم

 باد زنده سیاهی که شب دست بوسید

 داشت بکار بود سیاه آنچه هر شرم دجغ این

 اوست در گی بخشنده که آفتاب فیض از

  است او غروب ازمن    ای قصه و داستان این

 گان ستاره و ماه تابش و طلوع زیرا

 زمان بر است حیات نوید مدار هر در 

 شود ناپدید نظر ز آفتاب که آنگاه

 شود دید غیر ما دیده و سیاه عالم

  است وستاره نور تابش مرگ که گویا

 است چاره چه آه شود خسته و سرد که دنیا

  آفتاب و سیاهی به نور سبز برق در
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 حساب بی غوغای و ساحل کنار در ما

 روزگار یار دلم عزیز و بودم من

 کنار هر ز صداها ،شدوِّ  پر امواج

 نازنین گیسوی به باد نسیم گاهی

 برجبین اندک و افتاد کامل به اندک

 بود عشق غوغای که نشین دل آهنگ

 سرود می ناله قشنگ چه لب زیر آهسته

 من بدست اش ظریف مهر از پر دستان

 است پر فافو و،مهر و زقصه ما دنیای

 است تنزل انگیز غم غروب ما چشم در

  را امید و عشق ترانه لب زیر او

 سپرد می راه گی تیره به شب عمق در

 عشق های افسانه آتش ز گرم دستان

 فشرد می سخت تنم بدست بود افروخته

 گشت رهچی ها لب به سکوت زمان یک در

 گشت خیره ماند خم بر یار مست انچشم
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 شد شکسته سرودش گذشته از آهسته

 شد خسته و سرد او صورت دست گرمای

 بود شگفته نو گل برگ چو نازنین آن

 بود لاله فصلِ و گل و بهار از تر زیبا

 بود آشکار ،سخن شکوه مهر او، در

 بود بهار سانبه ، آتشین عشق یک

  زندگی ی تمنا ،وآرزو دنیای

 بود یار صداهای و نگاه نفس هر در

 است ما آرزوی عشق قصه بخوان گفتم

 است گیاه و سبزه و گل به حیات بخشندۀ

 بناز اش گونه غزال مست چشم دیدم

 راز است بگشوده  ، صورت شسته اشک با

  بهار و  سبزه و گل چو ما عمر که گفتا

  یار زلف مثل شکند نسیم هر موج با

 فتابآ چو ما دلِ امید پر دنیای

 آب روی نقش شود شکسته طلوع هر با
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 است اندک اندک بما که شاد های لحظه آن

  بخواب رود ها شب سیاهی و ظلمت در

 نور و امید شچشم به بود گفت عشق تا

 حضور جمعِ آن در شکسته و بیگانه

 شد فتاده و شکست آفتاب که دیدم

 شد ستاره پر جهان بام و سیاه عالم

 است ما ساز و آهنگ که صدا و بودیم ما

 است گواه من چشمان و صورت به ها اشک این

 بود  پر زحال  مرا ،یار،کهآن روزگار

 بود خیال هم و من امید و من عشق

 ست ما حیات محبت  و زندگی راز این

  است انتها تابه اول روز ز داستان این
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  ٨/١٠/٧٢                                                                      ورعشقن                                                                    

 دهــــــــــــک لانه برم به هستی رمنــــــــخ بر زده آتش          کده خانه من دل بر کسی عشق غزلِ امشب

 دهـــــــــــــــک انهویر دــــبـــــکال نینــــــچ رزا نمــــ ازـــــد               ک پاره تنم سوخته بدلم اخگر افروخته

 کده مرا پخته  زآنکه ساختنم و سوختن خوشا ای         کده خاره چمنم عشق نای سوختم سوختم،

 دهــــــــــــــــــک جانانه دلبر مجنون  من ــــــویبســــ رخ            دهــــــک هوال مرا که نیست خبرم خود از رفتم

  دهــــــــــک خانه داــــــــخــــز نـــــــــورِ پر تویِجا همه           دهـــــــــــــــــک دیوانه مرا آمد سر به جانم و دل
 

 در انتظار

 من قرار بی دلک این و بهار

 خواند صدترانه جان بلبل انتظار در 

 عشق پیام گلها ز صبح نسیم آمد

 خواند بهانه هزاران سرم بر و آورد 

 ام خسته یاران دوری فراق از من

 خواند خانه اهل رام نشسته مبستر بر

 ساحلی دامان به شکسته زورقی به

 خواند خانه درب مرا که راه نرفته راند 
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 زندگیست بوستان ز که گل های غنچه آن

  خواندو دانه آب پی ز ا خضر دوری 
  

  ٢٢/٠٢/٢٠١٠                            بنام زن بنام مادر

 بلند شعر کلام در خواندم

 زن نامش است مادر قهرمان

 است تو نام داستان جا همه

 است تو کلام کتاب هر خط سر

 مادر یک برای از کسی هر

 سر تا پا هدیه است بوس دست

 است تو مهر سار چشمه تو نام

 است تو سپهر تابناک و وشنر

 است تو شعر و سرود  دانش و علم

 است تو مهر ز آدمی هر بسته

  خواهر یا استمادر زن چونکه

 گستر مهر و وفا با همسر
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 جا همه آرزو و امید ،عشق

 شما برای است مادر هدیه

 زن نامی بنام تا است بهتر

 وسخن شعر ترانه هر سرود  هر

 چمن مست بلبلان نغمه

 زن حشمت و شکوه تاب با

 است مادر او چونکه زن به سپاسم

  است گستر صفا مهر پر و است عزیز

      ٢٠/١٠/٢٠٠٨                                                     مست تو باشم

 مــباش تو فصل لِـــــــــــگ خواهم ترا                            باشم تو دستهم که خواهی چنین

 مــــــباش تو ویــــــــــس زند می قلبم به                             شقـــــــــعآیۀ  رخشان چشم موج ز

 باشم تو بویــــــــــــخوش که سنبل زنم                              ماه آن رزانــــــــــــــــــــل سینۀ عاج به

 مـــــــباش تو پرستوی پرواز نمـــــــــــک                                دلبرانه اهــــــــــــــــنگ ینــتمک آن به

 مـــتوباش ستـــــــب روــــقلم انفرم به                              نازنینت ریفـــــــــــــــظ یــــاندام هب

 مــباش تو دست در که رعیتمن آن                                تو رـــــس در شاهان تاج و نگین

  مـــــــــــــتوباش ستم  کنم تماشایت                                خوبان سرخیل سرخوش توباشی
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  ٤/٣/٢٠١٠                          صویر عام

  دیگر ساز ام سینه روی باز

 دیگر آواز خویش نفع به هر کس کشد می

            است آزادی شان فریاد گی جمله

 است مادی هم آن دارند پیام یک

                     بجنگ و صلح با فرزانه ملت

 پلنگ مانند اند خون بر نهتش

                       دانشگاهیان پوهنتون گرچه

  تیر و کمان  با  سینه در زند می

  صفا و عدل و آرامش شود تا

 مافیا و دزد دست گردد قطع

                     ما یای تا الف از زوامر حال

 ما پای قطع به تیشه زند می

               نیست بیچاره هر کار تریاک بذر
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 نیست ساده ترورها و کشتار و قتل

                  آن مزدوران و بادار آن دست

 پارلمان بدرب تا ارگ خود از

                     وطن در عاقل و دانا وزیر هر

 چمن و باغ ارگ مثل امروز دارد

                 است دالر حسابش در ما حق از

 تراست غاصب دزد ز اما نیست دزد

         است غم در ملت که احوال چنین در

 است ماتم و قتل است خون کجا هر

            تانگ و توپ با گهی راکت با گاه

 نشان گیرد هوا ازو زمین از

             ؟ کیست پای خاک مظلوم مردم

 ؟چیست بهر گویی زور و جفا این

                       است رهبر انتخاب فریاد باز

  است وکر کور همه لتم این حیف
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  مادران مثل که پیدا نشد کس   

  مدام داند خویش فرزند ملت  
  

  ١٤/٨/١٩٩٨                    استستایش به زن چونکه او مادر

  ماه و خورشید چو تابان فروزنده

 سما و فرش زیباست تو نام ز

                               نمود حک بدل آدم تو مقام

 سرود هستی ندپیو تو مهر ز

                             است ترا معنی بحر تماشاگر

 خداست بنام پیوند  تو نام که

                            نشان عزت و عالی مخلوق تو

 آسمان تا هبرد ره که زن همان

                                   آوران نامِ نام لوحۀ سر به

 انجه در مادراست زن بنوشت که

                         داد  ناز ی اتلای لا با تو نوای
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 نوای خوشت سازداد بگوشم

                          است زن نام که جا هر به خدایا

 است گستر صفا مهر پر دلسوز چه

                         زمین بروی انسان که روز آن ز

 نگین و تخت و تاج است زن بنام

                                 بلند سر سرخط هر سزاوار

 سنگ تخته هر و صحرا و کوه هر به

                          چنان انسان عشق از پر قلب به

 زمان هر است مادر و زن صدای

                                     هنوز دانا مرد دل لوح به

 سوز و ساز آن احساس عشق همان

                                      است زن پیام ممپیا سفیر

 است زن مسلمان دیشه نخستین

                              حیات نورِتوبرخاست  بطن ز
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 توشاد از زندگی  خوش صفای

                         هنر و علم ش بهفضل که آنکس هر

 بشربه نزد  سلطان و آقا شد

                                   بود مادر توانای دست ز

 بود افسر و دربان شاه اگر

                                   زن تو شکوه و بنام بنازم

 انجمن هربه  ورصلحآ پیام

 عشق راه آموختم تو از نیکو  

  نوشت مادر و بگفت مادر که 
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  ٢٢/١٢/٢٠٠٢                       شکر طالبل

  توز کینه لشکر آن که شنیدم

 بروز را ده و شهر اژگونو کند

                   توپ و تانگ با که عظیمی سپاهی

 غروب و شمال بسوی شد روان

                          بود راه در آبادی و شهر هر ز

 بود همراه به اسیرانگرفت 

                          فوجیان آن ز دل سیاه سپاهی

 آن در پشاوری و وسند پنجاب ز

                               دآمدن دین تبعیض آئین به

 زدند گردن افغان نسل بسی

                       است حاکم دیوبند طالب یکی

 است غافل و عامی ولی است امیر

                                فارابیان زیبای شهر آن ز
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 آن گرفتند چون ستم و جبر به

                       آمدند زمین ترکان اندخوی به

 نددک بر بن ز را ها خانه بسی

                          بلخ گاران خداوند شهر ز

 بخت ز مردم ستنیگر تلخی به

                      بالاحصار و  پارسا خواجه آن ز

 شمار ندارد تن از سر شد جدا

                            گان بیگانه ز گرامی بلخ به

 مکان هریک خواه دل به گرفتند

                     بود عام گهی زیارت که مزاری

 بود کام را یزیدان سپاه

                         ما زیبای شهر کشید آتش به

 سپاه آن فوجی و طالب یکی

                          کند لشکر تفتیش خانه هر به
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 کند سر هر قصد دین آئین به

                           دید که شاید نه آنان ز ترحم

 امید نباشد گانش بیگانه ز

                                  برس غریبان بحال خدایا

 برس گریان اشک از بیوه آن به

                             بین مانده در جوانان حال به

 بین خانه هر ز نمودند اسیرش

              دختران جوان آن سهرا و  ترس به

 خران عقدبه رفتند به اکراه به 

                         ما دوست هشد دیرین گار ستم 

  ما وپوست ریشه و رگ نماند

  

  



   
 
 

 
188            

  درس پناه جو در کلاس
  دردمند کلاس هم میکرد ناله

 هم به بومی عرب و ترک زنی چند

                گفت کار و رنج و درد از سخن چند

 گفت بار صد کمون از معلم از

                             زنه آن زد می داد د میکر ناله

 کنه می دل کار بومی خانم

                       او کار پراکتیک در سپردن چون

 او زار های ناله میکرد ناله

                             دهند پول تا زمان نمیدانم من

 دهد حاصل ام زحمت و  کار رنج

                                ها ماه و  ها هفته و ها روز

 چرا؟ وا پراکتیک سوی میبرد

                              شدم  زان،پناجو من  باش خبربا
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 شدم بدخواهانو بدبینان فتج

                        من وای پرسند نه حالم کمون در

 من جای این شده زندان سخن یک

                   فهم تنیس  مضمون درس و کلاس بر

 غم دنیای ساعتش هر سبب زین

                         شد روز یکبهر من   شدقیقی یک

 شد نوروز بمن تفریح ساعت

                           برسما مردم   داد بر خدا ای

  جرس آواز همچوام شد   ناله
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  ٢١/١١/٧٢                       رقص عشق

  برقصم بازار سر رب خراب حال با

 برقصم افگار دل فریاد و ناله با

                    نیستی  خبر هوشم ز تو سوز ز عشق ای

 مصبرق صدبار بهدیر در و مسجد در

                     رقصان و سوزنده آتش دلم رقص از

 برقصم دلدار خانه و انجمن در

                 تاریک کلبه این شده روشن و ت نور با

 برقصم خمار خم در و میکده در

                       رقصان شده خاکم ذره من تربت در

 برقصم تارلحد در زمین زیر در

                             ست یکتا خالق آن درگه از من امید

 برقصم بار دگر حشر در که است این

                    اکنون شده وجودم جانسوز شعله عشق

  برقصم خار سری بهشبنم طرۀ ق چون



   
 
 

 
191            

  ١٤/٧/٧١                              بهار در فصل

  بهار فصل سال آغازین فصل انتظار

 بهار تماشای رویای دیده بر زند می

                    کرد زنده خواهم که یفریاد باد صدای با

 بار دو صحرا و دره نشیب در کوه دل در

                    همچوموم یساز نرم خاکم بسته یخ سینه

 اربرشم دیر بار را زندگی نشودر از

                       م بگوش آید آسمان غریویو فریاداز   وای

  خوابیده را بیدار هر دم باربار تاکند

  نوجوان از میشود بوستان شاخ هر بستر

 قطار وریحان سروگل دخو بطن از کشد تا

                         ربها گلهای پوش، می سبز رنگ سبزه

 داغدار قلب ز ،میگوید لاله سرخ رنگ

                           بود باد حضور از نخل ستنآب لحظۀ
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 ویار شاد بوستان ریحان گل سرو نسیم با

                       را ندهژ لباس آن گیتی ز دساز می دور

 وار آرزنده قامت آن بهار سازد تنش تا

                 بهار روی از بوسد می طلوع هر در آفتاب

 صدهزار آبی های زنبق عریان تن از

                                  خورشید را تابش وجود گرمای ظهر

 خار گلهای سر بر کوه تیغه از زند می

              کشید بالا از مست جام خورشید غروب در

 را باربار آن قدح ماه رخشنده قامت

                   بود ناله خونشب ز صحرا بستۀ یمحر بر

  زار لالهقدح صد دست خون نگر با ها جام

  گفت لاله ای بر از خاک دل از هجران داغ

 هزار نالهو افسانه خواب و رویا زندگی

                  زندگیست فصل آغازین فصل باشد چه هر
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 در هر کنار ندگیز و آرزوو عشق فصل

                       شمع روی را تنبال و زدسو پروانه میشود

 رابیشمار عسل گل  از کدم می زنبور که یا

                  است آدم شکار زمع در که مردیشد آن   یا

  بیشمار غم شتفطر عطوفت و مهر اش ناله

  بهار در سستی و سختی و زیبایی همه با

 شکار بنمایند و گیرند خویش صید تا میروند

                    خواب و رویا چون که صحرا برزینهاروصد  حیف

 باضطرار صد با سبز لباس دارد صباح چند

                      ها سبزه با یاسمینو سرخ گلهای همه آن

  زداید سبزی رنگ بهار گرما شدت

  هر ساقه را تن سوزد تر ندهز  شآفتاب

 کارشآ وگل   گلشن هم و سبزه وه  گیا هم

  تابان می نهیم   خورشید به  ما اغنچه ها ر 

  زاران صد هزار وسبزه بهار میخواه خدا از
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  ٥/٢٠١١/                             مطایبه  

  نمودی آهنگی چی دل بساز

 کشیدی خود چون بلبلان دایص

  سرخ لالۀ از یا خوشه رخسار ز

 نمودی الوان چمن بدامان 

  کشیدی قامت نسترن بسان

 ربودی را ما دیوانۀ دلی 

  دانه ناز نازنین ای الا

 ستاره و ماه ،جبین مه ای الا 

 ورح تنی در زیبا ستانپ انونچ

 نور چنان بادامی چشمان نانوچ  

 را تنش جوید می بوسه ها لب چو

 را سرش و ساق نازنین فدای  

 است زیبا سخت لبانت در تبسم

 است پیدا تو چشم از که نازی آن هب  

   رسامی در یگیت هک صورت این در

  کلامی خوش زیبا تو چون ندیده  
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  ١٥/٢/٢٠١٠                             به همسر  

 ترا عزیز مقدم من که گواست خدا

 بخرم جانمن به   است گران که ییگو  

 بود فاصله قرن نیم که راه طول به

 رمسپ کاروان داند خدا و منی با تو 

 توبود بوی وزد می سحر که نیسم هر به

 بود تو روی در انتظار،  هردم ام دیده و دلم

  یهرد  مادر ترین والا که مقامی در تو

 خبر است تو عبادت از خدا گان فرشته 

  سوزد ها سینه که گرانت مهر بپاس

 افروزت مشعل یپا نهی که محفلی به 

  دل و دیده میان قشنگی جایگاه چه

  منزل مکان آن در نمودی که ترا زدس

  من بخاطر نفس هر در وت فدای شوم

 چمن نازنین راه خاک کنم دیده شفرکه   

 بوستانم باغ خوان غزل که ام قمرینه  
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 جانم آخرین به ام تو عشق شهید

 ببرد فلک  نه به تا مرا که آن صفای

 بخرم وعشق اشک به توانم که ییتو فقط

  داشت بودن برای مجالی زمانه اگر

 شتدا سرودن اگر و بخواهد زمان اگر و

  بشوم توان ناو  سستم تن به نفس اگر

 شومب جوان من بمانم که حیات اگر 

 انسانی و من همراز تو که تو برای

 ایمانی عشق و مهر از پر و شکوه با تو 

 عشق حضرت بارگاه کنم سجده چه اگر

  بارنوشت هزار صد هم تو پیک صنف به  
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  فاجعه

  افغانستان سالنگ اهشاهر در ١٣٨٨دلو  ماه در افغان مانده در هموطنان باختن جان بمناسبت

 بود تو توانای دست جهان خداوند ای

 بود تو والای قدرت فلک به تا زمین زا

 زمین به باران و برف ،نسیم و باد گردش

 چنین یکتاست خالق آن سازنده نقش

  زمان تقدیر دم از جا همه در بشر که

 چنان زشت ویا خوب او کیفر میرسد

  را جانش جهان بام و کفل نه بر گاه

 را کامش زمان و بحر برو شبرفر گاه

 است تو ساز کند ساز دلدیدۀ  بر چه هر 

 است تو راز شکند صداها، اشک ها ناله 

 سالنگ بام سر از ،فلک برف بود شام

 نهنگ همچو نمود باز دهن و لرزاند سینه

 سپید لغزان بستر کوه سینه سر از

 سفید فبر همان  بهمن، داشت مرگ رقص
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 زمان تقدیر دفتر آن به بنوشت مرگ

 شان کودک و زن،  مرداناز کتله   نام

 سالنگ لغزان جاده جهت دو در قضا از

 بجنگ برف زمین به کوه سر ز شتابد می

 فلک توفنده و گر غوغا کوبیده سخت

 ملک شهیدان مظلوم ناله شنید نه

 کسی خاموش کسب را سرد بستر جا همه

 ینفس آنان تنِ از گرفت و باختند جان

 ماندیم در ما ، که است بزرگ آنقدر غصه

 ماندیم سر وهم حرمت تا قدر و قضا به

 خدا مظلوم رعیت چنین که باشد حیف

 هوا ز و بام و در از او  سر بر زند می

 است دوران شده نفرین ملت همان این   

 است طوفان او سر بر هوا  تا به  زمین ز 

 چرا خانه هر به و شهر و مدرسه و در به 

 بما بیگانه لشکر درد سینه غم و اشک
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  دانی بهتر تو که ،خدایا تقدیر کار

  خوانی بهتر تو لعل و کر گنگ همان ما
  

  ٢٠٠٢ اپریل ٣                      برای امیر

 هنوز بیمارم و خونین تن از

 امیر دارد انتظار ماندن قبض

 ثمر بی باغ خشک گیاه از

 امیر دارد بکار گل گلستان یک

 ماست خونین بستر آتش و خاک

 امیر دارد شکار معز شهسوار 

 چپن بابرنا قامت آن زیب

 امیر دارد شمار بی پوست کلاهو پیزار و لنگی 

 ؟بودن ما سرشت در قانون و آزادی درس

 ؟امیر دارد کار هچ میدانم اوست کار کار

 سیاه های شبدر ماند را کابوس زندگی

 امیر دارد مزار شمع نگا کشته مزار بر



   
 
 

 
200            

 دواو  پاپوش نان و سقف است دشوار گرچه

 امیر دارد شعار این ما ملت بهر لیک

 نو استراتیژی نصرت و فتح داستان

 امیر دارد یار لطف کابل و واشگتن به هم

 است ما صحرای ماشین از روبات، و جان بی نسل

 امیر دارد کار همچو ناتو و غرب ائتلاف

 تنم روی نهد می ممرح بیگانه یکطرف

 امیر دارد خوار رشو ملت فرزند آنطرف و

 رهبران از یلشکر ما سوخته زمین بر

 امیر دارد بهار این ریاست کاندید جمع
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  صدای آشنا

 شده جانم نغمۀ گوشم به آمد صدا یک

 شده چشمانم نور درخشان دیدم ات چهره

 شده مهمانم رغونز ابراهیم عجب ای

 شده خوانم غزل دلبتِ  خوان خوش بلبل

 ایم بوده عاشق پار زمانی و انبدور ما

 شده مهمانم عشق این یا رخشنده ما عشق

 ترا نامی ایده ها هر در و والا ها شور

 شده یارانم اوراق  احترام با برند می

 است ولیدهل آرزو سراب یک در زندگی

 شده گریبانم وشد بر یست عمر سراب این

 ممادری مثل دیدار لحظه برای ما

 شده ارموغمخ مهر لطف به گیتی مادری

 است من عشق ما یاران نفس هر در کجا هر 

  است من جان دل و   سوزانی   واژه ما عشق 

  

٣٠/١/٢٠٠٠  
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  ٩/٨/٧١                           جاویدانی

  تو فرزانۀ حکمت خدایا

 ساخت جاویدان را وصال امید که

                  اکهکشانه و آسمان و زمین

 ساخت عیان ربا هزاران زرو هر ترا

                  سبز گنبد و جهان پهنای به

 ساخت بیان خود آفریدی آنچه هر

                   یگیاه  رویدن سبز فصل به

 ساخت نهان دل در ترا عکس همه

                   زیبا روی رویا ماه ناز ترا

 ساخت چنان او  زیبا خندید گل به

                    یداش مست انلب در خدایا

 ساخت چنان را تبسم تو بنام

                  را دل عشاق آسایش این در
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 ساخت انشآ عشق گان زند بخون

                  پناهت در امید فصل در دلم

 جاهت کرد دل و دیده میان

 باشد تو نام آیه اش شروع 

  نگاهت نام این به کردی خودت 
  

  ١٣/٢/٢٠١٠                               سرود قطره

 دور آسمان فراز بهاری ابر که نگاه وآ

 کشید ی م شیون

 فضأ در که غریوی خدای از که آنگاه و

 بود کشیده بالا عالم ز نگاه برقی

 تاب پیچ موج بر،شتاب پر شندهورخ تیزِس بر من

 میزدم فریاد بودم گشته آب من

 گون نیل کیهان بلندی از که وآنگاه

 شدم می پرتاپ

 شدم می آب من
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 زندگی باران چو و شدم می قطره من

 را  شهیدان سرخ خون که گلها و ،بهاری شبنمی بر

 بود کشیده ن رنگیِ صفحه چو ها دشت بر

  ، مبود گشته قطره من

  درخت، ریشه بر نسترن ساق بر

 آفتاب ز سوزنده و سالخورده تاک بر

   ،زمین سینه بر

 شدم شا سوزنده اخگری قلب به تسکین

 میشدم آب من

   ،دور اهیه ررکو فراز قهرو ز و زدم می فریاد

 شدم می باغ و چمن در

 شدم می آب من

 خویش حجم نمرود آتش ز تر توفنده

 زمان مستی در 

 بیکران موجی در
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 بودم کرده نومدف ها بیکرانه در، را زمانه دراز دور و های افسانه

 شدم می طوفان

 شدم می عصیان

 روزگار غبارین وجود صدمق در، را زمانهو  جهان و

   و بودم کرده نابود

  چون سیل تند

  رخشه آذیا ک

 یا که بهمنی

 زدم می فریاد

 زمان سختی ز ماه بود قطره من

  شدم می آب من

 جهان توفنده آتش بودکه   آنگاه و

 شدم می سیماب که کشیده او بر زمانه غبار

 شدم می آب من

 ام کرده جا فلک ، ایدبلنبر اکنون
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  خویش نور ز برقی و کشیده دل ز غرشی تا

 زدم می فریاد و کشیده جهان چهره به

 شدم می آب من

- - -  

 بهاران،در یباز این موج آن اگر و

  ریحان فصل،در گل و سبزه آن اگر و

 روشنایی دارد خورشید اگر و 

 یصدای زیبا میکشد نی اگر و

 مثالش بایز قامتی آن اگر و

 حالشرح ش گفته آیی کهاگر و 

 خیزد قطره وجود فیض از همه

  ریزددر قطره  زندگی سرودی



   
 
 

 
207            

  ٢٧/٧/٧١                                  توبه

  بخش فرصتم دیگر بار خدایا

 هستم تو کار گناه پا تا سر که

                              سیاهی از گردان پاک را دلم

 بخش طهارتم زم زم پاک آب به

                                   نهادن را سر و سجده برای

 بخش تمطاع  رحمت نور صفای

                              روز سیاه و کار گناه من الهی

٨ تمصول و قدرتی توصاحب  بخش

                                 حالم افسرده و خسته بروح

 بخش جنتتم مشکباراز نسیم

                                   قدیمت لطف همه با الهی

 دادین جا تو برتنم خاک از که

                                 شد تنم بر آدم عشق سرود
                                                             

شترک ،ق درت ، حملھ [ابنجا مطلب شاعر این است کھ توانایی قدرت یافتن در برابر دشمن م صولت بھ معنی صطوت٨
  است.]
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 دادی پیغام فرش به تا عرش از که

                                        ناتوانت گان بنده توانا

 دادی انعام اگر توست نام ز

                    است تو حکمت انسان برنام شرف

 دادی سامان کران بی اوج به

                              را گی فرزانه و تعز و شکوه

 دادی سامان خود ذات فضل به

                              ثریا تا گل و سبزه و خاک ز

 دادی نام را کهکشان هزاران

                                 ساز گونه یی را دلم تو الهی

 نباشد آهنگی تنام جز در آن

                             رب یا که بخشایش فریاد زنم

 نباشد جنگی سر را ما بخشب

                                 گانت بنده توان و تاب کجا
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 نباشد ننگی عشق و است عشق همه

                                      انتهایت بی قدرت الهی

 فضایت در  و زمین در یشگفت

                     تنگ و بر و زبحر و سخره و کوه به

 رنگ در زیبایی و صنعت زیبا چه

                           است گارکرد کار تصویر جهان

 است هزار ا تحکمت بنازم

                          جهانی صاحب تو که تو بر خوشا

 آسمانی و زمین بر مالک تو

                             افلاک به تا رهذ ز دانی خود تو

 خاک سینه در عشق ز  پر قلب ز

                           نیست توان این را ما افسوس ولی

 نیست همان گوید ما ذهن آنچه هر

 یگانه ذات حکمت حقیقت 

  جاویدانه باشد که است سزاوار 
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  مۀ زیبا

  زیبا مه افشاند ساغر بپایت

 گلها خرمن و  عشقجهان 

                                     باران دانۀ بسان بدامانت

 انستنرگس سنبل عطر بریزد

                      تاک ای ساقه برگ ز چین پر کمر

  ستانپنار ، عریان سینه نمایی

  شسروبهار قامت زیبا به

  بنازد دل به چشمان خمارش

  بازد همی دل ،مه این به، آندم بیندش هرآنکس

  ، را پرییان امواج گرداب چون که زلفانی ز

 افرازد بلور ماه تابان را گردن  تمنا

            و زیبا نور پرو  نافذ نگاه

  ،از دور پیمانه لب چون ها لب به
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  بریزد آندم عاشقان خون که

 به پای عاشقان زولانه ریزد

      منزل کرد قلبم به ماهی چنین

  این دلنثار عشق او گردیده 
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  بلخی محمد الدین جلال مولانا سالگرد هفتصدمین بمناسبت
 است جهان مردِ سخن از شکوه امروز

 است زبان ورد جهان مرز در که مرد آن ز

 ترانه و شعر و سخن و بحرف امروز

  نشانه ماند بما که گرامی مرد آن ز

 او مثنوی ادب و است شعر گنجینۀ

 زمانه مولای وینعم مثنوی آن

  صفاتش ز محمد است جلال ردم این

 نهاچغ و چنگ و نی و سازب  آراسته

 حالاتو  هوش زما رفته عسما بزم در

 خیالات و نفسها نقش خدا به تعظیم

 عشق کند هدیه تو مرقد از نی آواز 

 است زمانه عشق آن در که نوای و شور آن

 گویند مثنوی از سخن مستان میکیده در

 است اننه رمز هزار تو کلام و حرف بر

 منبر تۀ مولا و مسجد بدر صوفی
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 زمانه  درس دهد و خواند تو ز دفبا 

 خورشید  که تو شمس کلیات ز سالهاست

 نشانه مثل جهان به است شور و تابد می

 است باز تو جای وزمان نسل عاقبت در

 انهیم ز دوریت شده هفتصد که چند گر

 حکمت ز درسی و فلسفه سخن باب هر

 نامت شده حک اننظر صاحب سینه در

 ترانهروشع هر و قصه هر دفتر شمس

                   بخانه خانه است تو مقالات رمز این

                              ***  

 سپهر مثل بزرگ کوهی چو تو

 هنر و شعر کلام عرفان نقش

  زتو ستاره کهکشان یک مثل

 است فروزان تو شمس از عشق

 است عرفان و نور شعر مشعل 

 بود تو عشق آفتاب تو شمس
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دبا تو سرنوشت روز قصه 

  توباد بروح درود دعاو صد

 است تو صدای صدا اینجا باز

 است تو سمایاز نای خوش بانک

 سخن و حیات و افسانه روح

 چمن سبز های سبزه خوش مثل

 کند تازه شکوه روز تا روز

 کند استخاره دارانش دوست

 امید داستان عشق مقدم

  شنید که هر اندخو تو کتاب از

 است وفا کلید عشق رمز مثنوی

   ست خدا نام عشق صرف سخن در

 گویند مثنوی از سخن مستان میکده در

 ببویند ایام خوش عطر تو شعر در

 است نهان رمز هزار تو کلام و حرف در
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 است کلان دیوان و دفتر خودش نقطه هر

  سرمنبرمولا و مسجد بدر صوفی

 اسررس را جمله همه  دنواز عشق با

 زمانه درس دهد و خواند تو درس از

  فسانه مانده بجا سالهاست  که نکته این

                                *** 

 است تو مهر ز نوا نآ و خروش این

 است توز  ترانه و شعر معنوی مثنوی

 داشت یدن روح نبض تکلام در

 داشت وزیدن حیات نسیم چو

 را هستی راز تو بیان در

 را مستی و شور و باور و عشق

 است تو های سروده صدسال هفت

 است تو صدای کوه دشت دل در

 است ور شعله بود باده آن  مست

 است سر به و سینه به شمست راز
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 است تو صدای صدا اینجا باز

 است تو  عسمابا بانک خوش نام

 سخن و اتحی افسانۀ روح

 چمن سبز های سبزه خوش مثل

 دکن استخاره دارانش دوست

  مقدم عشق را نظاره    کنند

 امید داستان و عشق مقدم

 شنید که هر خواند تو کتاب از

 است خدا نام پاک صرف سخن در

  استشم شعر و کلام در عشق روح

  استشم مهر ز توان و خروش این

 جلوۀ عشق  در کلام شماست

 داشت طپیدن روح نبض کلام در

 داشت وزیدن حیات نسیم چون

 افغان کشور و بلخ بر فخر
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 مغانُ شهر بوده تو گاه زاد

 تبار ترک ملک به آنجا لیک

  یار مقدم و جایگاه قونیه

 باشد گواه بار فیض مرقد

 باشد صدا خوش نای نغمه

 سخن و شعر اقتدار یخدا ای

  سخن جلال است تو نام زیب
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  ١٢/٩/٢٠٠٦                              قهرمان 

 تند باد خروش از که شبی آن بود تیره چه

 بود کشیده سر جاده بسوی

  روز آفتاب گرم گلوی در و

 بود دهکشی سر ستم و سیاهی

  .....چو بمن زندگی جهان

 بود گشته کران تا کران از

  همه، مادران لایی لا صدای

 .بود بسته گلو در

  ، شان ناز کودکان و

 .بود غنوده ای گوشه به، زندگی ز تهی

  ،پایه ها کوه و ها دره  شیبدرن

 بود کشیدهصف   مردمان شمناند

 ،انجماد مرگبار سکوت آن در

  ،قهرمان های برچه اینم
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 ، مردمی سپاهیان دلاوران

 .بود  نشته کمین در که

 بود. کشیده سپررا ،  خویش عزیز تنی

  شان های چهره  نورِ ،که، دلاوران

  شان،  دشمنان گان دیده نور به

 بود رفته انهنش

  ،شان توان پر دست و

 بود بسته سخت هماش به

 زنی قهرمان صدای میان این در

 

  ،آن  دلاور کمانکشی  بیاد

  ز روی مهر،

  ز روی عشق ، به آن بزرگ میهنش  که گفت:

  ، بجاست سخن

  ست!شما برای ادب و سلام
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 بگفت:

 ترا قال قیل داد نشان زمانه رچقد

 ترا الح گذاشت نمایش به قدم هر به

 ترا اقتدار و فضل نخواند و ندید زمان

 ترا کمال نکرد تحلیل و شنیده سخن

 ستا پیدا نسیم هر  در که یصفای آن تو

 است دلها و ضمیر در گهرت پر کلام

 نمیداند فهم کند آن من مثل چه اگر

 خواند نمی  را تو در سخن رمز کتاب

  دعای من همین است:

  الهی!

 باشی ثمر پر خورشید رۀذ مثل تو

 یخبرباش باروزگارو بد  خوب و نیک ز

 !دیرینت جایگاهآن  بود من قلب به

 پروینت کوه همچو بلند باد همیشه

 دبشو زری پا نهی که کجا هر به
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 دوشب خبر همه بزرگت روح و مهر ز

  بزرگ و درخو خاندان همه و من برای

  سترگ  هجاویدانو   بزرگی قهرمان تو
  

  کشور استقلال روز سال مین وهشت هشتاد مناسبت به
 ام آزادی ز الس هشت و هشتاد شد

 ام شادی آن اقبال و بخت آن ز

 ام ساله هزار چندین تاریخ ز

 ام افسانه  دشوار های روز ز

 بلند شکوهی سال هزار چندپس 

 سنگ تخته هر و کوه هر، دره هر به

 بود دشا خدا لطف به زمینم

 بود طفلان همه شاد و جوانان

 گیا و عطر سبزه و گل خاکم به

 صدا  جنبشو شور منزلم هر به

 گی فرزانه و مهر و شادی بدل



   
 
 

 
222            

 گی دیوانه نه ها کشی آدم نه

 کار و تدبیر عقل و مردی جوان

 سروری بدان ملت آراسته که

 دانشوری و استاد توانا

 وطن از دفاع در ملتم همه

 سنگ و خار زهر و خاک ذره هر ز

 بود خاور شیران همچو دفاع

 بودگوهر  و لعل همه فوج همه

 رود  آبِ نارک و گنج ز پر دلم

 سرود ها بدل تبسم ها لب به

 بود پیشه نیایشگری را خدا

 بود اندیشه در خالق نام از هک

 من بودای توزردش اوستا 

  من جای هم و نام بلند گوهی چو
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                            ***  

 بما بخشد می آمریکاست دست

 خدا ای مگوی شکر را حق لطف

 ما برخاک پدید آمد آنطرف ز

 اهفوج وسپ و وحاکم وزیر سر

 دیگر دنیای و غرب از آنطرف ز

 معتبر انگر یغما لشکر

 پیش ز شد تر سیاه اکنون ما حالِ

 ریش کرده را دلم آزادی حرف

 غرب و ناتو لشکر اکنون چونکه

 حرب به و کشتار و جنگ سیتز در

 ما خاک فدای را خود میکند

 ما چاک های سینه از کشد تا

 گان آزاده آزادی مظهر

  مدام باشد فرمانروا و حامی

 چنان ما نام و خاش خاش ما بذر
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 افغانستان مقام دارد جهان رد

 گان بیچاره ما به احوال چنین در

 کلان تخصیص ملیارد زدهپان

 شویم داور و قاضی باید حال

  شویم رهبر را ملک رهبران
  

  ٢/١٢/٢٠٠٧                            ای سرزمینم الوداع

 من خوب گاه زاد ای، زمین سر ای الوداع

 من مرغوب مزرع، بوستان باغ آن الوداع

 هموطن ای ،فن اهل، دانش اهل ای الوداع

 نز و مرد انِناجی، قهرمانان ای الوداع

  درباورم نفس هر عشق سوژه ای الوداع

 سرم تاج کشورم زمینم سر ای الوداع

 وطن سلیمانت و بابا وهک با الوداع

 وطن امانتد و سبز های دره با الوداع

 وفا با کوش سخت مردمان با الوداع
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 حیأ با بانوانِ، نازنینان آن الوداع

 تو شام تا سحر غوغای و شور از الوداع

 تو خام کشیده رنج های توده با الوداع

 شدیم قربان تو مهر کز ،آنروزگار الوداع

 شدیم جانان، چون ،تو با ،زیبا پیوند الوداع

 قهرماننسل   نسل  های  گور بر الوداع

 جان تو راه در داده مردان راد بر الوداع

 ات مانده در و بیوه مادران بر الوداع

 ات جاده یتیمِ اطفال لشکر بر الوداع

 گی بیچاره و غربت است هجرت در داعالو 

  زندگی دار گیر در و آواره ما مثل

 را صدپینه تو خمز بر زند دشمن الوداع

 را خینه تبدست بندت می آزمند دشمن

 تو شام تا صبح بیکار، هدف بی نابسکاای   الوداع

 تو دیوان و دفتر مافیای با الوداع
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 مدام بادا من روح چون توب پیوندم لیک 

  ای کشورم، ای روح  و ای جمله تمام  الوداع
  

  بزم  هوس
 ام کرده هوس امشب تو بزم به

 نازت دستان ز شرابی گیرم که

 تپیکر پری حسن مست شوم

 به دست تزلف دو گیرم مستانه که

 صحرا سرخ گل لبانت انگار

 را گیاه هر و گل بنامت ببوسم

 چشمان خیره کند ناز پیکر چنین

 را حیا و شرم دیدم تو بچشم

 نباشد بخش اثر ناب باده هزار

 حنایت پای به و دوچشم در اثر

 ایتصد گوشم ودو چشمم توبیند 

 صدایت صفای شاد نغمه بود
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 دل افسانۀ شد لیلی سال هزار

 دل صدا یبشیشۀ  این تو شکستی

  عزیز خسروی دوستم به اهداء

 زمین صحن به آسمان کز تو بیاد دلم

 چونگین من به انگشت  حلقه فتاد

 بادا دوستی و مهر شرف از پر بتاج

 بادا خوشی هر ماست بر تو مهر بیاد

 رات نظم و راقتدا شکست زمانه چقدر

 رات فصل ندیده و کتاب نخوانده چقدر

 آموز سواد نو کورس همان پای به کنون

 سوز به خواند نوشت را ما قصه و نشست

 است تو نام که آرزو هر معبد پای به

 است تو کلام ما بخش صفا ساز طنین

 تُست قرب جایگاه سخن و فضل اهل تو

 شیرینت کلام لطف از پر های قصه به

 دیرنت جایگاه بود که نم قلب به
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 نتیپرو کوه همچو بلند باد نشسته

 یرویای همچو رفت زمان خیال مکن

 پویایی درک فهم و منزلت شکست

 باشد زر یپا نهی که کجا هر به

 باشد خبر همه بزرگت روح و مهر ز

 بزرگ و خورد خاندان همه و من برای

  سترگو  جاویدان چه بزرگی مهربان تو
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  نگاه

 نگاه یک کنمن گر شوم کور

 تو اندام و قد ،رخشان چشم دو در

 خویش زلفان به شانه بزنی ور

 تو جان و سر به بیافتد شور

 تو رقص این و باده این و امشب

 شبی ام کنم ساز زنم نغمه

 کمی رقصیوب بکوبی یپا

 کمی بنوشم نیست آن حاجت

 غمی از خورم باده شوم مست

 ترا خمار چشمان دو زانکه

 ترا نگار و نقش پر قامت

 حیأ بی شبی مست شده دیده

 کنی طوفان و آیی رقص به باز

  کنی چراغان تو را ما محفل
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  ٢/١٢/٢٠٠٧                              دختر دهاتی
 نباتی شاخی مثل دهاتی دخترک

 تو دراز چادر ،تو ناز خدا او

 تو نماز وقته پنج نیمیک ما به دعا

 کنی نم پر ها چشم کنی جنگ گر اما

 کنی بر بادی زلفان کنی رنگی خود های بل

 کنی یسنگ از  سرمه خود چشمان بروی

 نباتی شاخ مثل دهاتی دخترک

 تو موهای قیتک ،وت پاهای حنای

 زنه می چنگ دلم به زنه می رنگ به رنگ

  تو دراز چادر تو ناز خدا او
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  ٢/٩/٢٠٠٥                          سرود خانه                                                

 تــــــــماس جانانه دل جان و جهان                    

 تــــماس خانه سرود عشق ندای                                                       

 تـــــــــــــماس ویرانه آرزو یطـــــــمح                    

 تماســــــــِ نهلا جایگاهی محبت                                                      

 دل ای دل وـــــــش رقصان آه پرواز به                   

 تــماس یکدانه گل چون دلبر که                                                        

 روشن گشته رخشان پاک نور به                  

 تــــماس انۀروشنی ی میخ نور نآز                                                 

 یاس گل ازاست   غنچۀ بدستش                 

 تـــماس لزدر من  قامتی رعنا چی                                                

 توــــــــــــــــــپرس چو مرغکانی بسان                 

 تــــماس پروانه رهگشا دلها به                                                

 عشق غمم از ویدـــــــش دیده آب به                 

  تـماس یدهد آب که جانا شمعی تو                                                 
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                      ٢٨/٩/٧٢                               محفل شاد

 پاک شهید هزاران قاتلان تیر بر

 است نوشته را وفا عشق مهر نفرین

 خشم ز پر چشم و گر هیله های سینه در

 است وزیدهگلها بستر ز لطیف باد

 ما عروس شاد محفل باد فرزانه

 ما خروش و نوا شور مست ساز این

 ها سینه به دلد تپ  ،زمانه چنین یک در

 ها رهستا رقص و شادی ناز لبخند

 زمین پیکر پری ناز دختران این

 نگین چون خرمند و وقار با مردان

 است مخلق اش   جلال و شکوه روشنگر

 است مخلق جان بخدا همه جوان لنس

 است حجله بخت جوان عروس باد پاینده

 است ستاره طلوع و آفتاب باد تابنده

 خویش خدای از دعا بدست نفس هر ما
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 خویش صدای پرسوز سینه عشق باشور

 است تو مقام محبت که برکشیم فریاد

 است تو نام تابنده سعادت پر زیبای

 است محبت حبیب عروس نازنین این

 است شکوت و شان از پر وقار با و زیبا

 است رحمت اوج و معرفت مهر کانون

 است سعادت همای عروس خدا نام

 تو آرزوی و تو عشق باد فرخنده

 تو جستجوی همین نیکو وصلت این

 دلش است روشن خدا نور ز  ما ماددا

 اش منزل آراسته که آتشین عشق با

 نور صفای و گلان عشق های پروانه

 حضور مجلس شود مهر بجای دایم

 ناز عروس عقد مجلس شاد بزم در

 نماز است کرده عشق تعجب با دلها
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 روزگار عشاق نامی بنام رب یا

  ویار عشق پاینده و وصلت باد فرخنده
  

      چشمه فلک                                                                   
 بارد می دیده آب دلمهای مـــــــــــــــــــزخ ز               میکارد شقــــــــع نور فلک های چشمه به

 افروزد هعلــــــــــــــــش تابنده مشعل بسان                 ٩وزدــــس شود پران گر فلک وجا بسوی

 جوید دل  را عشق در گان خسته که                  داـــــــــــخ گان فرشته بالا قاصد ندای

 پوید  راه شقـــــــــع یاری و همت به کنون                   دمـــــــــــــــــــش فتاده پا ز نرسیده لیاغز به

 شوید حق لطف ز را گناه کشیده منی               ورـــــن رحمت رسیده شباعذ های کوره ز

 ویدـــــــــــگ را عرشیان و میکند اراده                 مکان و کون یکبریا عجب و مقام عجب

 وزدـــــــــــس شآتش به جهنم های کوره به                    طاــــــــــخ اهدانز و کار ریا صوفیان که

  دـــبوی همه یاسمین و گل غنچه بسان                       نـــــبم رهذ رهذ رسیدست که حق نور ز
  

  

  

                                                             
  وقتی شیاطین رجم می شوند (قرآن) ٩
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  معبود رؤیاها
 عالم خاکی رشف ز،فریادت که خواهیمی چه

 .غوغا کند ماهعرش  به

 خوانی میکه  ،عنوان هر  به، نامی هر به

  .ناخو بر مرا

  ،دریاب مرا مضمون و

  ،تو قلب در من که

 تو استخوان  و پود تار در تو جان در

 .یم یارؤ های یارؤ معبود همان

برای  ، نماید اندیشه خود وعن هم و رامونیپ محیط به دارد وظیفه،شدیاند می بخود همانطوریکه انسان
  :کند دیشهه اندازی آن انرا طریق آن کشیدن تصویر به برای و،خود های نامه کار

 را سرودی و شعر یا واژه کدامین نمیدانم

 عشق های آیه باشد که

   !زیبایم عشق برای

  !هایم آرزو برای
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 اهدا کنم پاکیزه ختد برای

 یاهارؤ و تمناها از سرودی

  ، شگفتن یک برای است، آغازی سر

  گل شدن،

  ، لطافت پر بهار یکشروعی است برای 

 .گل پر گلشن

  شاید!

  گردد بگشوده دری

  آخر شود خرم و گردد شگوفان یایمرؤ دنیای همانو امیدم که

 گندم زرعم های دانهچون هم

 انگور پر سبز های کتا بسان

  باد  گونگل ، خونین لاله  هایبرگ  بسان

 زاران چمن سبزِ بسترِ و

  .شادان باد
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  ،فلک در گردم شاهین من و

 سر، برارم فریادی و تازم آسمان بر

  و گویم:

  برکۀ پرآب ،کنار رودی بر که است قو همان این

  ،بپای معبدنورانی موج آب

  .می میرد انهرمغرو
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  پائیز اروپا

 بود بهار اوروپا دیار در ئیز پا

 بود زار لاله چمن و باغ کنار گلها

 نداشت خزان هرگز که بهار طرف هر بر

 بود دوبار باران ریزش باد طوفان

 بین زمین افغان و ما ملک به لکین

 بین نگین ، زرین نموده خزان فصل

  ما رخان و زمین خزان درمقدم

 ما آستان نمود فرش که گل برگ از

 یاسمن و گلها همه ها جامه انداخت

 چمن شده برهنه باغ است ماتم در

 کنون بهار دار قافله کاروان آن

 سونف شده درختان لباس ریزش از

 ماند شاخه به بلبل نه گستان به گل نی

 ماند نشانه باغت ز شاخه سبز رنگ نی
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 اوست بنام طلایی خزان عوضش در

  تاوس اممق رنگ طلا حساب بی گنج این
  

١ ناز دختر ای بتو ٠  

 خود چککو ردخ فهم وی زیبای به که تناز سرو ای بتو

 حرم عزیزان جمله آن و مادر و پدر

 گویندب تبریک بتو

 ترا بخش صفا و مهر پر تابش همه این

 ترا وصف از پر لبخند و شاد چهره

  ، مایه از پر مهر با بتو
  ، عاطفه پر مادر یک

  ،قدیم دوست

  و مسا که سعدی گفت چنین: صبح ره آیدمی  که
  علی الصباح بروی تو ھر که برخیزد"

   ."صباح روز سلامت برو مسا باشد
                                                             

این نمونھ ای از یک "شبھ شعر" است. متأسفانھ،یا ار جھتی خوشبینانھ، شبھ شعر سازی ومھمل سرایی مختص گرفتاران  ١٠
ً در کشور ھای غربی،ھم شبھ شعر زیاد سروده می شود.  شعر در زبان فارسی نیست،ودر کشور ھای دیگر، مخصوصا

رش از بد شعیچ شاعری نیست کھ شبھ شعر نسرایده باشد. زمانی کھ در شعر از انسان آلآنی شاعر سخن بگوید لاومعھذا  ھ
ندازه اعر اقواعد و زد وبند ھای سبکی مبرا می شود و جولان تازه ای می یابد کھ عروض وقافیھ و وزن در ان در نظر ش

  .ون پیش کش می کند. شعر بالا ھم از ھمین دست استنمی شود و مقولۀ خودش را با ارز گزاری بھ محتوا و مضم
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 بودی هر بسوی پیش به شتبخ

 هوا و خورشید ذره نسیم

  یابد بلند یهاجا همه در پای ترا نقش 

 و

  نگرد می چقدر، خوب مادر  مهر با تو دوچشمان به

 قعم در ترا و

  بشکیبد، حیا و شرم از پر دوچشمان

 تو ایبر و

  ، باشد دوران در همهـ  گر نیایش را خدا و

 شاد لحظۀ ترا که

 باشی ایام وپسندیده توانا درک بزرگ فهم تو با که 

 شوی باز پدر امید غنچه چون که تو

 شوی افراز سر فروزنده خورشید مثل

 پدر ناز دختر

 دلم های ش آهنگ به که

 تو صفاگستر مهر و ردوخ  چهره
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 شود رخشنده مشعل چراغ و چشم جا ههم

  امید صبح از تر پاک تو نام

 تو خانهدر خفته طرب آهنگ مثل

  شود، باز تو چهره من رخ بر سحر هر

 شود آغاز تو مهر پر رخ با منو مسای  صبح

   باشی دورانتابندۀ  تو و

  ودعای پدرت این است:

 عزت  ی اتباش شاد  برای ت تندرستی ،صحت ،برایموفقیت تسعادت برای

 را هایت آرزو آنکه برای و غربت در باشی پاک آنکه برای و

 . بیگانه سرد غربت در شکسته تن و خسته روح با بتوانیم ما

 هستیخانواده ما سرباز آخرین تو زیرا

    هستیما افتخار بزرگ، ومایه غرور
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  مریم   
  شدی مریم که بنامت بنازم

 شدی گلشن رعنای و شاد گلِ

                      تو گفتار تمکین به بنازم 

 تو رخسار به  زیبا لبخند به

                     نازنین مریم من باز گل

 نگین اندرخش بودی درخشنده

                  دشو فزونی مهرت که "بابا" به

 ودشدوری  غصهو  غم تقلب ز

            نوبهار پندک گل نو آن به

 ودش دلبر و دنیا بخش جهان

                بود شاد چنین برادر گر را تو

 بود آباد بابات و مامان هم

                   تابندگی بخت چنین خدایا
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 پایندگی و ورزی مهر چنین

                         شود قیامت تا بما بماند

 شود  شبختوخ ماه  رخت زیبا که

 ات شادی از پر بینج ببوسم 

   ات یآباد بهمیکنم  دعا   
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  ارانه هاهچ

 گشودی من بروی عشرت در                          نمودی آهنگی چه دل بساز              

  فزودی فرصت راحت یشبجا                           را غم دنیای رمس از گرفتی          

           *** 

  گرفته ا ج ن م  دل رد خیالت                         گرفته بالا نسترن چون قدت        

 هــــــگرفت ماوا من قلب رد غمت                      کابل دخت ای صنم زیبا ای وـــت        

             *** 

  نهروا ستیـــــــــــکجاه جا هستیک                      هـــــــــــــــــــــــــدان ناز نازنین ای الا        

  ترانه ازیب نوـــــــــــــــــــــــــــــش من از یاب                 ندارد غمرـــگ خاطرت هلال                           

           *** 

 جبینت زیبا و قامت دایف                                 نتـــــــــروی نازنی ردهــــب را دلم

  انگبینت انــــبی عجازا ز                                 مستم باده وبی رفته خود از من
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      ***  

 است ینو حز تار ام خانه تو بی هک                      است نـــــغمی وــــــــت یــب دلم جانا بیا      

   بس حسین است التجم ز من عزی                      دهـــکشی سر زیبا سرو چون دتــــــق     

     *** 

  اــــبیض ورــــن ای کرانبی لطف ز                           ابخشب جان را لتمبس نای اـــبی

  بخشی تو مارا بیک دیدارجــــان    ـــدهمای جانفزایت جان ببخش

  *** 

 ینا است تر یلیمو که یا است ناربراست این                آاندرک ترا من گویم چه

  نـای است بهتر ها بهترین  جهو  ز                    نور گنبد ود آنکه  دانم یـــــــــــهم     

*** 
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  به تو سلام میکنم ای پر شکوه
  میکنم سلام لایزال خدای آن به

  !تو آتشین عشق ز دلم

  !شکوه پر ای

 پیکرم های ذره ز

 میشود سروده کبریا پاک بنام

 دعا و سجده برای خدا خدا،

 آب زلال ریزش و بحر موج بسان

 آسمان کران بی فضای از که

   را خورده ترک زمین

 را مرده خشک گیاه

 دهد می حیات

 میکنم سلام ترا من خدای

 من وجود  گانی زنده که میروم سجده به سر و
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 است تهبس خویش نقش تو حکمت به

  میرود سینه به گلو از که نفس هر و

 است نوشته رات پرستی حق صدای

  ! تپرستش بخاطر

 تنیایش یک برای

 مکن سحر را وتیره تار شبان

 تو شکوه پر نام بود و یاد بپاس

  ، را وتیره سیاه شب

 مکن سحر تا ستاره از پر

  دلم خلوت محیط در و

 دلم در کران بی فضای در و

 میرود ستاره پر کهکشان ویسب شب پای به پا که

  !نفس هر بپای پا و
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  !نور بسوی
 میرود استخاره و آرزو عشق به

 میشود لاله و مشک سنگ ،  زمین در که است تو بنام

  ! جهان بر توست نظم و

 میشود ستاره از پر آسمان که

  من صدای

 تنم طراوت پر های لحظه شکوه

  من صدای

 گفتنم ترانه هر و سرود

  توست برای

 ات خدایی بخاطر

 ات پایداری و شکوه بخاطر

 ای سروده جاویدان سرود خود که همین بخاطر

 ای داده کران بی شکوه آن عشق به

 آدمان آرزوبه عشق و نفس هوای

  زد بوسه عشق بخاک تنش قالب که
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  داده ای!

 زد خوشه گیاه و گل زندگی سراب آدمی بهار در و

  من خدای

 سخاوتی ازپر و کبرایی تو

 تو کران بی لطف ز

 است ظلمت پرتگاه که غرور پر و پرگناه نیشیب آن در

 است حیرت به گان فرشته همه، من ریای از و

 ،من بجان نفس هر و من زبان من کلام در و

 است وتحلا تو نام ز

 ! من خدای

  دوشمی   وتیره تار زمان

 شد ریزه ریزه ه،شکست ،من گناه از پر تنِ

 ام پرستی خود غرور آتشِ و

 ام پرستی بت زشتِ گناه

 نمود می حیات ترنم، من نگاه در که

 نمود می خراب مرا زندگی سراب انهم
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 سرود می باد زنده سرود من وجود ودر

 وپاره شد گشت تار، تیره بخاکدان همه

 گشت غبار و شکسته ام پرستی خود و غرور

  ات! کبریایی لطف به

 گشت ذوال

 لطافتش از که بهار یک مثل به

 میشود و پر جنان مست انجه

 پگاه هر صبح نسیم از تر سبک من روح و

 گناه هر شکست هر و غرور از فارغ و

  !تو ذکر اله لا به

 میشود ی ،مستمست به خلسه و به

  ه سر بر زمیندانه عاشقان که

 ما نجات ره عشق پاک باز خود ودب

 گناه و پلیدی از بدور
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 است بوده تو هدایت

   ناتوان بندگان به تو رحم و

 است گشوده امید درِ

 ات خدایی قدرت به

 ات الهی حکمت به

 توانگری خود آنکه به

 نیکوتری ،نیکو از و

   فرش عرش کلید

  ولامکان ! مکان در

 جهان در بود زندهو است زنده هرآنچه

  !زمان قادر توست بدست

 عیان خودو در نهان  ،نهان در نهان ییتو !من خدای

 بیان هر و زبان هر به

 ،مردمان های سینه و ،آسمان و زمین در، مکان لاو مکان هر به

 جاویدان ُ ناکتاب تو
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 من پود به وهمتار به

 من سرود هر و صدا

  ،ها سخره و وباد ابر به

 فضا در زمین در

 تابشش و طلوع در که،ای ستاره هر ،آفتاب و ماه، کهکشان به

 است بوده، ساز کار تو حکمت  زرپ دست، شکوه

 آدمی اولین روزگارو درزمان و 

 شد ندهب م توخش ز ات اراده از که

 شد سروده جان زنده به ندگیز نام سرود

 !میکنم سلام قیام آخرین واپسین بروز

 کبریاست پاک نام دلم در که میدا آن به

 خداست آن هوای هوا تن ز جدا من روح که

 میشود تازه بهار چون

 میرسد بربهار تو از که یطراوت از و

 میشود لاله فرش درهو  کوه تبدش

 تو بیان سرودکوه تو نام ز آب سرود
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 میشود تازه روح و شسته دلم

  من خدای

 ام گشته عشق غریق من تو خاطر پاس به

 ام نبشته ام سینه به توست مان شکوه این و

  که ای پرشکوه!

  !میکنم سلام بتو
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  در مزار عشق

 سوزان عشق آیت خوان باز تو من همراز

 حرمانُ آه، اشک همه مهرت از پر بچشم که

 من ام شنیده محبت به سوزت از پر های گریه

 من ام دریده غمت ز را تن قبای و کفن  

 کنارم سحر دم که وفایی با چقدر تو

 مزارم این رنگ کنی عشقت به و صداقت به  

 نازنینت دست بدو ،گورم سنگ که شستی تو

 جبینت ی نهاده و  میگذاری عشق گل   

  ات بمانم هکنارکه   میخواست وصال من دل

 باشم رانتظا همه یارم عشق به روز و شب

 را تن روح شکسته که نیست من دست که چکنم

 را من جان بگرفت مکر و هیله هزار به 

  آمد دیده و سراغ به خورشید نور ظهر دم

 آمد کشیده نور خط ردب من عقل و دین و دل  
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 دنیاست ناز عشق همه آنجا که من بگمان

 آنجاست نشسته همه و بود من مثل هزار که  

  بهانه هزار صد به و زیرکانه تلاش به

 جاویدانه بهشت و نو جاده به قدمی

 آمد بر صدا بهشت ز آمدن برجا چو من حال

 آشیانه صفای و اینجا است مبارکت که   

  امروز گریه اشک به که نازم عزیز ببخش تو

  زتنم روان برآمد که بهشت خواهم امروز

ون ابراهیم زرغ مدمحمدمح ی الحاجاین یادواره از دوست دوران جوانی مرحوم عبدالرحین سیدی  آقا
ر این جا دین بداهت را ااستم  ه خوکمیباشد که به مجرد خواندن  آن فی البداهه شعر زیر را انشأ نمودند 

  درج کنم (عبدالواحد سیدی)
ا شاد ، و عززم رموست روح مرحوم و مغفور رحیم جان سیدی شخصیت با وقارو متین و استوارو د

  رزو میکنم .مکانش را جنت برین آ

خواندن آخرین سروده اش که نمونۀ بارزازعشق و محبت بخانواده اش و جوانمردی به همه عزیزانش و تسلیم 
، بنظرم جلوه  ٢٠٠٩بحق بود ، مرا سخت بگریستن واداشت و آخرین دیدارما را درسال 
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ده گرساخت . و اکنون که ساعت سه بجۀ شب جهت ادای طاعات ببارگاه رب العزت آماده ش
ام و تصادفأ تلفون را که یکباردیدن عادت شده ، تصویررحیم جان مرحوم و شعرماندگارش را 

خواندم ، سوزو گدازم را بیشترساخت و این چکیده های ناچیز، ازاین ناتوان تراوش نمود که 
  حضورفضیلت مآب جناب سیدی صاحب و عزیزان تقدیم مینمایم :

  { بسرای حق شتافتی }
  ن خورد ، که چرا تو زود یافتیدلِ من زغصه خو

  غمِ ما فزون و فایز ، به سرای حق شتافتی
  

  به خدا که گریه کردم ، نه به مرگ والد خویش
  ولی خون گریستم من ، به سفرچنان که تاختی

  
  تو رحیم و مهربانی ، به جوار رحمت حق

  به کریمی آن خدایم ، که به عشق چنان پرداختی
  ریم حق گذشتیچو شهید حق گشتی ، به ح

  به تو این مقام مبارک ، که به سوزو سازساختی
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  یک عمرمحبت خود ، به همه نمودی عرضه
  به ثبوت تو هم رساندی ، که دراو چسان گداختی

  
  تو مبند دل به جیفه» زرغون « به جهانِ فانی 

  حق سپردن ، چو به مژه کوه شگافتیسرِخود به 
  صبح ٤ساعت  ٢١/٠١/٢٠٢٠

  ناروی –اسلو 
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  کنکاش
  )مراجعه شود.٤( به پانویس نه شعر و نه نثر "شبه شعر"

 نمایم صحبت شما با میخواهم

 بروم شما نزد از یخواهمنم

 شوم آشنا شما با میخواهم

 بروید بگردش من با است ممکن

 شمابیاید خوش شاید که دارم مرغوبی های لباق و  ءاشیا

 نمایم کوتاه اقامت شما منزل در و باشم شما مهمان میتوانم

 مشو خوشحال شما با آشنایی ازو

 باشم داشته شما چونشما باشم و دوست  دوست دارم علاقه من

  باشیم خوش کنم صحبت بنوشم کنم آماده میز باشید موافق
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  زندگی
  زندگی آفتاب حرارت و نور بی گشته

 زندگی آب و خاک و فضا دارد خون رنگ

                رانگریوی و غارت و چور و استبداد و قتل

 زندگی کتابدر مضامین عناوین شد

                  ولی وطنداران ای شادی مضراب زنم می

 زنگی رباب از ،غم نغمه آید بر می

             خیز و جست دارد که هیولایی گشته زندگی

 زندگی رکاب پای من و زین نشیب به او

                          هوش دارد آدمی کباب زاهداز  مشتی

 زندگی درشراب دائم  است مرگ تلخی

             لطیف جنبش در پیچیدیم که بس تعصب از

 زندگی حجاب در خلاصه نی یمثال شد

                سوختتند و ریختند خون بس ز را ما کشور
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 زندگی نصاب از کشیده دنیا مردم

                           بار فیض آسمان اندر شیخ قدوم از

 زندگی سحاب در رحمت باران شد خشک

          پکول و ریش با است بسته آخرت اجر که گر

 زندگی ثواب و خیر همه از گذشتم من

                          بیستم قرن به آمد حجر درد هشت د

 زندگی بخواب نمیکردم هم را این ور با

              نجات امید دیگر رب یا تو فضلِ جز نیست

      زندگی باب و راه ما بر بنمایی کرم از

   شد اهدا طورخاطره یدیس عبدالواحد دانشمندم و مهربان برادر به                          
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  خورشید آرزو
 بود ترانه و سرود بهار بستر در

 بود عاشقانه خوشِ صدای گلُ و عطر

 آرزو خورشید بهار بستر در

 بود شانه چوهم تخم زلف به زند خوشتر

 سبز های پایه کوهو دره و رود آواز 

 بود ترانه هر خوش صدای هر ز تر خوش

 باد انتظار  همه بهار بستر در 

 بود خانه صفابخش صبح نسیمآمد 

 مرغکان سرودند بهار بستر در

 بود چغانه هزاران ساز که خوش آواز

 گل های عشوه هزار وبهار بستر در

 بود زمانه گرن ،همه روی و رنگ که زیرا

 ودش گون هنیل فضا که بهار بستر در

  بود ههال چو ا خضر گنبد آسمان آن

١٤/٧/٧١  
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  عامی پر از غوغا
  بساط سبزه لگدکوب شد به پای نشاط"

  "که عارف و عامی به رقص برجستندز بس

  سعدی)(                                                                     

 نگرم زندگی هب عالم گذرگه از من

 برنمیگردم باز گرد رفته آب چو

 نگرممی فریبنده انتها بی کرانه این به

 نهد به فلک بر پا یکی که آدمی ز

 برود چارجهت به رخشش وسنت که دیگر

 ورزد می عشق یار سر زلف به یکی

 ازدی می دست باده و زر و سیم به دیگر

 کنند سماع حق بدرگاه که صوفیان ز

 کنند دعا او نام ا بهشبه همه آدمی و

 یکتا قادر خداوند بنام یکی

 کند استخاره بگوان به و غم به دیگر

 کنند نظاره را بالا عالم گروهی
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 کنند پارهدو را بر و ربح دیگر جمع و

 مسا و  صبح دننه می گام تو  بسوی همه

 ندک نظاره را شام  صبح دیگری به و

  است غوغا از پر عالمی من ناقص بفکر

 ست معنا بی وار ذره جهان به آدمی و

 بقدر دانۀ خردل انسان دانش که چرا

رد ستیز وردخباشد رک و گنگ وخ 

 باشد سفر رفتن غم به آمدن ز

  باشد خطر همه وجودش بود چه دیگر
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    شب عید                                                                   
 روبـــــــــــغ زرین ردۀپ راـــــــــــــس به اندک دکـــان                              

 پیچید را فضا ،ابر از تر کــــــــــــــتاری امــــــش                                                                                               

 تار و  تیره شهمی مثل، بـــــــــــــشظلمت  چهره                              

 زدـــــــــــــــری یــــــم ما کلبه رــــس و بام و در هب                                                                                               

 یاهــــــس و اریکت چه یدــــــــــــــع ماشب بر وای                               

 را دکـــــــــــــــان نیـــــروش و معــــش نداریم ام                                                                                              

 ماه نهو یدـــــــــــــــخورش نه داداج تیلی چراغ نی                               

 احزان من شدست سیاه ای کلبه  داـــــخ یا                                                                                             

 را یدــــــــــــــع رگبز یغامنو،پ ماه بــــــــش اندرین                               

 ارددشان ـــــــن  آسمان رانــــــــــــک بی فضای رد                                                                                            

 بـــــــــــــــش و روز غذا و نان بی تشنه لب که ما                              

 ییمودوا نانیم آب یوب خانه بی که الیانیستس                                                                                           

 ما انۀــــــخ ســـــــــــــــپ بارکـــــــــم ماه درینـــــــــــــان                         

 ما راپردهــــــــــس به چادر دری رــــــــــب نه انهخ                                                                                            
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 داـــــــــــــــــــــــخ یضـف از پر ماه این در که ما بر وای                           

 عسماو تـــاس ذکر بخشایش، به،توبه جا همه                                                                                             

 ندا روحـــــــــــــــمج همهو بیمار که خانه این لـــــــــــــاه                          

 وـــــــــوض به یآب نه را، خدا ذکر دنکن ندتوان نه                                                                                            

 ستما سر بر خون آتش فضا که است شام چند                          

 دنکوب می واــــــــــــــــــــــه زو،  زمین بام و در از                                                                                           

 کنون سال هنــــــــــــــــــک وو جوان  طفل زن مرد و                          

 بخون رقهــــــــــــــــغ ما مسجد این دیوار پشت                                                                                            

 ما رــــــــــــس ببارد خمپاره راکت خدا آسمان ز یا                          

 ما تن بنددب یــــــــــــــــــــــــــکراچ کهنه آن به یا                                                                                            

 بزرگ بخداوند نشاید عید شب که مجبوریم چقدر                        

 میجوی متــــــــــــــرح و بخایش و رحم طلب                                                                                            

 یاهــــس تاریک کلبه این در که مجبوریم قدرـــــــــــــچ                       

 غذاو نان کمی نیست هنوز است عید شب                                                                                           

 آید یــــــــــــــــــم صباح که مبارک یدــــــــــع از خبر                        

 کارد می گل همه هرـــــــــش و خانه و در به                                                                                             
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 پگاه به توانا ندـــــــــــــــــــــمروز و دارنده همه                     

 جا همه در کلان و خورد،  جوانو   طفل،  مرد و زن                                                                               

 داـــــــــــــــخ به رو دعا دست یدع فراخوانی به                    

 زری خوابکیم و لمــــــــــــــمخ قشنگ های لباس با                                                                                  

 پری ،اندا هو مثل اند شادو تهــــــــــــــــآراس همه                     

  یکماهه شان تـــــــــــــــــــطاع همین بهر خدا ای                                                                                  

 وانـــرض بهشت یشبخ میای و  بخشنده توکه                     

 هرـــــــــــــــــــــــش در بر فقیر و نادار لشکر ما یکل                                                                                   

 گفتیم یکتا خالق آن به یـــــــــــــتاریک به ما                       

  را ما شبخ نجات و مـــــــــــرح بکن و ببخشا هک                                                                                   
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  (کون نامه)

  کند کون مکرر وحشت را قوم این کی به تا

 کند کون افسر چند یک را بیچاره ملت

                       زند قالب خود یرک غالب گاه طالب گاه

 کند کون فرفر غیر روی پیش را وطن تا

                      تر تیز دندان کرده قوماندان یک کناری هر

 کند کون عسکر جنجال را الجنر عاقبت

                                میکنند مالی خایه ما کشور قاضیان

 کند کون داور محض خود مگر را بحران راه

                          شود دشمن ناگهان محقق با گر،دوستم

 کند کون برابر طالب را هزاره و ازبک

                 سلا راکه راشه، دلته گوره، ماته وروره،  ای

 کند کون دالر زور با ات پاکستانی نه ور

                         میکند خیانت خود خلق بهر کو کسی هر
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 کند خرکون کند نکو سگ بگو را پشتش هفت

                             اتحاد این بشکند گر طالبک کیر میخ

 کند کون پنچر تیر سان به را شیریپنج

                گی پاره کون جز روشنفکر رکا اصل چیست

 کند کون منبر پشت در مولوی را لعین این

                          دوام یابد وطن در سیاسی کار چنین گر

 کند کون سر سیاه را شوهر که روزی میرسد

                 است گشته لرزان ریش قوماندان ترس از رهبر

 کند کون رکلین را دریور بین را خرکوسی

                نیست لطف دلیل دارد خوش روی گر خارجی

 کند کون سنگر پشت از و آهسته خبر بی

                              را جهل اهسپ پاکستان پاک نا لشکر

 کند کون سنگر به سنگر کجا هر در بدم دم

                               یجنبش و وحدتی نبرد معنی چیست
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 کند کون برادر را برادر دیده اکج کس

                            ریس را مادون میگائید که ایامی رفت

 کند کون سکرتر را آمر هنگامیکه هست

                               میرسد ناچل پول از دولتی معاش تا

 کند کون دفتر به دفتر را مامور ،مفلسی

                        افگند را غرور تاجی اگر تاجک سر از

 کند کون سر از تاریخ را فرهنگ مادر

                                زند می بلاغت جلق ز اشعار لفاتا

 کند کون قلندر میرزا را درد بی شاعر

                           شاعران بیتی چند شعرم به نیفزاید گر

 کند کون کشور فرد هر را نامرد چنین این

                سرود این خواند که هر کاپی پنچ زدنسا رگ

 کند کون تر یا خشک افغانستانش مردم

         خوف و ترس از سخن چند این گفت بیچاره طفلک 
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 کند کون کشور افراد را بیچاره آن نیک

                        ما بین در پروری تعصب باشد چنین گر

 دکن کون یکسر بیگانه را پشتون و تاجک

                      دوستان جفای و ظلم از شاعر هراسد می

 کند کون ابتر حال با دشمنش نداند می

                       متحد نباشد گر ازبک و پشتون و تاجک

 کند کون نمبر به یک یک را ایشان اجنبی

                           مسلمین میان دینی اخوت نباشد گر

 کند کون سراسر را افلغ قوم این کافران

               است پرچم و خلق میراث نفاق و جنگی خانه

 کند کون اختر صوفی را ناکسان این سزد می

                             جای ز را ولایت تیغ علی اندبجنب گر

 کند کون کوثر حوض کنار در را کوثری

                       عاقبت غایط و بول بین جنگ شیرپنج کندگر
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 کند کون منبر پای مجاهد هر را طالبان

                  پاک سازند را خویش حساب گر ها پرچمی

 کند کون خیبر باز را علی سلطان و ببرک

                           بگو حرفی من جان ای نیام و کی تره از

 کند کون محشر روز تا عذاب و رنج را دو آن

                           زنند لد ها رجیخا و دنگ بگرفته رهبران

 کند کون میجر جانرا کلنتن بل آنش از بعد

                                    روزگار را ما گائید عاقبت تغافل از

 کند کون دلاور کس هر را آلوده خواب زآنکه

                    یی کرده حوالت را کس هرکون  پشاور از

 کند کون منکر و نهی گر نیستی، کابلی

                    بته جارو  چون قبضه یک تو ریش نباشد گر

 کند کون ورمن خورشید پیش طالبانت

                           نماز وقت منکرت نهی و بالمعروف امر

  کند کون موتر سیت در  رکس در بگیرد گر
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  شود بیرق یک زیر ما ملت که این از بعد

  کند کون کارترمی یجم شینجان را امیر این

  غرب به بیچاره افغان شود پناهنده گر

 کند کون دفتر و درامت کمون در مشاور هر

                                    است مشکل نداند تازه ملت زبانی او

 کند کون شهر در شهروند و   مکتب در معلمش

                           پنجابیان اش نامه نخواند است آرمان صلح

 کند خرکون طالب را اتفاق بی ملت

                     شعر متن در نیست فرزانه سخن این بگویی گر

 کند کون کشور جمله چون شد بیچاره شاعران

                                    گناه باری منت از شد آسوده غریبان

  کند کون محشر به تا اینجا از را جهادی هر
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  افرعشق مس   
 شد شگوفان دلم جانا تو های بوسه ز

 شد مژگان تیر چند من خاطر هوای

 امید و ناز عشق سالار قافله رسید

 شد جبران گرفت را ما هستی "مثنی"

 داغ های بوسه و لبخند قیمت که چرا

 شد چقدر ارزان   "مثنی "همچو برای

 شد لرزان بلعید نگاهشارز    به دلم

 شد ویران ترازو آنمن  کف بر چنانکه

 گشتم جستجو به دل رهی دیده راه ز

 شد فروزان چنان دل آن در عشق چراغ

 ترا عشق بهای ندارد که مسافری

 شد نهانپ هرسید باران ذرۀ بسان

 را تو پیام برگها گل به صبح نسیم

 شد چراغان گل برگ هر که بود نداده

 - - - 
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 کسی خوشنمای عکس آب کف بر فتاده

 کسی پاییلچ گونسیه   زلفان به

 دوزد می ستاره مژگان خنجر نوک به

 کسی یربها پر سرخ پیراهنی عروس

  شد کشاکش نازنین قد سرو میان

 کسی ماینخوش دست باغ بن گل حریف

 کرد کرام تسخ و نهادش بوسه گرفت

 کسی کربلای به مومن حاجی چنانکه

 شده  شگفته نو  که گلها غنچه بسان

 کسی صفای چهره صفت لاله لبان

 ارندبمی عشق اشک فلکو باغو زمین

 کسی برای می رنگ خوش ساغری چنانکه

 بیمارم که آمدم جنون عشق بدام

  کسی بپاین م درد نرسید دوا اگر
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 هاست آرزو و تنی خیال عجب

 کسی برای شدکُ می عشق به کرده زنده که

                                   ***  

 آمدم چمن سوی دل بفریاد باز

 آمدم خم و پیچ پر چرخ زنان، کنان رقص

 میکشد هوا به سر ،یار زلف، باد اثر از

  میکشد ماه هحفص، دوست روی قمر قرص
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  ماتم و دین   
 وقار با میهن ای تو بنام

 کوهسار کشوری ای تو بنام

 ای زاده و ده، شتد کز تو بنام

 شغال  ،پیشت مردان شیر به رزم

 است رفته کجا افتخارت وطن

 تا یشهب هر ز آید خونابه که

 سرزند را تو بلندی شکوهی

 زند دیگر صبح همی شغالان

 واژگون کنند حصارت راکت به

 زند سر گان آورده اسلام که

 کودکان و مادر، عزیز هزاران

 جوان ها صد و ،پیرانو یفانعض

 دنده جان تو شیرین بدامان

 دنده آن را او،  دینبی   شغالان

 است کشور این در محشر چه خدایا
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 است خاکسترو باروت دود همش

 آورد خون بوی نسیم سحرگاه

 آورد وننج گانت آواره به

  را فرزند مرده همی بیند که

 را چند تنی شسته خونابه به

 سقیم دکان کو این به خدایا

 خون بوی از خشکیده های لب به

 زبون مادرانِ تنی عریان به

 نگون  سر را عزیزش بیند که

 خون جوی در یدهخشک قلب آن به

 ست تو آهنگ و ساز ها گریه وطن

 ست تو فرزند شغالان مشتی که

  ایم داده جان تو بنام ما اگر

  ایم زاده ما که بوستان سرو این در

 پاک شهیدان عزیزان جان به

 بخاک دسرنهادن تو نام بر که



   
 
 

 
278            

 بود پاینده که افتخارت ولی

 بود زنده تو مردان و پیر و زن

 بود تهففروخ تراک  افشانده هب

 بود شسته بخون وصحرا دشت این هب

 انآور دین و سفیران است همین

 جهان روی دکشیدن خون بر که

 کند نام لقب گل با دین چرا

  کند نام این دین بی شغالان

 خویش ماوای، ارزان به فروختند

 خویش بابای به خوجی غلامان

 رات شکوه و افتخار همه

  رات روح ایمان دین وطن
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  ندای وطن                                                                                      
 ها آشنایی و شعر عشق زمین سر آن منم                           

 ها داییـــــــــــــــج و وزیت کینه نفاق از برام                                                                                   

 ودب مرزمینـــــــس گان آزاده پرچم عدالت                            

 بود زمینم دیروز نسل افتخار تــــــــجاعش                                                                                 

 دانمشهی غوغا برو ونـــــخ در تشمآ در کنون                           

 ایمانم  ستیــــه غارت کرد نجابت پر نسل ز                                                                                 

  باکم بی فرزند لفـــــــــخ نا تــــــــــــــــدس ز                           

 چاکم ینۀـــــــــــس شـــــــــآت و ونــــــــــخ یانم                                                                               

 دانایی بین قـــــــــــح دـــــــــــــــــــشاه دایاــخ                           

 یـــــــــییکتا یتوانا تـــــــــــــــــذل زین بخش اتمنج                                                                             

 وزانمـــــــــــــس صحرای ، کوه دشت در کنون                           

 مـــــــجای و خانه هرــــــــش در و باغ در نونـــــــــک                                                                             

 من آسمان در گانبیگان پرچم درخشد                          

 نـــم استخوان سوخته آتش، پیکر هرفتــــــگ                                                                            
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 بسیار طلا و سیم و گوهر ات سینه در وطن                       

 یارـــــــــــــبس کیمیا همو معدن بیابان و کوه هر هب                                                                        

 تجویبار به آید می ،شهید زندگانی آب ز                         

 تبسیار تاک و تـــــــــدرخ روید ام تیره خاک ز                                                                       

 باکم بی انرزندـــــــــــــــف میمیرند فقر از چرا                         

 خاکم ارزش نداند حرمانند رنج هیدـــــــــــــش                                                                        

 امروز نتوا نا و زارم،هستی همه با دایاـــــــــخ                        

 روزـــــــــــام همزمان ناتو و غرب دوستان سیرا                                                                       

 کرد انیتب من دشمنان اب من فرزند راــــــــــــچ                        

  کرد پاسبانی من بر که فرزندم خواست دشمن ز                                                                     
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                ٢٢/٦/٢٠٠٨                       شنیده ام          
 بود دیگر افسانۀ نازت از پر چشم در

 بود سراسر لقهح صد زلفت خم و پیچ در

 ست ما کلام معنی تو لبان رنگ در

 بود اول ز سوزنده سوختیم ما که قصه این

 آنجاست هوس دنیای بینم می تو چشم در

 بود پیدا حلقه آن تو چشم ز که نازم

 ترا دیدم بدر تماشایت عمق در

 بود بدلها تیر صد مژگانت جنگل از

 دیدارت جلوه از افسونگر چیست این

 بود غوغا چه جلوه زین را پریان حوران

 معنی از پر راز زین سوزانم اخگر من

  بود پیدا تو دریای بین را ما خاکستر
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  ١٦/٤/٧٢                      عروس بهار
 کند زیبا روی مه سوی سفر

 کند تماشا انگیز دل رِبها

 دنشیخرام کز نازنین آن به

 کند وا سان چه تن غصۀ از دل

 تیقام سرو باشد زیبنده چه

 کند ماه چون رخشنده رخسار که

 مرا ناقرار دل فضای

 کند مداوا زیبا لبخند به

 خنجری زند نگاهش نیمی که

 کند زیبا خواهش  به زیبا تنش

 افراشته قد سروی چو تمکین به

 کند دلها به محبت بذری که

 ها غنچه چون که بنامش سروری

 کند شیدا به مستی آهنگ خوش

 دش بیتابُ مست دیدنش از دل
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 کند ما بر دستی نازنین آن چه

  سرخ رنگ پراز صحرا گلهای چو

 کند ابید فرش را لاله اگر

 را ناب می شرابش جام به

  کند تماشا خود ساغر زند

                           ***  
  

  گل سرخ

 رنگی چی ستهزیبا رنگ برایم

 قشنگی و مفتون سرخ رنگ به

 زیبا است لاله گل چون رنگی به

 آه چکد می خون من قلب رنگی به

 شماه چو رخساری و سرخ رنگی به

 شه سیاه چشمانِ زلف رنگی به

 او د می خون از که دل رنگ به

 خوشبو های لب نازنین رنگی به
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 او دامنی زیبا سرخ رنگی به

 او تنی پا رنگ ماه  سرتا به

  زیبا سرمه سایش چشمان آن به

 یاض گردن زیبای عاجش ب

 آلو مثل سرخی ز نناخ آن به

 ابرو دو رنگ خوش سرخ کمانی

 زبانش سرخیو آن   لبخند آن به

 دهانش از خون چکد می گوی که

 سرخ گل است زیبا رنگ برایم

 سرخ گل است لها د و قلب رنگی که
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  آزادی   
 آزادی خوشا است بلند باز ها نعره

 آزادی خوشا است جنگ نعره جا همه

 اند نان و آب تشنه بخون غرقه ملت

 آزادی شعار به فراوان است چیز همه 

 وطن جانباز و غازی همه که باشد حیف

 سنگ به و بکوه اند نبشته خون بخط

 ایم شده خونینو سوخته تن، باخته سر هماک

 ایم شده رنگین  این همه،است وطن برای از

 شهر و وادی هر و سخره هر و سنگر هر به ما

 سنگ و تیشه و تبر و چماق تیغ همان با

 بجنگ پیر زن و بود ما خواهر طرفیک

 تفنگ و تیر پیرش و جوان مرد آنطرف

 من تو شیرین مادر وطنم برای از

 جنگ صف در ایم شده آهن ی وفولاد همه

 آشامش خون گر یغما لشکر ها لارد
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 تانگش و توب زیتجه همه انگلیس فوج

 چنان ناتو با خورده گره غرب قدرت

 ژیان انشیر این  جای همه در دنرینم می

 شوند چار و چهل امر کردند  سپاهی

  شوند کار این در باز همه که کردند سعی
  

  صنم

 فروش باده صنمی زلف حلقه در وای

 نکنی نوشم باده نگاه مفتون وای

 حرفی نخواندم عشق مدرسه در وای

 نکنی خروشم بی دل کعبه در وای

 کنی ساز ها عشوه که نماب وای

 نکنی فراموشم خوش نوای ساز از وای

 پا و سر شکستن افتاده میکده در وای

 نکنی نوشم باده تو خوریم باده گر وای
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 شدم مدهوش فتاده کسی عشق از وای

  نکنی فروشم گل و سرای دربان وای
  

  آرزو    
 من ام کرده هوس ب امش تو بزم به

 نازت دستان ز شرابی گیرم که

 ماه آن پیکر پری  مست شوم

 تسیاه زلف دو گیرم مستانه که

 صحرا سرخ گل لبانش خدایا

  برگ زیباگل بنامت ببوسم
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  ارانه هاهچ     

 کاج زیر در بوستان در صباح یک

 را تناز گل  زیبا آن دیدم

  درخت تک کنار سنگی بر هیتک 

  در خمارو خواب را دریا به رو

                                   ***  

  قرنی گذشته است امان بی درداز  

  به خانه است م دشمنولی هنوز ه

  خانه پر ز دشمن، خانه پر زکین

 به خانه هاکشیده استبدست خویش، خون حمام

                                   ***  
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  به مادر   

 ها آسمان کران بی اوج بر

  هاباررود و هاابر رویرب

 صحرا و کوه های سخره روی به

 ها گیاه و دشت و گل پر باغ به 

 بود مادرم از خوش بوی اج هر به

 بود سرورم دایم که مادر همان

  دایم بخشنده تو چونکه خدایا

 وقایم یتوانایی،خردمند

 ات شکوه پر و جلال ذات از من

 اتتذ و علم دورو بر بدیدم  به

  مادر تصویر زمان در دار نگاه

     شکوهمندی و عز و شأن ما در
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  نیایش   

 مثال بی ذات ای من گارپرورد

 کهکشان و سماوات،جهان خالق ای 

 من قلب که عزیزم خدای نازنین ای

 من ازنی رازو تو محبت از شار سر 

  تو نام ورد زبانم خدایا

 تو شان پر و والا نام آن بر

 است دهبنزی که نامت زیبنده به

 است پاینده که میخوش این خوشا

 توست جای من قلب در که خدای

  وجودم همه زیب عنوان توست
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  پائیز زیبا    
 کنارهم جوشد،می فصل زیبا پائیز این در

 را بهاران فصل هم پائیز آنطرف کن نگاه

 پائیز صورت کرده زرین ها رنگ با گلان

  گلها دامن سال پخته عروس هم پائیز و  
  

  راز یغما
 کنون کشور خارج یاد چونکه

 خون کرده مظلوم هرکارمند قلب

 هزار صد چند شان بهر پاداش و مزد

 اروخ گشته و ضیعف دیگر یکی نآ

 را فیاض گفتۀ دمینش من

 را راز هزاران تلویزیون به گفت 

 چنان دارد آفتی ما مزرع

 رهبران و وکیل از و وزیر از
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 نوش کرده بغارت عالم کمک

  ؟خموش یا بمیرد ملت این باید
    

  راز بخشندگی  
 آدم بهر از گی بخشنده آن به

 عالم روی گردد فرماندار که

 سنگ و هسخر صحرا و کوه و نزمی

 چنگ زند می دریا و بحر عمق به

 کیهان و بالا عالم در ویا

 جان و سنیه در تو عشق دارد که

  زیباست تو در حکمت و شان خدایا

  آنجاست علم و جهانجانِ  هزاران

 خاک سینۀ بر سر عجز در منم

 خاک دل و کوه سینه نگاهت

     مات شوم گر است امید بخشایش به

  پاک قادر توست حکمت از ههم
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  نفرین پلیدی ها     
  باد چو را صدایم تا شد می کاش

 زدم می صحرا و کوه فراز بر

                     چمن و باغ و سبزه حریم بر

 مدزمی جا بهر خوش نسیم چون

               او دست نگین مدرخشمکه  یا

 ممی زد فرقش به را شاهان تاج

              آن به گردم زندگی  آبیا که 

 کنم دل ،کابلبه  گردم شهید یا

               آسمان بر کمان رنگین شوم یا

 کنم نفرین همه های پلید بر

                  تنم افروزد عشق های آیه 

  کنم ینآذ را زرتشت شعله
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  فریاد لااله   
 وفا و مهر و لبخند زندگی عروس بر

 ها فرشته نیامد مراد کعبه ای

  سما  به تا زمین ز امید بلهق ای 

 است عالم رضوان روضه تو نام

 است آدم نسل همه گاه بوسه تو خاک

  رسد می مخلوق بیاری خدا آنجا

 دتکمی هان گناه موج سینه ز آنجا 

 عشق نور به یکتا خالق پیشگاه در

 رسد می وبم زیر الاهه لا فریاد

 نگاه کند می دلش چشم به آدمی هر

 کند نگاه آدم دل هر به خدا نازم
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  نیایش   
 پناه بی گان بنده این خدا ای

 دوا دردشو غم میخواند تو از

 کن چاره راما  هجران خدا ای

 کن پاره را ظلم رنج و فقررنج 

  رهبران این گیرب ما از خدا ای

 انامتح تلعد به کن شعتاب یا

  توست انصاف ما فریاد خدا ای

  چارۀ بیچارگان  در دست توست
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  ه عالمعبادتگا 

 را عالم تای یک معبد آنجا دیدم الهی

 را آدمو ابراهیم،انسان عظمت شکوه

  آدم بود آرمان بود کعبه آنجا در

  تو بودی ، خانۀ اسماعیل و هاجربود

  بندگان تو همه مردم ! همیشه

 د سنگ عهد و پیمان راسنکه می بو

  شمیم عطرجانان  دنبوی می که

  دیزارنز اشک می نالند و م و بر چشمان پرا

  خدایی من!

  جهان در سور و ماتم بود

  هآلود ودرد اندو اشک انچشم با

 می زارید!

   لیلی از تر عاشق همه
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  همه عاشقتر از مجنون

  همه عاشق همه عاشقتراز عاشق

 درآن معبد ،مقام روح و ایمان

  خانه ات را سجده می کردند 

  به بی سمتی ،جهت آنجا مقام آنجا

  بود رحمت و  فضل مقام

  ی عشق و وحدت بودصدا
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  غرق نور

 بخواب بینم می نور نورم غرق کن کمکم الهی

 شراب یا عشقم مست کن کمکم الهی یا

 دلبرم کنار در دورم خود ز من باشد چه هر

 سرم از نگردد دور مستی کهم نوش می باز

                                   ***  

  ! شدم مست چقدر

 یکی ودوصبو و پیک بمن داد

 او بر در نشد دیدار و افتاده خود بی

  شب خوش نسیم و باد همان او

 بود صحرا از پر . نغمه گل موج صفحۀ

   تن صفای و زیبا هیکل خم در

 سوزیدند ها مشعله چقدر او

  صبا ! گاه چراکه  ندانستم نم
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 ؟شد رز خرمن هوا آسمان و

 ظریف ساق دو نهد خورمی تابش در گاه

  ه یا که استخر پر آببرکسر بر قوی زیبا لامثبه 

 !قال و ییتماشا خیال دریای

   زمین روی شده هحجل گی همه

                                   ***  

 میسازد زرین را خورشید اشعه کوهساران غروب

 میسازد نخو ازخطی  دریا و ساحل در ولی

  نگاه عاشقانه در استخر خیال من

 معشوق بر پرواز از موجی عاشقی با ینگاه

 میسازد سمین ای سرو این زیبا چه

 صحرایی مست دختران لبان بر ترنم

 دنمیساز رنگین ناخر دشت های لاله گل با که

 دشت های سبزه و بهاراننو   بزی ز

 میسازد پروین و مه میگردد خوشه ستاره



   
 
 

 
300            

 گل خروش در نامرغ فریاد و بلبل سرورد

  میسازد شیرین بما را ها غم پرز جهان

                                   ***  

 یمود لایزال خداوند جایگاه به

 جبروت ازپر ذات ملکوتی قدرتی به

 واکن خود چشم است نگاه توان اگر

  کن عیان، است گشته نهان که حقیقتی

                                   ***  
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  صلح پایدار

 مکان لا خدای ترا

  برم تو بکوی سفر شوم شب یها نیمه که

 خویش ناب سراب در و خویش خواب خیال در و

  سنگین شده ما زمین چنین چرا من خدای

  ام کرده شب به ،سفرمن و

 ام گذشته آن تار تنگ های حفره ز

 بود شکسته شب سکوت

 بود کشیده دل بجان شممرد عشق نوای

 بود بریده تن ز سرش ،بدست وطن بیرق و

 نوشته بود ،او سرخ خون و به

  خاک بروی 

  .میهنم پایدار صلح فدای من جان که
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  انتخاب رهبر  

  دمیدار بیداد فقر فریاد ام سینه بروی

 دمیدار یاد حرمان یاس با کهن تاریخ ز

 برمن شود گل آتش و خون خواهم تو از الهی

 من از شود بیرون دشمنانو صلح ورپشی زنم

 توانایم برومند فرزند فرزانه شود

 فردایم و  حال برای ناجی و رهبر و ریس

 اما است رهبر انتخاب کن مکمک خدایا

  امریکا نهو غرب از نه باشد ملتم تعین
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 میهن آزادی استقلال

  آزادی راه به خون با که ای

 وطن خار خاک سنگ هر شسته

 حیف نمودی فدا جانت که ای

 وطن نشان ننگ نام ره  در

 امروز دشمنت که شهیدی ای

 وطن آستان  بر نهاده پا

 شهر بد حال بود در این و کشته جا همه

  جوان  و پیر ز ستانافغان مردم لشکر

 جان و تن هم سپر کرده وطنش برای از

  امروز افغان پنجه قوی شیران همه
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  صدای غربت 
 شان فریاد و نعره زد می داد

 است آزادی در جمله حرف گفت

 است شادی حرف این است فریب این

 کباب مانند به مظلوم ملت

 شراب با شکشند می تاس سیخ روی

 است من از غربی بادار آن بزم

 است غم این،قانون نه است دولت نه این

 سخن گوید مصر شیخ و شرم به او

 چمن این در زن و مرد معلمان

 خویش اولاد و خانه و نان بهر

 ریش گشته دلها دادند سر نعره

 ارب ارب رنج و نانی بی و غربت

 جهان شکوهی محبت دریغا

  نشان اش همین وربا عشق همین

  صفا پر های دعا به
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 کبریا بارگاه به ظهر و شام و صبح

 خدا ای بود من جانب از من امن از

 خدا ،جدا وجودش فیض ز شدم اشک

  باوفامادر آن بخدمت بخشب را ما

 فغان و آه اشک به مزارم پای چگونه

 زمان خاطرات د با وفا و مهر سرود

  رود کنار هم درما روزیکه بیاد

 سرود و جشن گرفته لبخند به و ها وسهب به

 درود و شور و ها غصه همه آنکه بیاد

  نفص روی بود مرده که مکتبت دبیر وطن

 ؟است کجا تو سیاه تخته، کتاب آن درس که

 تو های خانه سقف فتاده گان مرده شهر به

 ؟است کجا تو دوای و درمانگه و مهندس کنون

 میکشد ناز نیتمری چمن هر به بلبلان چو کودکان سرود

                                                                                                  ؟است کجا تو صدای آن بود جنگ صدای صدا
  عرش بسوی صوفیان بود رفته که دین رسم ه را ز



   
 
 

 
306            

-  -  -  

  را سرخ ارتش عظیم سپاه

 ها روس دولت اینسو فرستاد

       خویش پای نهاد کمپا خاک بر و

 خویش ماوای به رفت جدا تن از بسر

            ملتانیان و فوجی مانده کنون

 کشمیریان و سندی و پنجابی

            کشند بر را دیرین عهد تا که

 کشند خنجر سخت تنم زخمی به

       فر شان از پر است جایگاهی مرا

 زر و سیم از پر شاهراهست مرا

            فرهنگ ملک مریضان بچشم

 پلنگ داری درگیر افتاده که

             خویش فرزند بهر برکشم ندا
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 خویش دلبند نسل قهرمان آن به

                کن پیشه وفا و مهر آئین که

 کن اندیشه و عشق وطن برای

              باش دور نفاق از و شو برادر

  باد معمور و دیگرای تیسدو به

 عظیم سپاهی سرخ ارتش آن ز فرستاد

 قدیم دولت روسان فرستاد

 مادرم نازنین ربتیت این به

 سرورم هم و بود تن و روح مرا

 خاک بالین به سر نهاد هجرت به

  چاک گردیده سینه غمش و درد ز
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  آزادی   
است آزادی بهار باد مۀزمز گل بوی  

است آزادی ریا قامت آئینه من عشق  

ها ماهی همۀ هم ها فاخته کوکوی  

است آزادی خار لب سرودی باغ یئ چه چه  

آدم بلند شعر خدا کوتاه نام  

است آزادی ردارس کتابِ و ابلیس کفر  
 

 خیالات شب

 کرد شارم سر تو خیالات یاد بود شب

 کرد بیدارم که زغلفت بودم خواب

 کند شاد  نیکو مرد خرد با سخنِ

 کند آزاد و سرخوش شکند بند حلقۀ

 است تو شپرس درکه   ههمهم از پر فکر چقدر

 است تو ز قدرت اپر که   معنی عالم چقدر

 سخنت شنیدم حلقه نآ در کهروز آن ز من
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 چمنتدور شدم  از  شدم   باده زان مست

 بود خورشید چو نمایان ذهن تابش

 بود جمشیدکه   آنتخت در  بین مان شاه

 حیاست و مهر پر قالب در همه ما ظاهر

 است صفا و نور همه نور طلبد بینا چشم

 کس همه بودی تو گشادم دیده نیکو من

 بس است بوده تو آواز و سرودی تو

 شده فروزنده خورشید بگشودم دیده

 شده شرمنده تو لطف این به  دیده دل و چشم

 است من تمکین عالم من ظاهر بخدا

  است من بالینب خورشید چو است همان او
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  صاحب روح

 مهربان و بخشنده تو الهی

 جان و جسم هر  وحر صاحب تو

 توست کوی ذرۀ جهان الهی

 توست روی ،تا خداوندی جمال

 به بخشندگی  ببخشا الهی

 ات میکنم بندگی بنده منم

 توست تصویر زیب جهان خدایا

 توست تصویر زبردست نقاش

 است بندگی حاجت همین خدایا

 است شرمندگی و نکردم ندارم

 خدا حشر روز توشۀ همان

 ترا نام و زیبا ذکر همان

 خسم چون ات درگه بر گوی ثنا

  رسم می رز کان بر تو لطف به



   
 
 

 
311            

  صور عشق
 ؟کیست ز ادسو این وسوز این خدا ای

 ؟چیست ز مستی این  ممست قدرآین

 ؟کجاست سرو پا و دست  دانمن آنقدر مستم

 ؟ستاز سرکجام ییشیداو یمجنون آنقدر

 موش بیرون خودم کز شرابی شاید ام خورده

 پرم شاید بر بحر در زمین در یا فلک در

 است عالم  ارض وطولدر عشق صور هایم ناله

 است کم ممستیهستی  ز  این که هم گویم باز

 شود مهمراز عشق ات فلک نه تا روم می

 شود جامم در لحظه یکهم جملگی  بحرها

 هرگز کس ندید که مستی اینچنین

  اما بدید نظر صاحب دلی هر
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  لم نور روزع
 دیگر یکبار تهافراش برنوروز(جهنده) جنده ملتم

 دیگر یکبار انداخته سپر پیشش چرخ

 گشته گردون فاتح دیگر یکبار کعبه

 دیگر یکبار ساخته لمیع قرآن ز حق

 آزادی از یافته نوی مضمون عشق

 دیگر یکبار پرداختهب رنگ آن به خون

 ربها بوی که ازافراز سر قوم این پیش

  ها سبز و لاله وریحان هزار دشت

  گشته نه یک بار به صد بارپهن 

 باررهمچون دل عاشق ه ختهمن سو دل

 را جوانمردی یاموزب خرقه این از مشق

 دیگر یکبارام  بگداختهو سوخته بجان که

 حریف هافراشت تتمام ز را اش معنی

  دیگر یکبار باخته پسران قلندر به
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  زیبایی صنم   
 نازنین اندام به ناز شکوه  دیدم

 نگین و دستهگل تاج نهاده سر بر

 زمین کف بر ناز و عشوه به نهد می پا

 ببین را آرام و صفا با قوی این

 آسمان بر نگاهش عقاب یک دمانن

 بیان هر لطف هر و ترنم از زیباتر

  صنم یزیبای به که من خدای آری

 چمن در تعظیم به سر نهاده گلها

 بود فرشته یا پری،  قلبی نمای یک او

 بود ارهست یک خودش آفتاب رخشنده

 بود فتنه و ناز از پر ینگاه مست چشم در

 بود بسته که حریری لطیف هیکل در

 است گل پیکر ظریف نازنین اندام

 است دل بر راز یک و قصه عشق سیتند

 گشت مست دیده دل و چشم نگاه یک در
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 گشت شکسته آرام لحظه،سکوت ای یمآرا

 او ناز های لب تبسم در یکبار

 او رازز   شنیدمو دلبری دیدم

 بود بهار یک لطیف جنس که شد دانسته

 بود انتظار در قیافه خوش سرو یک

 حضور درخشنده طلوع و تابش یک

  نور غرق گشته ناز گل این جود ز عالم
  

  یادوطن 
 مادرم گاهم زاد سرزمینم

 سرم از دور نشد شیرینت یاد

 یئتو من خواب و رویا زمان هر

 یئتو من رابش میگردم مست

 داشت ناز بوی رنگ گلها تو در

 داشت آواز تو عشق ،با ملت مرد

 تو بام آفتاب دیدم لیک
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 تو نام با است آتش و خون بوی

 بلند ژید کهن آریانای

 سنگ  تخته و،  کوه نقش افتخارت

  برست و دور ها قرن دشمن لیک

 سرت ترک بر تیشه با زند می

 ات سینه روی بیگانه لشکر

 است کینه ندارد ریزد می خون

 شان تانگ و تیر که معلوم جاک از

 نشان گیرد نمی را ما مردم

 اجنبی تیغ ز تر خونین لیک

 بیاجن وزیر خونینِ تیغ

 ترا آواز ساز شنیدم من

 ترا رازِ سر بگشودم باز 

 ؟ستچی حرف این رات ملت ای گفت

 نوشت دفتر بر ودیوار و در بر

 است اجنبی زبان گاه دانش حرف
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  است یچپ او بگوید جو دانش که هر

 است دانش جای پوهنتون زانکه

  است خوانش و باکت را محصل هر

 رالحجه  اینمیکند  هر که سرکوب

 خدا دین پا زیر در است کرده

 وطن باغ در که غافل وزیر این

 چمن در وبویش رنگ با گلی هر

 است عالم سروران ترک تاج

 است جمع خود بدور افغان ملت

 بیان و ذکر و لهجه هر زبان هر

  افغانستان کشورم زیباست تو در
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 ٢٠٠٩/٥/٩                                در انتخاباتول اچپ

 است آزادی بهر ملت فریاد آبستن وطن

 وادیست این وبه خاک این به کشور رهبر انتخاب برای

 برما کن رحم خدایا، ا یا است مردم صدای

 ما از دور که دنیا مردم خند نیش و چشم ز 

 دانا رهبر نیتعی و نتخاباتا برای

 را بینی و چشم ،گوش کردن، فدا جان بهای

 آگاه شود ملت تا دکردن رقم خویش بخون

 دانا و ناجی باشد که مردی آن آید بمیدان

 رنجور ملت رای به کانجا صندوق بپای

 پرخون وبینی گوش دهقان آن پاک بخون

  آزادی پیکار در که مردانی راد نقش به

 شادی ویا نان ندارد رمانندح و رنج شهید

 گشت ملت رای فرش آنکه های ناله نینط

 گشت ملت فخر فتاد پا از دشمنان تیر به

 آزادی پیغام وطن در آید آنکه برای
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 شادی هم و صلح  و قانون و عدلنورِ

            مجبور و بیچاره ملت رای است حیف ولی

 چور و است گشته ولاچپ زورمندان مشت بدست

 است خوار چنین ما رای که است تقدیر چه نای خدایا

 است کار خراب و مزدور مشت بدست غارت این و

                                   ***  

 گان آزاده پاک مردان آن حیف

 شان جان دادن رای برای از

 شان چشم بینی گوش اعضا قطع

 دشمنان بر گواه است تاریخ ثبت

 دغل و داغ همه این بعدی گفت

 من رای شمارند بایدمی  ههفت

 چمن صحن دنفشا چشمش از اشک

 انجمن پای اشک درخشید می
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                                   ***  

 ما انتظار بشکست خشکید گلو در صداها

 را ملت رای انِشیاد، کن افشا ساز هویدا

 را ملت رای خود از کرده افسون نیرنگ با که

  ،دشوار شنگفت توانِ

 را ملت خون بریزد و جنگ کند

 میدانم نیست گشای ره ما بر تو جز الهی

  م  میخوان که ای طالع ز ذلت این ز بخش نجاتم
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  ترانه  وصال

 تو فدای سرم وطن اند نبشه من بنام

 تو برای تو بنام میشوم مست که منم

 خویش بچشم و ببوسم من تو تیرۀ خاک که

 تو فدای تو فدای کنم یاتوت سرمه چو

 ام بدیده و سینه به تو هوای در چقدر

 تو برای تو برای من، حساب بی شعر سرود

 دامنت و دشت ام به کوه و گفته هزاربار

 تو برای ام سپاهی خویش وجود فدا کنم

 را وصال ترانۀ خویش خون های قطره به

 تو برای من خون که ها خرهس به ام نبشته

 شام و صبح بسته اشک به ،تمام ام سروده در و

  وت سپاه و شکرل به به صبح و هم مصاح تو
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                                  ***  

 بود شرم و ریا از پر، گان بنده گناه من دایخ

 بود پلنگ چون درنده،  ام سینه به خنجرش به

 خدا آن دحم و ذکر به،گناه بی های چهره به

 بود جنگ شهید من به،پرزخون  جامه  جامه به

  ام بدیده و گردن،هب ام سینه روی نبود

 بود جنگ یصدا صدا ،کودکان سرخ خون ز
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  ٢٠٠٠ اگست                                  از پرس   
 مگو یار د  آن سوز جگر های قصه ز دیگر

 گوم ابکارن خوان نا طالب لمظ ز

 زبون گشته خار که فضلیت اهل درد ز

 گوم گشته گار روز و خود روز جمال

 میخوابند گرسنه ها شب که کودکان ز

 میگو دیار آن رود و فرا گان تشنه ز

 کسی برای از که مزدور طالب برای

 گوم هزار فگند زندان به و بستو  شتبکُ

 زیبایم افغانستان حشمت نام ز

 گوم ردیا دراین بهاران فصل نمانده

 نادان طالب و نما ملا هآنچ رایب

 گوم خار گشته که بصیرت اهل درد ز

 دین طالب نشته ظلمت به و سیاه است شب

  گوم لایزال خداوند پرس باز ز
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 ١/١٢/٢٠٠٧                       ملت درمانده

 پارلمان و وزیر سر نزاع در

 نزما گیرد والیان وزیر از

 پارلمان گوید ترک قهر شود یا

 چنان آید چشم به رهبر آنطرف ز

 شمول آید صلح که باید جرم لا

 پول و زور با بلا دفع میکند

  ایم درمانده ملت آن ما حال

 ایم خانه بی دوا بی و غذا بی

 ماست داداج تیلی چراغی نی

 است خطا این قانون میگویند حرف

 کارنیست دیموکراسی ما بهر

 نیست رعا رشوه ز مزدوریم جمله

 گان بیگانه ۀنیز سر و لشکر

 آنچنان جانم و جسم بر زند می
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 خاک ز روید گل نه آمد بهار نی

  عوض گل جان سپاریم ما به خاک 

 ام رفته برباد های رویا ز من

  ام خسته خدایا ریزم غم اشک
  

 ٢١/٣/٢٠٠١                       دست دعا

 وددر صد و یاتتح و سلام هموطن ای

 بود که هر وعزیزان کودکان وتو بر

 میشود شاد ما خاطر و بهار آمد

 میشود آزاد ها همه غصهدلها زبند

 هموطن خوب ای بتو تهنیتو تبریک

 بمن فروزنده مهدی جان و روح چون

 باز گان آزاده مشعل و باد بهار خواهم

 بلند سر افغانستان کشورما ز گرچه

 پلنگ چون نژادان شیر مردمان آن

 چمن این در فتادیم شدیم گر آواره
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 وطن از ایام شادی نداشت هرگز

 زندگیست خار گل و سبزه و بهار اینجا

 گیست برده غلامیم و اسیرم ایم آزاده

 میخرند مفت مرا کار مزد که چند هر

 دنبر می بیچاره مردم بیاد را ما

 میخورند غصه و برند می رنج کهآنان

 میروند گوشه هر به جنگ ز بدوش بارش

 ما دعای یکتا خالق به دعا دستی

 ما گناه از ما  ملت ساز ادآز

 ما خدای بخشا همدلی و وصفا مهر

  در ماوا مانده در و خسته مردمانر  به
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  انتخابات    
 من سال کهن زمین سر آن به

 من حال از خسته ملت آن  به

 ها خانه رود و بیابان و بکوه

 ها قریه و خانه و دره هر به

 من خشک و سوخته مزرع هر به

 من پشت در که نهانی گنج به

 من بخت و آزادی جشن کنون

 من تخت بر ندنشان صدر کنون

  است  عالم از دهه ٩  نودسال

 است میهن آزادی ز نشانه

 سیاه و پلید گار روز آن در

 ما برخاک گیر در انگریز شه

 پاک جوانان و شجاع زنان

  خاک زیر در خوابیده شهیدان
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                                   ***  

 ما بهر گرفتند وندی جهان از

 اهسپ هفرستاد کشور چهار و سی

 زمان این ناتو اتلانتیک رهپش

 وشام صبح صحرا و کوه در پرد می

 ما بهر  آزادی صلح برای از

 فدا را خود کند امریکا و ایساف 

 ما بهر از کنیم باور شود می

 تباه را عالم مخلوق کند می 

  ما اقبال باز احوال چنین در

 ما فال در طلوع کرد عطال بخت

  است نعمت زار کار حالا گفت

 است رحمت نمای خود انتخابات

 ت رهبر انتخاب با میشود

 سرت از ها بلا این گردد دور

  دیگر هزاران من ومثل من
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 ربس را میهن عشق پاک دلی با

 انداختیم رای های صندوق پای

 باختیم را خود رای ما بر وای

 شمار بی سرقت  جعل تقلب شد

 مزار هم خوست و غزنی ،کندهار

 است داور کار کار ما بر وای

  است رهبر را ما که خام خیال این
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 افسانه عشق

 شدبا ناب رابـــــــــــش شقــــــــــــــع امــــــبج                       بادش آب  رود پر سبز رـــــــــــس زمین

 تمکینبه  و ناز دــــــــــــــــص به را پا هدــــــــــــن                       گلها روی زیبا ختد زارانــــــــــه

 شقــــــــــــــع کاشانه ودـــــــــــــــــش دلها همه                        شقــــع سانهــــــاف دلبران شمــــــچ به

 آیساف به و ربـــــــــغ لشکر بر پاســـــــــس                         افـــانص و عدل و صلح به مردم همه

 ما رخون بر بــــــقان و دلــــــــــــع پاهـــــــــــــــس                         را منـــــــــچ این مردم خواند کور ولی

 مــــــــتظل گانهـــــــــبی کرــــــلش عارـــــــش                           لمـظ و رشوه قانون دلــــــــــــع بجای

  هارــــــــــب این ربــــــــــــــغ رـــــــلشک فیض ز                          کوکنار گلهای بستری حراـــص به

  ارشم یــــــــــــــب ایــــه افسانه ربـــــــــــغ به                           کوکنار کشت درـــــــــــــــــمخ تولید ز

  رود رــــــــــهمرد وزن به   افتاده هیدــــــــــــش                           پر دود خانه رسیهاـیها و چبنگ ز

 ردیدـــــــگ خانه در امنیت و حـــــــــصل نه                           ردیدـگ خانه اینشدو ملت این نه

 رنگ بهار یک های وهــــــــــــــــجل تابــــــــش                            نگـــج و مهنت و رنج سالها از پس

 بود پایدار حـــــــــصل و شقــــــــــــع شور به                            نــــــم ستهـــــــخ روح و ونینــــــخ تن

 بود یار ویـــــــــــــــس  چشم، دل کستش                            اریـــی و هریــــــــــــم بی، دردی بی ز

 بود ارـــــــفگ دلها تنش دهـیـــــــــــترک که                            را نــــــــــآه دیدم شکـــــخ رود کنار

 بود کنار هر شـــــــــــــــــــــــــــآت خاک نشان                            گل و سبزه از تانــــــــبوس و باغ به
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 بود هزار دــــــــــص لاله رخــــــــــــس رنگ به                             بتـــــــمح مونمض ستهـــب ستانــــــدب

 بود زار حال این ز نـــــــــسخ نی شعری نه                             یــمهربان از یــــــــــــکس بهر یـــــــکس

 بود نارـــیم هردر   هرــــــــظ بحــــــص آذان                             توپ یلهــــم و نگـــفــــت از مــــــــــــترح

 بود آن از ورسنا مـــزخ زارانــــــــــــــــــــــه                            را انــــــگ بیگانه ام سینه رویب

 بود هزار صد کشته سوخت و شکست                            دین و قــخال قــــــح ضرتـــــــح بنام

 ن بودما ردمـــــــــم نجات بر دایاـــــــــــــــــخ                             ینــــتمک این و دعا تــــــفرص این در

  شـــــــویــــــــــخ  خانه هــــــــــدان بآ برای                               شــــــــــآت ونــــــخ و جنگ دفع برای

 انـــــــآس وت بنما درتتــــــــــــــق شانـــــن                                سانـان  تحصیل تــــــرمـــــــح برای

 شرمح به تا آید حـــــــــــــصل اهـپـــــــــــــس                                گرـدی جای از یا غرب از اگر

  تـــــــــــــذل و جــــــــــرن و درد دفع رایب                                 تــــــــمل رامــــــــاک زتـــــــــــع برای

 رددــــــــــــگ کار انصاف مـــظل ایبج                                رددـــــــــگ زار لماظ هــــــآنک برای

   انزاردر گل گل تهـــــــدس باشدن                                  انزارـــــــــه ونـــــــخ ها میله بجای
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  شراب ارغوانی

 امروز ارغوان شراب شد رنگین که می جام به

 امروز بیان زیبا رخی زیبا ظریف بدستان

 امروز جوان آهنگی چه سازد می نغمه خود فضا

 امروز بوستان و باغ هپوشید گل به پا تا سر که

 امشب انجمن و ماه به بین خورشید به

 امروز آسمان صفای بر کشیده شیری خط

 افگن شور امواج آن به بین بدریا

 امروز وفغان شور صد به کوبد می سنگ بر دل که

 تمکین به فردایش مرد  بدورما عروس

 امروز عاشقان شعر و میخواند عشق سرود

 میکرد دعا ابمحر گوشه بر سر زاهد همان

 امروز چنان ا یا فریاد و شد خود بی خود ز

 کن تماشا را هستی دنیای ما چشم با بیا

  امروز جهان خورشید و ماه وهم رقصد می زمین
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  راهرو   
 راه این رهروِ هم من و است راه همین

  ها آدم ونیمیل هزار صد پای به

 کرده رها را روحش که آدم هزار صد پای به

 کرده ثنا و حمد هزارراه ، این پای در مردمان از تجمعی یک و

  ،نیز من و است راه همین

 ،روان هستم گمان بی

 .کهکشان صدها مانند

 گوید ما حوالک کسی نمیگردد بر دیگر جایکه آن بر

  ، تازم می شکیب بی مانم شاد من ولی

 داین راه دایم.

 تو راه و او راه و من راه که

 ،امان بی تابش با دایم که راهیست همان

  ،پایان بی آرمان همه آن با
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 ،جان از و سر از سرشار عشق آن با و

 .را راه این پیموده گمان بی خون مگر و  اند روان

 عشق سرور آن با من و

 ،پایان بی حمد خروش و ساز و مستی آن با

 ،راهیان آن پی در روانم

 .پایان بی راه ایندر 

 دیگر راه ندارد انجامش سر

  .انسان هر راه است همین راه
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 ١٦/٢/٢٠٠٢                            خاک کیمیا   

 است ما ترور و قتل وادی که سرزمین این

 است هرکجا ترورست و طالبان یدهعالقا

 غریبان شیاد زندگی برای باید

 ترورستان از کنی ریشه برای باید

 شوم ستیز در هوا مینز از بام از

 بوم ومرز به داد حساب گرفت حساب باید

 است کمیا خاک حیات جایگاه اینجا

 است طلا اش خط هر و جوهر اش ذره هر

  است آسیا قلب خودش گاز نفت شاهراه

 بجاست مان بمبارد آتش خون کارزار

 اجنبیست دست آن دولت که سرزمین این

 چپیست یا راست نیست رهبری میان فرقی

 است ما جیب ز حسابش و خرچ که سرزمین این

 بجاستنا   اش جمهوری انتخاب ارز کار

 ینیتع شود حسابی مرد که بایدش می
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 یقین ما استراتیژی به کند بما باور

 وطن این مظلوم بمردم آنزمان در

 کفن بی پول بی گرسنه جمعیت

 شهر پناه بی بدوش خانه های توده با

 بدر در کار بی لشکر جوان بخش

 بمردمان عدالت است عدل پیام را ما

  هنوز ماندگار ثبات صلح یبرا از ما

  هنوز بکار بمانیم عظیم لشکر با

  هنوز مردان ما قامت که باورکنم

 سوز به میکشد را حادثه بارگران

 است ترانه خوش وطن نام ز شعر آهنگ

 است نشانه سیدی شعر ز مثنوی این

 است تو مهر سزاوار و رحیم سخن در او

 اوست شعر فصل وطن بنام داستان یک

 است خوانده شعر وطن سوز و ددر ز چند هر
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 است سروده افغان ملت به مثنوی صد

 است هجرت سوز همه و ماندگار تاریخ

 است عبرت درس دیگر نسل به داستان هر

 است نجات یک) برید( نام ز است هدیه این

  است ملت و مردم عاشق رحیمیارت 
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 ٧/٨/٧١                         شراب زندگی بخش    

 است جهان پهنایم که قطره آن من

 است آسمان دنیا و فرش مزمین

 عمر مادر این سینۀ عمق ز

  منزل کرده دنیا بالهای به

 گل رگ و دنیا قلب روان

 سنبل برگ تا آسمان اوج ز

 ریزد خود با موجم و بشگافت ذره توانم

 آمیزد تو با موجود سازم زندگی آندم هر

 والا دادست قدرتی دایمخ

 معلا شعر و آسمان و زمین

 آمیزد زر با نباشد زر وجودم

 آمیزم در ارابح با باشم قطره هم گر و

 عالم نور پر قطرۀ آن منم

 آدم تو بخشی زندگی شرابی
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 ٣/١٩/٢٠٠٨                        دوای درد

 م نبود باغت رهرو من اگر

  ام نبوده رازت محرمِ هردم به

 جناب عالی کرزی ما رهبر

 کباب بوش با میخورد یکبار ماه

 سخن گوید مصر شیخ و شرم به او

 چمن این در زنان و مرد معلمان

 خویش اولاد و خانه و نان بهر

 ریش گشته دلها دارند سر سفره

 رهزنان از دستۀ با وزیر هر

 آنچنان جنایت این دارند دست

 غرور با دولت بالای ردۀ

 زور به او بمردم لیتحم میشود

 کنون کشور خارج پاس هچونک

 خون کرده مظلوم کارمند هر قلب
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 صدهزار چند بهرشان وپاداش مزد

 خار وگشته یفعض دیگر یتجمع 

  را فیاض گفته شیندم من

  را راز هزاران تلویزیون به گفت

 چنان دارد یربط ما رنجبه 

  رهبران و وکیل از و وزیر از

 نوش کرده بغارت عالم کمک

 خموش یا بمیرد یا ما ملت

 تو لوممظ بندگان این خدا ای

  دوا دردش و غم میخواهد تو از
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  طبیب ازرق

  خویش لشکر و  سپاه هر برم و دور شهر ز

 پیش ز گرفته نشان ناجی و حامی بنام

                           آید سرخ سپاه شورا کشور ز گهی

 بکشاید چو عرب طالب فوجی ز گهی

                                   یرینمدر یا گوید و آید هرآنکه

 سنگینم سلاح یا بلا دفع برای

                       کرده رگذ دوا زین ،من درد که کنون

 کرده خط ار  دین مرز من جان که کنون

                             دوران شاهی تنها نامم پی در فتاده

 جان و بادا امریکا دیگرش و انگلیس

                               رنجورم روان و درد کاهش برای

 مجبورم ظلم ز مصیبت فقر برای

                             وفضا بحر زمین از سپاه فتاده براه
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 صدا به گنفش و موشک و توپ طیاره

                      آید می بخون مردم و شهر که نگفت

 آید می جنون رعیتش وحشت ترس ز

                             ها روی"تی وی" تمثیل صحنه بسان

 چرا نابکار مردان هرهچ فتاده

                       میکوبد  لهوطبساز خود و ترانه خودش

 میخواند بزوررا خود سروده خودش

                یمانسان ههمما خدا برای است بس

 زندگی خوانیم شور آهنگ و فسانها

                      مپرس تو من لاح ومیا من بالین به دیگر

 است طوفان و است وحشت خدا برای است بس

       مپرس است تباه منگار روز شما مهر لطف ز

  مپرس من درد باش خود قراز طبیب
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  شکرگزار
 آید می صفا موج نگاهت از مقدر هچ

 آید می حیا و ناز نگاه عمق همان از

 لطیف جسم چنین که گزارم شکر بخدا

 آید می جا همه فراوان ناز با که بین

 همه اشعار خدا  بخوانم تو نگاه از

  آید می به حیا خورشید تابش آن مثل  
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  ئیچقدر زیبا

 رات چاک پیراهن کمی دیدم دوش

 ترا تاب پر زلفک همان چنگ کاکل

 یئزیبا چقدر

  را زیبا گل سرخ لبان و ابرو خم

 را ما نمودی مست گل شاخه یک مثل

  یئزیبا چقدر

 آرد یمصفا و عشق تو ناز پر چشمز دوا

 میکارد را تو عشق وفا مهر بدلم 

 یئزیبا چقدر

 گویند یهکو ختد را تو که باشد حیف

 جویند صحرا دامن را تو که باشد حیف

 یئزیبا چقدر

 میسازم زبان ورد ترا شعر جا همه

 میخوانم جان دل با ترا نام جا همه
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 یئزیبا چقدر

 است تو یئتماشا، عشق جهان که نگاهیبه 

 است تو ییشیدا عاشق کس همه و جا همه

  یئزیبا چقدر
  

  نام پاک ذات خدا
 گیتی آفرینش در تو وجود منم

 پروردی خاک از تو که همانی منم

 گردید عزتم شانِ شرف آنکه بنام

 گردید شوکتم چو بزرگت مهر لطف به

  بزرگ تضاد تو خلق و من میان ولی

 سترگ نهاد تو حق و من میان ولی

 برم و دور و شپی در همه جهان کنون

 ترمو  خشک کسی نشاندب  بخون کسی 

 نیست یجای که مرا ماوا و خانه بنام
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 نیست پناهی بمن انسان و آدم بنام 

 خدا پاک ذات نام با و آمد آنکه هر

 خدا پاک بنام تن و سر نمود جدا

 نماند ندهژ لباس دایم که بنده برای

 نماند کنده دار وصله صد و کهنه کفش ز 

 بود عبادت رهی راهم که شام و صبح به

 بود تاقیامت که سجدوم بود روز ز 

  سیاه راهیان دست مرا انچراعن

 گناه صاحبان به تقدیر و قسمت سپرده 

  هستی شریک لا و واحد تو که من خدای

 هستی رقیب بی که حسابت و دید برای 

  سلطان سپاه از را ما کار حساب الهی

  نبستا جان یهتح این کرم و لطف به
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  شیپور صلح

  باکم بی فرزند ناخلف دست ز

 چاکم ای نهیس آتش و خون میان

              شمشادم شاخ چون قامت شکسته

 تاکم و ریشه و درختبر ریمناه دست فتاده

 دانایی بین حق شاهد خدایا 

 اییکتیتواناو ذلت زینا بخش نجاتم

       سوزانم صحرای و سخره و کوه و دشت در کنون

 مجای و خانه و شهر و اغب در کنون

                      آسمانم در گان بیگانه پرچم درخشد

 هم جانم خسته و خونین پیکر گرفته

 باشد جفا من بر حرمتی بی چنین این خدایا

 باشد خطا و کار گناه فرزندم نسل کدامین

               بسیار وطلا سیم و گوهر مدفون سینه در مرا
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 بسیار میایک هم دنمع صحرا و کوه هر به

                       باکم بی فرزندان میرند می فقر از چرا

 خاکم ارزش نداند حرمانند و رنج شهید

 من ناتوانم و گدا هستی همه با خدایا 

 من همزمانم ناتو و غرب دوستان اسیر  

                      کرد یتبان من دشمنان با فرزندمن چرا

 کرد پاسبانی من بر که فرزندم خواست دشمن ز

                 ددار می داد بی فقر فریاد ام سینه بروی

 ددارمی د یا حرمان سیا اب کهن تاریخ ز

 برمن شود گل خونشکه  خواهممی تو از الهی

  من از شود بیرون دشمنان و صلح ورپیش زند
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  ٧/٧/٧١                      موج توفنده

 آروان نام سلاطین زنان

 زنان چرخی گردون راجمع ز

 خاک زیر آبادی کهنه آن ز

 چاک دیوار ز خورشید نور آن به

 لشکراناز  توفنده موج آن به

 آوران زور اسپان نعلین به

 پا زیر بر که سلاطین تاج به

 سپاه نخونی و اسپان بمالید

 کند فروزان زر با نجهپ تنی

 کند ویران سلطان فقر دیگر

 ساز تاریخ مردان سواران

 باز نیایند هرگز و ندبرفت

 میکشد سر تو شعر امواج به

 میکشد سفر گیتی کهنه این به
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 آفرین شهر شعر بر که رازی چه 

 زمین روی سلطان به بدادی

 ها گنج و ویرانه تاج آن به

  سپاه گرای اسپان نعلین ز

 کنون آرند بر سر ها ویرانه ز

 زبون شاهی آنان وصف در

 است بیهوده پنج در پنج مگر

 است بنموده طاغلا بل است شعر نه

 شنو شاعر ز ها واقعیت بیا

 مرو پنج این معنی حرف در و

  نو نظم این و والا شعر پی

  همیشه مسیر حقیقت برو
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  جام جمشید
 دستم در است جمشید جام دارا قصر در کنون

 مستمو  سرخوش پیران مرگ و کودکان خون ز

 پغمان درۀ زلال آب و کابل هوای

 رستم خدا و یند از که را ما است هکرد خود بی چه

 پنهان انزیبارخ چهره شد ها قصر درون

 بشکستم قلعه و حصار راکت با باک بی منی

 تمسشنب گرفتهب دل کام زیبا روی کامه زخود

 هستم خدا و دین خادم ممالک سلطان که

 لگ میان شیر جوی است افزا فرحت برایم

 مستم من چونکه زنها طفل جوان و پیر بر

 زیبایی و شهر در خدا و دین مذهب امبن

  تممردس که من گفتم کرده فروزان آتش چنان
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                                            ٦/٨/٧١                                         شب ظلمانی
 ار ای وفانیــــــــط و یـــــــباران بیـــــــــش                            را ی ایـــــانمـــظل بیــــــــــــش آرم بیاد

 بودی وابخ در یـــــــگ جمله انسان و                            بودی آب یانــــــآدم رشـــــــــــــــــغ که

 وحشت ترس را ده و هرـــــــــش رفتهگ                             شتــــــوح ز یوانــــوح آدم جنبد نه

 بود واــــــــــــه بام و در بر ردیــــــــــس  هک                               ودــــب ها خانه تمامین بر یاهیــــــــــس

 تادندـــــــــــــف پا از نواـــــــــــزان یانــــــــــم                              درنهادنـــــــــس ریبانــــــغ و ضعیفان

 انش سینۀ در مهر نه  چشم در اشک هن                               شان دۀـــــــــــــــــدی کنلیو عریان تنی

 شتهــــــــــــگ بیمار  اوجورـــــــــــرن نت                               شتهــگ زار ناتوانی رطـــــــــــــــف ز

 ودــــــــــــــــب وریاب پایش زیر رشـــــــــــــف هک                              بود واـــه باد اش خانه رودـــــــــــــــس

 جان اش هافسرد نت دیرــــــــــــــتاگ هک                             نان مۀــــــــــلق  او انۀــــــــخ در بودــــــن

 ردهــک خیره را نافذش یــــــــــاهــــــگن                            کرده تیره یاهیـــــــــــس چشمانش به

 نزلم ویـــــــس بارش کوچ یدهــــــــــــــــسر                            دل در تادهـــــــــــــاف شمار در ها سنف

  او رانۀــــــــــــوی بۀـــــــــــکل ناکمــــــــــــغ هب                             او مادرِ روح یـــــــــب تادهــــاف زار چه

 جوانی در ادیــــــــش و هرـــــــــــــم ندیده                             زندگانی رانِـــــــــــــــــــــک بی زرنجِ

 او تنِ کوثر با ستهــــــــــش تهرشـــــــــــــــف                               او سردهــــــــــاف تنی آزاد نونـــــــــــــک
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 او رـــــس و چشم است بسته ملائیک                              او بستر تـــــــــــــاس ملینمخ تخت به

 یـــــــاله اهـــــــــــبارگ به پیوستن که                              یسرای مهنت این ز ستستر خوشا

 دندرـــــــــــــــــنجا شاد کآنعمت های  ز                             دادندب ماوا و منمأ شرشـــــــــــع به

  تــــــــــاس آنچنان مادر تو زاوارــــس                              تــــــاس مقام را  روحشوالا   کنون
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  ٣/٨/٧١                      جیب بر

 دندیبررا  مردم  جیبخوش  سانچ

  ندرسید شخو ستیه بهها  غارتز

 _ _ _  
 قراولان از گروهی

 بود جنگ صلاح شان دست زیب

 بود بسته نشانه خویش تیر کمان مردمان خود، بسوی

 مرزبان  استعلام و مقام آن به عرایضی گروه گروه

  زندگی بپای اند ریخته که دل خسته مسافران این ز

 خویش قضای از گذشته خویش فنای

 بود نموده طلب اجنبی مرز بسوی ها کرانه بی بسوی سفر اجازه

 اش عالی مقام ولی

 لیبمق کاسبی یببط ،مدیر آن بهر از زن و مرد بهر از وطن بخاطر

 سفر ویزه بود نداده هرگز

 کشورم مردمان همی بوده دیده شنیده
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 اوست زیست جایگاه که اش خانه ترک برای دیار این ترک برای

 بود رونده جنوب در و شمال در مرز بسوی

 بود کرده عرضه شهر بهای کمترین به زندگی بساط تنی

 او عیال خانمی و سال خورد طفلکان کهاین دیگر و

 بود کشیده جنگ میان شب بهرا  خسته صبح و صبح به را تیره شبان

 دود و ها شعله میان مادراش که مسافری

 بود سپرده جان خموچ آتش میان،رنج بار کوله میان

 استوار و پایدار ژد چو زندگی راه کوره قامتش که پدر

 بود برده کران بی رنج عذاب تحمل در

 بود خمیده وقد میان وطن دوری ز کنون

 دیار این مسافران اند بوده گشته روان

  حیرتان مرز بسوی

 بود گرفته جنگ طلبی شمال بشنامدارجن فتح که ظفر جاده بسوی

 اند برده که دسو چه ولی

  اند یدهکش رنجو عذاب
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  ١٩٩٧دسمبر     ١٧شب                  به سوگ کودک یک هموطن
  کنــــریه مــــــــمان تو گـــــر ای آسـآخ

  کنــــز زیر طوفان باد شکوه مـــ
  ارانــــش بزد ریـــــــــــــغـــــــرش رع

  کنــــگریه م چشم من مال خون ،
  ک تهی استـــــزانکه چشمان من ز اش

  کنــــــــگو و قصه ممنت هزین م
  نـــــق وطــشـجرت ز داغ و عــدرد ه

  ون و کفنــــــبهر دوستان اشک خ
  رمانــــــــــو ح وچ کردنـــه کـــقص

  سم ا جانـــودک نازنین بــــــــــک
  من "کــامان "وم نازــــصــل معـفـــــــط
  نونـــــجر ز ــن دیار پـته از ایـرف

  ـین مادران وطــــــــــنقلـــــب خــــون
  نـــم ت چون جسم روح جانسوخ

  حــــــــــیران مـــادری داغ دیـــــــــدۀ
  ون ز عشق بی پایانـــــــچشم پر خ
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  نه شـــــــــــدندســــــوی بی انتها روا
  دندــــــــــدربهشت رفت جاویدانه ش

  ما از اینجا شریک درد و غــــــم ایم
  ش تریمـــــــــــاشک دریای صورت

  اسـتتحکــــــم خالق خدای بـــی حم
  ناز فرش راه خداست لــــــــاین گ

  زار این سوگ و غم که سوخته دلان
  زدانــــــــــــــداند ارادۀ یــــــکس ن
  امانم ده "امـــان"ــــــل مــعصوم طـــف

  ن جهانم دهـــبک یم زدایـــــــــــــغ
  اک خــــــــداا به تــصــمــیم ذات پی

  ماـهادیم به غصه مثل شــرنــــــــس
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٩٨/٨/٩                                                                آرزو             

  تـــــــــــــزلفان وجــــــــــــــــاه مم                    بر رخ مــــــه زنـــــکاش بودم نسیم که بوس

  تــــه زلف پیچانبی ــــــــــــپیچ ودم                     تاکهــــــلی با که چون نسترن گی

  تــــــــــــــــــــــناناــــــــلبان ج ک ناز ون                همپوـــــلاله سرخ ز خکاش بودم چو 

  دستانتــــــــــرا بــــــــــــم یبندوم                       که بــــــــــــــش کاش من آن جناح باغ

  دامانتــــــــــــــرا بــــــــــــریزی مودم                      که بــبکاش من هم شگوفه می 

  رمانتااه به وم فرش رــــــــــــــــــکه ش           من         ـــکاش من جای سبزه های چ

  جانت ر تنفسوم دــــــــــــــــــــکه  ش           ردم          ـــــش من یک نفس هوا گکا

  استانتدحر به سسر شب تا  از                         وانمـــــــــــــخرکاش رویا شوم که ب
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  ١٩٩٦اکتوبر ١٨                   باختر     

  گان دهادآز ای من زمینای باختر

  رنهادب مهد پر گاه فضلای جای

  ه های کوه سپید و سیاه تودر قل

  تو نقش است افتخار کهن بر چکاد

  نژاد ملت ما آریایی است گرچند

  ی استآریا واژه نونیست نام باستان

  بر نگردان افتخار کشور افغان زمین

  است از کشور عرب چون امارات سوژۀ

  نام مردان بزرگ پر غرورت ای وطن

  من جان ثبت روحُ ثبت تاریخ است و 

  گلشنت وامان زیبا سبزه زاروادی و د

  با صدای پاک جانبازان شهید میهنت
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  حلقوم او را می درید،می برید  شمپای خص

  ت سر می بریداز برای بیرق آزادی ا

  لیک اکنون پنجه های دشمن دیرینه است

  پنجه های خشم بی دین وارث پر کینه است

  اک توروی فرش پ میگذارد پای نا میمون

  از شمال یا از جنوب این دشمنان خاک تو

  مردم افغان زمین بیدار همه یکجا شوید

  شوید وطن هم آوام وفتن خصبهر درهم ک



   
 
 

 
360            

  شهیدان کربلا

  باور مردمان شکست و همه

  متشنه از خون خاندان اما

  جویبار رنگ خون گرفت نبود

  مآب تا در گلوی تشنه گان اما

  دست ناپاک دشمنان پرخون

  مخون کودکان اما شد ریخته

  باخته عقل و خرد لشکر"شمر"

  بجان امام یزه ها نشانهن

  حضرتش با تنی که خونین بود

  امام دست زینب گرفته  بود

  خاندان از برای قربانی

  جان خود را نهاد برای امام



   
 
 

 
361            

  لشکر حق بود وکودکان جز

 د بنام امامنتا نمایان کن

  

  یار سفر کرده
  نور خویش به ما از،باز آن خورشید گرما بخشد 

  بوستان غم مخور پر بهارآید بهآن پری 

  گینتشسوزان است صحرا سوختم از  واخ

  غم مخور اران مژده آمده فصل بهمژده 

  غمین دلها ،درد هجران و نبود او کند

  اشک چشمانم شود لعل بدخشان غم مخور

  "برا"نازنین یارم سفر بر بست بر بانگ 

  غم مخور،ان یار بر گوش  "درا"میرسد زنگ 

  نهاده اندبدسته های گل کنار خوابگاه 



   
 
 

 
362            

  آن پری در خواب بیند گل بدامان غم مخور

  کاشانه را ،قمری عشق درس هجران داد سوخت

  آب چشم ما کند اطفا آتش غم مخور

  دیده ام ظاهر می شود در آن ماه مر شبب

  غم مخور ،درد ما را اوست درمانگرنه دوا
  

  قصه گرد غربت
  در بهاران وطن ماه می بود

  سخن دمی شنیدم قصه می گفتن

  گوشتو قصه ها از آرد و نان خشک 

  در چشم و پوستوگرد غربت در رگ 

  اهل سخن معلم دانشورِ

  تا سحر در آن چمن دشب نه خفتن

  داد می زد نعره و فریاد شان



   
 
 

 
363            

  نان شان ،زو ز غمی بیچاره گی و 

  این معاش ما نشاید زندگی

  ندگیز ،تا کنم صد منت نمایم

  شیر وپلنگ گرچه در این جنگلِ

  و نهنگ خانند تمساهر مقام م

  حق آن بیچاره گان بلعیده اند

  هم جوان هم پیر ز غربت مرده اند

  !آن عالی جناب ،بود که اهر کج

  ماه یکبار میخورد با بوش کباب

  از رهزنانهر وزیر با دستۀ 

  دست دارد این خیانت آنچنان

  دولت با غرور یبالای  رده 

  ل بمردم او به زورییشود تحمم



   
 
 

 
364            

  نظاره مرگ
  بر حریم دشت،در نو بهار تازه ز راه 

  اران بکوه و دشتآمد فغان ز باد به

  پارما این ساقه های سبزه و گل سال

  بینید چگونه چون خس و خاشاک کنار ما

  درجای سبزه بستری از خاک تیره است

  ره استبر هر طرف نظاره کنی مرگ چی

  گیاه خشک ،گوریحالا چگونه بر سر 

  که این خاک تیره بستر گلها نموده پشت

  ما باز حیات و زندگی را نقش می زنیم

  که آمده بر دشت می کنیم یاین وحشت

  میعاشقان کن ما باز لاله فرش رۀ

  خورشید تابناکما زانو می زنیم  در بر

  بتاک ،خوشه ها ،گیاه رسد ،تا بار ور شود



   
 
 

 
365            

  هانی جیزیبا ُ والفت ،و باد،از ماه 

  بستر زمان خواهیم دو باره شاد شود

  دحیف است جایگاه گل و سبزه خاک  ش

  دحیف است عاشقان ز غمش سنیه چاک  ش

  حیف است آدمان و هر آنکس که دیده است

  از سردی زمان همه دلها بریده است

  در آرزوی ما گل وسبزه و بهار

  انتظار ان دربهار آن عشق آتشین به

  بدل بودتا بر لبان خنده و شادی 

  ایام خسته خشم و سیاهی ز دل رود

  فریاد ما به طول زمان امتداد راه

  بخشنده گی سبزه و گل باشد و گیاه

 



   
 
 

 
366            

  ٢٠٠٨ماه می سال                 دشمنی
  انه هانسیم و جوو گر چند بهار بود 

  انه هاه ترن نه در گلو صدای خوش و

  گر چند هوا ز غصه دلش تیره بود وتار

  مزاربر یشمع انه و نه نه شادی در زم

  بلند ه و هر قلۀگر چند زمین و سخر

  از خاک وسبزه و از شاخ هر چمن

  ی بوده استگر چند رعد وبرق صداهای

  حیف است که مرغکان همه پرخون سروده است

  بهار بود ،روزی دشاه  که  این وادی

  سبزه زار بود ا فصل لاله و گلُب

  یا آسمان به لطف پر از مهر قطره ها

  دار بودداب میشود که هوا آبشا



   
 
 

 
367            

  آب چشمه ها در سخره ها و دره وکوه

  دارد پیام زندگی و عشق در صدا

  افغانستان ما در شهر ما وکابل و

  لب و سینه هانی در قدایم صدای دشم
  

 



   
 
 

 
368            

  خیرمقدم

  سبز ی خیر مقدم بتو ای فصل نیکو جامه
  رنگین کردیو ای بهاران که جهان را خوش 

  ا وزمستان داشتیدر ستیزی که به سرم
  ظلمت نفرین کردی فارغ از دغدغۀ

  همه جا بستر سبز خوشه ز گلها دارد
  رین کردییرود دریاچه ما را چو تو ش

  ان و زمین سرخ شدهتاج بر ترک درخت
  لاله را بین که به صحرا سروسامان کردی
  دباغبان بار دیگر قامتی چون سرو کشی

  درختش گل و نسرین کردی که به هر شاخ
  عقابان که به پرواز فلک سرزده اند این

  شاهد اینست که هم پایه به پروین کردی
  نه درخانه و در باغچه و کوه ! جایگاهی تو

  غمگین کردی تو دل سرد  زمستان ،همه
 



   
 
 

 
369            

  ٩/٢٥/پائیز ٧٢               به یاد بود مولانا
  نی زار هاست ، صدای دلکشِ،نی 

  هاست قطره ها بر برگ  گل و لاله 

  استماجرها طوفنده و  پرموج 

  کبریاست  ی ز نامِذکر در دلش  

  این مسافر رهروی دریایی ماست

  زآنکه مولانا به قلبش آشنا است

  ای سخن دان این سخن از نام ماست

  ی مدعاستذکر مولانای بلخ

  سته گیا تحفه ناچیز درویشان ،

  از نام مولانا بجاست ،سخن این

  روشن دل استبه پیرزآنکه او پیرو

  گل است پیر او رخشنده چون موج



   
 
 

 
370            

  از برای مولوی فریاد ماست

  این صدای خسته از بنیاد ماست

  مستی ساز ماست ه ها مولودرقط

  فضا است از گر ز بحر و زمین یا

  عالمی حیران این آب و گل است

  قطره قطره موج خونی بر دل است
  

  شب رو
  ما الا ای دوستان  درمحفل

  ما الا ای شب روان منزل

  کی گشایدیان ره به تارشتاب

  بزم اختران در شب بیایدبه 

  چه دنیا سال و ماه پیوند کرده

  رنگ کردهرا درازیش شب جهان 



   
 
 

 
371            

  اگر موج اش سیاه باشد خروشان

  جهان در صورتش گردیده پنهان

  را شب که بزمی عاشقان استپذی

  صوفیان است ،ز بهرِشبی توبه 

  خاک شیاطین صحنۀ بر صفحۀ 

  را ز افلاککه برچیده سفیدی 

  اندر این ظلمت شبی طولانی ش

  یشاناوی ، ره سنکشیده  کاروا

  یکی از رنج زندان قصه گوید

  کوبد پای ،باران در برف و یجمع

  سرود شب تمامین در سیاهی است

  هی استاگر صوفی است یا درپادشا

  به منزل گر رسی شب تاره باشد

  باشد هسال یکباربه دا یلشبی 



   
 
 

 
372            

  نخوبایکی بر کف گرفته قلب 

  ا نه جبینس مادگر پوشیده لب

  جمعی سقف حصارش واژگون شد

  وج قدرت چون نگین شددیگر بر ا

  ندددر آن شب صوفیان چون  حلقه کر

  زمین و آسمان پرناله کردند

  لالشخداوند در مقام ذوالج

  فراخواند ملایک در مکانش

  ز انوار حقش نور بر فروزند

  بسوزد دمی غمهابخشاید ب

 



   
 
 

 
373            

  ٧١/٧/٢٠         ثهحادانتظاردر
  سرشک ز دیده ام چون بیقرار می ریزد

  آب و آتش افروزد،دل  ز نور عشق نهان 

  تنی که باغ و بهار و طراوت دل بود

  انتظار می سوزدی  کنون در حادثه 

  میان سینه ام آن غنچه های امید

  ریزدمی  بسان شمع مزار اشک 

  ام بپای خاطره ها قامتی بر افراشته

  در خزان میریزدگلُی  چنانکه برگ 

  سرود فتح ظفر کام گار دیرینم

  کنون به پای تو زیبا بهار میریزد

  اثرکند بر من شابلبلان   ینوا

  بهار میریزدگلِ  که قطره بپای نچنا



   
 
 

 
374            

  بنده را خدا شنود اگر دعای منِ

  ر میریزدشاخسا ،ز بسان قطرۀ باران

  چنانکه رحمت حق بر روان بی تابم

  ش هزارمیریزددر آن لحظۀ شب رحمت
  

  بخاطر وطن
  در آن زمان که وطن تب داشت

  !ندای زندگی و

  ،فلک ز قله های سرکشیده به

  - به کوه و دره های خویش 

  .می فرستاد آشتی و سفیرصلح

  ،وطن بخاطر تبی که 

  در تنش کشیده بود

  اش را ،پیام زندگی ،و



   
 
 

 
375            

  .سروده بود

  ،خودبازو از برای مادران پاک 

  .که هدیه داده بود

  ،گون کفن  هید لالۀش

  ،بخاطر وطن

  ،یدختران این دیار کبوتران صلح ودوستو 

  .بدست نازنین خویش پرچمی کشیده بود

  ،مرد و زن که از برای مام این وطن!غرور صد جوان 

  .ز زندگی بریده بود

  .بسوی جادۀ ظفر سرود فتح خوانده بود

  ،جان سیه دقایقی که آن خفاش

  ،صدای فتح را شنیده بود

  .بود ر سیاهی سیاه خرمن وجود خویش مردهو د

  ،سپاهی وطن که از برای مردمش نه خفته بود



   
 
 

 
376            

  ،رشی کمان کشی کمان خویشآستمی وچو ر

  .ن سیاهی گناه نشان بسته بودآبه 

  یه جانآن خفاش س ن وطن که در شب گناه تاریکو مام ای

  .رنجور گشته بود

  ،گهی صدای رعد 

  ،باروت طوفانو گاهی صدای آتش 

  .علان جنگ می نمودا

  می کنند:شسته آرزونو این دلاوران بخون 

  !خاطر وطن از بهر مرد و زن به

  !از بهر کودکان

  .از بهر آنکه در سر راهش بلا نبود

  .گر نبودخفته عروس د چوندر  خاک و

  بتی گرمی نمی بخشد دگر بر دست من دست

  فروغ عشق آن گرمی نمی بخشد مگر بر قلب غمگیند



   
 
 

 
377            

  باران بسان دانه های ریزشدیگر اشکی 

  ویران یین خونابه ی خونی ز ویا آن قطره

  ماهی  ناله ای مستانۀ ،یا گر آهی فغانید

  که میریزد بپای عاشق بیچاره اش جامی

  بخش منزل نیست ،معشوق زیبا آن نهاگر روزد

  عشقی در این دل نیست دگر زان ماه روی مه جبین

  !زندگانی منم فارغ ز رنج

  !اری کام رانیدر این فص به

  و اگر خواهی به جمع ما بیائی

  ائیبه عشق و عاشقی اینجا بپ

  یبه پای عشق آن دلبر بمان

  

 



   
 
 

 
378            

  ٧٣جوزا  ٣٠                         لطف همگان
  همه گان ی بسته بگشایند ز لطفدرها

  گل ریزان است بسرو بام و هوا خرمن

  هر طرف موج عظیمی که لبان خنده کنان

  م جان استمحبت بر روح به چه تکریم و

  من که خود قاصد پیکی سحری دیده کنون

  ان استخرمن گل سیم وزر و مرجسر  و تن 

  بلبل جوید نغمه قفس بزم طوطی ز فغانِ

  مردان است چونکه او نغمه سرای سحرِ

  چمن میخواهد و وسن ما بادعرق ت

  جان است می چو خوش جوشد این جوشش او از

  ابی اوستش قلب یتیمان نه ز بیت

  تلخ همان دوران است ۀربلکه این خاط



   
 
 

 
379            

  عرش بر نگاهی فلکم میکشدش بر در

  همه جا دست ملائیک به ثنا سبحان است

  تن لرزان من از باد بهار بهره ندید

  چونکه هر لحظ ز سرما بر سرش طوفان است

  یدتوشه راه من از دست بدستی نرس

  سلطان است ،رهم چکنم قافله سالارِ

  
      

 

      



   
 
 

 
380            

  بانوان ناز
  ای وای دختران این بانوان ناز

  هم آواز ،صحنه از رقص ،آهنگ شاد

  این ها پری به رنگ گل باغ بوده است

  از ساز برگ آن همه آواز بوده است

  نازنینو آن سینه های باز همان رقص 

  آن ران لخت لرزه به اندام نازنین

  آرزو یماه محو گشته غرق رویا

  برای اوحیران دیده دوخته ایم از 

  و گویم:

  ت بمیرمز ناز چشم مخمور

  ریزمبه کنجی یک نگاه محشر ب

  ممن آن تمکین زیبا بر تو دید



   
 
 

 
381            

  آب زندگانی شور ریزم به

  شد ز خون پر دل ما،لبان رنگی 

  شد گون  ان فتنهقصه گوی زبان

  آن ی بر کفچه دستانی که گوی

  پنهان فتاده بحر بی پهنا چه

  الهی قامتی چون ناز بوده

  پرخون نموده فسرده ام دل ا

  دل آن تصویر زیبا مریمچو 

  لفتاده روی گلها مثل بسم

  ایام و چه انسان،چه پیمان چه

  عشق و ایمان که می بنددت به نور

 



   
 
 

 
382            

  ٧١/٧/١٤                       خدا گواه     
  را تماشا کن مندرگه ما خانه  بیا در

  ما کنو من رک نیاز عشق خدا ت

  عشق می بندتبیا که نور کمربند 

  عشق ما بیا و میهن آرا کنبدور 

  فرشته گان خداست ،بیا که خادم خدمت

  ین عقده ها وا کنبیا ا خدا گواه،

  مستی و بیا به عشق مجازی فغان ناله

  کنشبها استخاره  بدور حلقه ما

  می نابی ز تیر یک نگه آنقدر مست 

  کنبخانه ماولی تو نور ندیدی فغان 

  افلاک است جفا ز دهر کشیدن رسوم

  به صاحب فلکش رو و این رسوم وا کن

  گرفته می نابمز جام ناحق خالی خودعوض 

  نواک ت بیا چشم کور خودخدا گواه اس



   
 
 

 
383            

  چراغ نور ایمان
  گر بر مقدمی بادی صبا نرگس نمی خنددد

  نمی خیزدبر دگر فریاد بلبل از گلستان

  طوغش نمی بنددو گر بر هر مزاری بیرق د

ز چشمان اشک نمی ریزدنی انسا  دگر بر مرگ  

  نیست یآسمان نوایی عشق دسرور گر اینجاد

  نیست دایی، ص دگر بر خانه ها جز آه و حرمان

  نمیباشند پای مادران خندان فلی بگر طد

  حیران نیست و طبیب سرگشته ،گر از بهر بیمارید

  گر بر صورت زاهد چراغ نور ایمان نیستد

  نیست پر نور قرآن ذاهد آیۀ ز دگر بر دست

  گر در خانقاه فریاد حق گویان نمایان نیستد

  گر بر مردم و بر شهر ما آسایش جان نیستد



   
 
 

 
384            

  رقصان نیست دگر اشکی ز چشم عاشق رنجور

  گر بر قطره های خون مادر عشق انسان نیستد

  انسانی پریشان نیست ،ز بیم مردن انسان

  ذات یزدان نیست دعای مؤمن و ترسا قبولِ

  هرگز پیشمان نیست،ندگی به غارت می کشاند ز

  به ظاهر آدمی باشد ولی آدم بدین سان نیست

  تاری شته انبار است و ظلمت چون شبِهمه جا ک

  همه جا آتش طوفان مخلوق اش چه بیماری

  ه و خنجرنشدخویش گرفته  همه بر قصد جان

  شاید جمله گی رهبرکمی  را،چنین دیوانگی 

  منان یکسرمؤ ،غارت نمودند دسوختن دتنبکش

  ؟این غم و جنگ نیست ،هداخدا عشق است ز ولی راه

  است بر خون  ته سش  راه مومن، نام ذات اقدس ب



   
 
 

 
385            

  این خبر کم نیست ی هر هموطن بشکسته ای ! دل

  بپای تو دان مردنکو طفل  پیر و جوان ز نو 

  را  ببخشا جرم مردمخداوندا!
  

  بهار
  بهاری شده پیدا هگر بارامروز د

  ز نو شده پیداا ، ه بهار رفتر ینپا

  در انجمن شعر و ادب راه ندارم

  در بزم بتان ساغر و همراه ندارم

  کارم چه بسا سختی ایام کشیدن

  تار شفق گاه ندارم روزم چو شب
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                  ***  

  زیبا شده بهار ای چه

  هم بهار هم روزهای انتظار

  موج گل یا تابش خورشید و نور

  ا سرورشته بدیده اشک شوق 

  اگشت از دیدار توینه بددی

  بوستان پر گل بود از کار تو

  از سرود و ساز آواز شما

  از نگاه تند پرواز شما

  اران چو شاهین پرکشدخاطر ی

  در هوای و کوی دلبر سر کشد

  باز رنگین شد بهار آرزو

  ینا گشت از دیدار اودیده ب
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  او بهار و سبزه و گلزار ماست

  و عزیز کار ماستانی او رفیق زندگ

  یاد آنروزگار را، یف باشد گر نکردیم ح

  آن عزیز و یار را،آن گرامی روز گاران 

  ما زیبنده و زیبا تر استبهر 

  چونکه ابراهیم ما را سرور است

  دست ما خالی چو روز اول است

  عشق ما را زندگی شان و فر است

                     ***  

  بوسه می زدن جانا  بر جبین رخشان در آن شب ماه

  ش آن رخی ماه رارحریکه پیچیده به زلفان 

  در نگاهش موجۀ  دریا ،ماه شد رام سیم ُ ن

  آن ماه را ، نوازش دادهز زلفانش ولی موج دو 
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  بسم شاد میسازد دلی بشکستۀ عاشقت

  من شکست امواج تند مست دریا را هکه ما

  یردبه آن نیمی نگاه دنیای معنی رنگ میگ

  ما را نو رسمیسازد بهار  نازش تازه  که 

  ۀ دریافراز موج،  مثل قو هستچه زیبا

  لنگر گاه دلها را به بحر آرزو کشتی و

  خدایا خلقت و اسرار قدرت در تو می زیبد

  شده فرمانده دلها راکه موجودی چنین زیبا

  به آن تمکین به آن گردن فرازی و نگاه مست

  را و دریاتو گوی صد گهرپاشیده صحرا

  ق معرفت در اوستماسرارش که ع کی میدانست

  گلی از باغ الفت چپده از وامق به عذرا را

  آرزو عشق است،ش این جهان سدربه مضمون و ب

  بالاتر  ز دنیا را ا عاشقم کن عشقِخدای
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  قطره های گلاب
  جان من در سر شک چشمانت

 قطره های گلاب می بینم

  در دوچشمان مست و بی خوابت

  جام های  شراب می بینم

  له بر جان استاز نگاهت که شع

  ه خواب می بینمب رم زآ وعشق 

  از لبت خون دل نمایان است

  را در آب می بینم تصورت

  ماه به هموج زلف تو هاله بست

  ا سراب می بینممیکشد ابر ی

  پری کهپیکرت از فرشته است یا

  بی نقاب می بینم تاندام حسن 

  دسته دسته گلان بدامانت

  می نهم تا گلاب می بینم
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  قد زیبا
  زیبای تو ای ناز به چه مانند کنم قد

  چقدر مثل به تو آرم و بخود جنگ کنم

  منی زمزمه صبح صفا بخش نتو که چو

  با هزار عشوه صدایت به چه آهنگ کنم؟

  و صوت تو آهنگ رسای چمن استت رصو

  خوش رنگ کنم،من ترا حرف وفا خوانم 
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  گل ناز
  ناز ! صورت اندام ظریفش گلای خدا

١نماز هنگام به ش صویربه دلم حک شده ت ١   

  قامت توست که در چشم و دلم مهر آید

  دیر آیددلم حرف تو هردم به زبان  در
 

  زیبای من
  از سبزه و گلپر دامنه ه در بی خیال 

  ،پر بهار تو   در انتظار تن 

  .تو هستم  در انتظار  چشم  به راه 

  زیبای من!! من  بهار چشم 

  مرا در آغوش پر از آتشت مهمان کن

                                                             
  روی بھ محراب نھادن چھ سود ١١

  دل بھ بخارا و بتان طراز
  ایزد تو وسوسۀ عاشقی

  از تو پذیرد نپذیرد نماز (رودکی سمرقندی)
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  و انقدر بفشار

  تا پاک بسوزم

  و خاکسترم را به دریای گنگ ببر

  ؛ق از عمق آبها برخیزمتا با شیوا الهۀ عش

  ودرچشمت!

  هرمت زیبای پراز مدر چشم پر از ناز

  مری از شعدنیای سخن باشد یک دفتر
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  ٢٠٠٨/٠١/٠٢        یارما
  ستگفت که یار یار ما 

  شکار ما استدرهدفش 

  حلقه وصل یار ما

  روی زمین و در فضا

  بر در باد و ابر ها

  بر سر سنبل و گیاه

  در همه جا به نقش یار

  بهار به نوند بوسه زند

  از سر قلعه های کوه

  یخ شکند به تار مو

  او ینه کند به زلفخ

  سبزه زار را به سبزه

  تابش نور آفتاب
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  د رخی جهان نقابکر

  گل و گیاه بی حساب

  بر رخ یار ما حجاب

  کشیدمرغک خسته پر

  ف یار وایبر سر زل

  دشت دیار دره ها

  دانه ز خاک سر کشید

  ماه کشیده چهره ها

  دور و برش کتاره ها

  سوی دیگر که کهکشان

  انش جهان نهدر هدف

  آشنا رفته که راز

  از هوا و  بام و از در

  نام برد که ای خدا
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  قادر این جهان تویی

  ما که جوره های خاک

  شته چاکسینه ز شرح گ

  ه روی خاکلاله شکست

  مقدم آن شهید پاک

  عاشقیوکز سر عشق 

  ترکنیه داغ دل ز لال

  او بر سر خاک سرد

  شسته بخون زمین کوه

  تا که به مقدم بهار

  جان و تنش کند نثار
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  ٢٠١٠/١١/١٢                       کانون زندگی
  کانون زندگی ز جهان رنگ بسته است

  ان نشسته استستدر انتظار فصل زم

  ائینات هزاران ستاره گانعالم و ک

  فصل بسته است خورشید و ماه و انجمن درِ

  ما آدمان نسل شتابنده پر ستیز

  یشز خوایم بیچاره حادثات چو  در پیش

  دایم که روزگار بشر یک فسانه است

  حسرت سال و زمانه است تاریخ باز

  از فصل غار و دور حجر تا زمان ما

  نهضت کشیده است یادنیای ما ست که پ

  م در زمین و بحر وفضا و ستاره گانه

  این آدمی است که فصل طبیعت شکسته است
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  حالا بهار به فصل گل و شادی چمن

  در انتظار لاله و رخسار نسترن

  در آرزوی لطف نسیم و صبای نور

  طور آن رحمت الهی آن نقش کوه
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  به خون نشستگان
  در آن زمان که لشکر بیگانه و سیاه

  اره از هوابا توپ تانک راکت خمپ

  کوچه هاو کوه بیابان  ،از دره ها

  تاک زار پر از برگ باغها از 

  بزور از هرکجا که موج هراس افگنان

  زن و کودکان ترور ،مردمانه بنمود

  در محفل عروسی وپای نماز شام

  مان دشمن ملت نشد تمامبمبارد

  روی زمین چو فرش گل لاله سرخ بود

  دعروس ناله می نمو ،یپای پر  حنابا

  با خون شسته جسم و تنش پاره پاره بود

  یا رب بداد رس چه بگویم چه چاره بود
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  با خون نشسته گان آن کودکان پاک

  بخاک ما افتاده بود ملت مظلوم

  در آنزمان که غرب به غوغای صبح و شام

  انت سی و دو کشور و ناتو نشد تمامسدی

  این سرزمین وادی قتل و ترور ما ست

  رورست هر کجا ستالقایده طالبان و ت
  

  راز افلاک
  را نه هایت تنازم فسون ففلک نازم تو را، 

  را فلک نازم تو را نازم نگاهی از سرایت

  فغان بلبل و عشقی گلو تمکین دریا را

  و پر خون نمودی این دلی ما را پرور غمعجب 

  عجب تمکین عجب مستی عجب خواب

  راز دنیا راآن  به آدم ها بیاموزد فلک ،
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  فراق
  درانی که تا دیروزااز فراق شیر مم گیر

  ؟نازنین مشک بار تو کجا است  وطن بهار

  ؟ار تو کجا است وطن بهار دلفریب مرغز

  ؟وطن شاخ گل و دشت لاله زار تو کجا است

  ؟وطن زمین فیض بار ایثار تو کجا است 

  در آن زمان که مردمت چو غنچه های نو شگفته بهار

  ؟کجا استی توبه پای مخملین دره هاکناره شد 

  ؟به شهر صد عروس ناز رفته به حجله کی 

  ؟کنون عروس دهل ساز آن رباب تو کجا است
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  بامیان  
  آتش است در باز شهری بامیان

  سرکش است شباز کین دشمنان

  باز شهری ما چراغان کرده اند

  ویران کرده اند  باز به راکت 
 

  عفریت بلا
  کشته ها بر پشته ها افزون شده

  پیر و جوان کودکُ  باز مرگ

  شده مردمش آواره و مجنون

  نو جوان و ختدمادران  افسرده،

  پر خون شده شخانه اش ویران دل

  اه به صحراوبه مسجد گاه به خوانگ

  نان و لباس اش چون شده ی لقمه
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  و آسمانزمین  محشر است بر وی

  مردمان، ازکین نفرت جان دهند

  نیست راحت لحظه بیچاره گان

  ه و دارالامانشهر و د مردم

  دشمنان از فرط قدرت در امان

  شهر ما میراث تاریخ کهن

  ها انبار در دشت و دمان مرده

  نهنگ روند آهسته بر کامِمی

  دست ها کوتاه و در چشم اشک  شان

  بلا فریتای خدا این دیو ع

  نکی رها سازد زمین و شهر ما
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  حمد
  مر ذات ترا باد ثنا و ستایش

  شاد زمین و آسمان و دل ز تو

  م نه بینندمن آن اشکم که در چشم

  ندم که از قلبم نپویمن آن آه

  که بارانم نبارد من آن ابرم

  دنارمن آن خاکم که از کویم نی

               ***  

  من آن چنگم که صوت عود من نیست

  من نیست صدای رعشه اش از کلک

  بابممن آبم قطره ام ابرم ح

  همچون سرابمم ا ذرهمن آخر 

  ور و حیات زندگانیمن از ن

  امرانیمن از عشق و بهار و ک
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  من از آن خنده های نازنین لب

  شب که بشکسته سکوتی آخرِ

  من از فریاد  آه و ناله  در شب

  که  پیچیداست زلف یار در شب

  شیخو من از افتاده بی جان آن زن

  خویش لبان روزه دار و بی غم

  سرودم من دعا فریاد گردم

  مرددل شاد گ بخانه خالیم

  الهی این چه اسرار است چه راز است

  دلم پر غم لبم از خنده باز است
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  زندگیپدرود 
  زندگی یک زایش رخشنده است

  ام یک قصه استیک تماشا یک در

  رزمینیک رهیدن یا خزیدن ب

  است یا چو گل زیبا بمرگ افسردن

  زندگی افسانه است پر از امید

  لغزنده است یا که موج توفنده یا 

  چمن گل به گلهای  ونچلحظه ها

  زیبا و نور دیده است می خرامد 

  خاموش گشت  من  یدای سبا خورش

  زیبا بهارمدهوش گشتدلبر 

  صحنه عمر دفتر و دیوان ماست

  ام ماستزندگی جز خاطری افسردۀ ای

 بریده استب چون نفس از هستی ام 
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 شعله خاموش عمر ام خیره است

              *** 

  اید بهار شودخواهم بر امید تو ش

  فصل گل و لاله زار شود،یک گل نه 

  و بهار و دشت هر آدمی گیاه و نبات

١فارغ شود ز عقه ٢   عذاب یرنجور و  

١تورتاردر هر طلوع تابش  ٣ ١و تباره  ٤   را 

  ب طلای بخون سرخ بسته راودر هر غر

  در شام تار غربت بیچاره گان دهر

  در صبح امید زندگی آن جسم دره را

  چمن فصل زندگی بر درزهای باغ و

                                                             
  چیزی است که طفلان بدان بازی کنند ١٢
  ( اسم ) پاره پاره ذره ذره ریزه ریزه تار تور:  ١٣
 ه . اشتینگاوس این کلمه را با قید تردید بمعنی کوفتگی له شدن معنی کرده است .سیب و صدمآ   ١٤
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  آبستن است زمین نبات باغ شاخه را

  آبستن است غرور جهان فصل دره را

  را زنده  است تن هایفصل شگفتن 

               ***  

  وای زندگیآ درخاک مرده جان دهد 

  یک عشق واپسین ،و در دل امید باو

  بر دست دانه های ز آن تاج آن نگین

  فریاد آب آتش باد آشنا شود

  اش ذات خدا شودش نور پچشم مست

١و بر دل رنگ صهبا  بر عاشقان ترانه  ٥   شود

  تند نفس آن نگاهباشد صدای 

  یک انتظار که فصل نو زندگی هنوز

                                                             
   .( اسم ) شراب انگوری می -  ٢( صفت ) مونث اصھب سرخ و سفید .   ١٥
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  آن خروش از نو زنده میشوم به آوازِ
  نیدر پیشگاه حضرت حق داور تعی

  معین بخشنده است قدرت یکتا  در آن
               ***  

  ین جنگتصویر تابناک ز آن سر زم
  وادیو آن کشور پلنگ آن سر زمین 

  آن دره های تنگ
  افغانستان میهن آزاده گان

  امشب بر مزار دلم بوسه می زنم
  از بوستان خلوت دل خوشه می کنم

  گل دسته های رنگی ایام شاد را
  مبر مقدم شکسته ایام می نه

  تمام شد آنجا که روزگار تن و جسمم
  آنجا که قصه های امیدم چو شام شد

  در وادی که کشت بهاران نه پخته ماند
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  ا نه چیده مانداز بوستان عمر گل ه
  در آرزوی کوچک آن لحظه های خوب

  هر چند تلاش کردم حیف است او نبود
  آنرا که یک ستاره رخشنده می نمود

  بودد کبلی این گندر آسمان نی
  جسته امهر جا سایه ها و نشانی که 
  وده امبر هر خیال خواب رویا که ب

  دایم شکسته بود
  زیرا برای لمس همان آرزوی خورد

  سته بوددستم که ب
  تصویر را به نقش همسرم سپرده بود

  در ذهن و هم خاطره ام چون شکسته بود
  این آرزو که در طی ایام در من است

  غصه و غم است ازهر لحظه یاد آن پر
  وزن کوچک استراین آرزو که بر خلق ب
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  دس استیم مقاین درد دا  ه چون کعب
  او کشور من است

  آن سر زمین غرقه بخون
  نامش بلند باد

  افغانستان
  اما خواب و شکست

  آبادی وطن من شاد می شوم  ز
  انستان کشور ناز آفرین  منافغ

  یبلیک خونین تر ز تیغ اجن
  یتیغ خونین وزیر ما بین
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  التجا
  کوچک در شناخت قدرت هویم ذرهمرا کز 

  را بشویمهم هزار بار توجه گفتم تا گن

  شوم آراسته آن بنده مومنتا 

                     ***  

  بجوش آور الهی رحم بنما بحر بخشایش 

  ،تکه شأن ذات یکتا ی

  و گناه ما جرم ر بنده گان پر گناه بما بببخشاید ،

  یمن،هر زمان شرمنده هراساخود شرمنده هر جا  که

  و دنیا استیت بما ارزنده فخر دین ایی الهی مهر و لطف کبریا 

  یکتا که ذات کبریا باشیخالق  ش و مهر تو هستیمرهین بخش

  بیجا د صد پرسشستیز ذهن بر ما می کش

  م ما چه خواهد شدکه جر
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  مجرم که میدانم سزای از گناهانم الهی بر من

  از ذهن نادانم باشد، ریاینقدر پرسش گ سرزد تا

  که هر آن جلوه های راز خلقت یک سوال ماست

  ر محیط ما  و در وهم و خیال ما استهر آنچه د

  ی یکتاییالهی این شکوه در توست که در اوج توانای

  و قادر بیچون،

١است هیهات در آن فهمی که شان ذات اقدس بوده  ٦ ،  

  یر خشمی خدای منگالهی بر سوال ما م

  رها گردماز جدایی ها  ،الهی در پناه تو رسم 

  گناه اینقدر بر ما میکشد تصویردنیا را

  اه هر جا و  هردم می برد ما راگن

  بخش در اوج قدرت نا توان بی سر و پا راب

                                                             
   ؛چه دور است مبنی و معرب است دور است؛ وحسرت, دریغاافسوسدوراست, درمقامیعنیفعلاسم١٦
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  ما را د،خرمن هستی سوزام ه وا کن که زخم سینامد

  الهی در تو امید و پناه و آرزوی ما است

  است نام تو برای تو و هر جا خاک کوی ماب
  

  فشرده گردون
  ه ایمت شستما سردیم کز سر و جان دس

  دل و پا برهنه ایمخونین تن و شکسته 

  زمانه و از جنگ دشمنان از گردش

  آوارۀ فشرده دل و خانه بسته ایم

  با حیله های دین و مذاهب کشانده اند

  ما را بروز گاه تباه چون فسانه ایم

  ن را ز سر بریده بدامان مادرانت

  افگنده گفته اند ز دولت بریده ایم



   
 
 

 
414            

  بر مسند گناه امیران چو تکیه زد

  بسر و چشم دیده ایم ردکابل چو کسر ک

  ،با  خمپاره هاندخون هزار همچو من و تو بر یخت

ته ایمما خون خورده ایم و ز مرداب رس  

  وحشت فزاست نام و نشان امیر دین

  ما خویش را به خالق یکتاه سپرده ایم

  ینسردار نامدار چنان خفته خشمگ

  ه ایمما افتخار خویش با این نام تنید

  ز بلندی اتیا رب بنام نامی پر ا

  ما را نجات بخش ز گردون فشرده ایم

 



   
 
 

 
415            

  تبسم 
  در قامت تو یار سروی شگفته شد

  در مقدمت گیاه و گل و فرش سبزه شد

  در تابش حضور تو خورشید سر کشید

  بر کشیددر آسمان ستاره و ناهید  

  از شبنم و صفای تو بوی بهار شد

  نگار شد رزهر جا به رنگ صورت تو 

  دتو رنگها زندنبر گل ز رنگ چهره 

  تا زیب چشم و دیده و دلها فگار شد

                 ***  

  در هر تبسم آن لبت یا شهد زندگیست

  از تو شنیده ام سخنی ، بس شنیدنیست

  یا رب بروزگار محبت امید و عشق

  سرخط خوشی ست تو  بخش که بخششبما را 



   
 
 

 
416            

              ***  

  در هر کجا ضمیر مرا در پناه خویش

  وج انتها غروب و صباح خویشدر ا

  شدی دگر ،وصل ووصال یا در حجاب 

  ر شدیو حضیا موج نور و تابش جمع 
  

  تابش
  آفتابی که جان و نور در اوست

  چون شکست و فتاده ظلمت از اوست

  حیات همه است ،آفتاب و زانکه زمین

  زندگی عشق و روح شاد همه است

  گر نباشد جهان چنین تار است

  همه خار استهم گیاه هم بشر 

  واکه آن آفتاب فتاده شده



   
 
 

 
417            

  حیات پیاده شده ت درظلمت

  در هر نفس نهفته امید است آرزو

  تابنده حیات تمنای همه در او

  اما اگر شتاب نفس مست بی دم است

  غم است این خود غروب زندگی و غم سر

  ستاره گانو زیرا طلوع و تابش ماه 

  در هر مدار نوید حیات است برای مان

  که آفتاب ز نظر ناپدید شودآنگاه 

  عالم سیاه جمله همه غیر دید شود

  گویا که مرگ تابش نور و ستاره است

  دنیا سرد و خسته شود آه چه چاره است

  



   
 
 

 
418            

  سالها رویای من نام تو بود
  مست گشتم و جرعه هر نفس جام تو بود

  در زمین در فصل سرما بسترگل در چمن

  صد چمن با گل همه خاک کف پای تو بود

  سوی آسمانبه ر سیاهی های شب دیدم د

  چند هزار خورشید ماه و انجمن شام تو بود

  مقدمت دنیای معنی عاجز از تعریف و صف

  ودتعریف دنیای تو ب ،دیده خود داند که وصل

  شر غافل از اسرار توحیف باشد مردم و ح

  کار تو بودجمله دراین کلید درب بخشایش 

  و خاشاک دنیای دیگر ذرهاز زمین و 

  ساز تو بود امی د در سینه سوز و این صد

  کاش آگاه میشدم غوغای عالم در کمین
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  دسته دسته گل که این گها همه باغ تو بود

  هرسخن معنی دارد گرتوان فهم تو است

  تو بود  یعنی نقش زیبای خاک اگر زر گشت
  

  سرود زندگانی
  نفس آهسته روحم را برقص تن فراخواند

  دبر آتش بسوزان که تا بسمل کند جسمم و

  من و روح روان و خسته تن جانم

  ممانجا که رفته بسوی روزگاری 

  عجیب آهسته راه آمدن بر من گشایش یافت

  ش عالم نمایش یافتبه چشمی بسته فکر نازک

  شتبرخنده چشمانم تمناها و خواهش دا گهی

  شتسش داپرو گهی آن بسته لبهایم خروشی حرف 



   
 
 

 
420            

  یر تماشا شدس جهان هر روز بر من باغ برین

  ضمیر و خاطرم هردم به پیرامون آشنا شد

  به عشق و آرزو پیوند باشد زندگانی را

  جوانی رابه افسوس  غمش آزرده   شد شور

  بهاری نارسا فریاد ز طوفان و خزان دارد

  عشق بر مرگ جان دارد، به پای عشق و امیدش 

  دگر دان گاهی به هستی صورتی معنی بدلم

  که نمازش به اجسام استمن و این زندگانی 

  یر باشدش انجام که انجامش سر آغاز استدبچه ت

  لب تن شدادر آن انجام که سازی زندگانی ق

  گلشن شد روان از قالب معنی حقیقت این که

  ش کردهبوطش داد بخاک تیره و سلطان زمین

  کرد ام بر تخت اش نهاد و چون نگینشو در فرج



   
 
 

 
421            

  ترانه او
  است ز توخبر شدم که آن ترانه 

  ز تو استسرود شاد این زمانه 

  خبرشدم که ز ناز تو بهار و غنچه شد خبر

  خبر شدم  که ز زیبایی ات نشسته هزار هنر
  

  لانه کرده

 کنون در کشور ما لانه کرده

  سپاه صلح غربی خانه کرده

  یمار راه تمدن باز ماندهچ ز

  کتاب بسته همسایه خوانیم
 



   
 
 

 
422            

                *** 

  افغان چه داردولی این ملت 
  دبیامکه غرب با جان نثاری ها 

  کارمندان دولتبه برای کار 
  دهد دالر ز این راه کرده خدمت

              ***  
  یموکراسی پیاده سازیمددنیگو 

  سر و جان را در این ارمان ببازیم
  خدا را زندگی بر ما به بخشا

  گویند جان  ببخشیم آشکارا که 
          ***  

  گی ام را بقا بخشزند را خدا
  ها بخشز جور و ظلم همسایه  ر

  وطن از ظلم  جاهل دور گردان
  به مردم عقل ودانش  رایگان بخش
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          *** 

  این و آن را، هنشاند بر سر جا 
  بخاک و ملت افغان خدا را

  برای جنگ پایگاه ها بسازند
  به روی ملت و مردم بتازند

         ***  
  ستهمه آرمان مولایم بر آن

  است هار راه  نفت ،آهن وگاز همین چ
  همه دندان کشیده بهر اشغال

  خدا یا بر تو امیدم هزار است
      ***  

  به قدرت خدای است
  به حکمت الهی است

  ه خود توانگریکتاستک به آن
  کلید عرش  رحمن  در دل ماست
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  کلید عرش اعلی 

  کلید عرش اعلی

  بدست قادر زمان

  ،در مکان لا مکان ، انهمان که در نه! خدا! خدا 

  در زمان و بی زمان،

  آسمان وودر زمین 

  سینه های مردمان

  !خدا است قادر جهان 

  تی پر زحکمتجهان

  تطلوع صبح و ظلمت

  ستاره ها و کهکشان

  همه گواه راه تُست

  شم به راه تُستهمه چ

  خدای من ! مرا ببخش



   
 
 

 
425            

  وطن مادر من است

  ،مادرِ مرا به من ببخش

  ،تار و واژگون می شود.وگرنه سرنوشت من 

              ***  

  تا رحیم سیدی در هجرت است

  مثنوی را خوش لقای رحمت است

            ***  

  در این سبز نور و سیاهی و آفتاب

  ما در کنار ساحل غوغای آفتاب

  باد به گیسوی نازنین رسدچو  ستمدگاهی 

  ه و اندک بر رخسار لاله اشاندک به کاکل افتادکه 

           ***  

  

  



   
 
 

 
426            

 درد آتش افروز

  مرا دریاب ای انسان دردم آتش افروز است

  ز غم چون لاله قلبم گلشن گلهای نوروز است

  جهانم کوچک و پشتاره ام در پشت هر روز است

  است فرسوده و قلبم شکسته درد جان سوز تنم
  

  درد مظلومان
  ز درد و رنج  هر مظلوم دانم

  بگو ما از برای علم و دانش

  گشایم نشگاه و مکتب هاکه دا

  مگو در کار ما عدل است و انصاف

  که در شهر صدقراول دارد ایشان

  ت آزاده میهنبرای حرم

  و امریکاه کند جنگسپاه غرب 

  خوشا بر ملت آزاده ما



   
 
 

 
427            

  به این آب و گل این خانه ما

  که در چار راه شرق و غرب واسط

  برای کمپنی ها کرد خدمت

  ردن نفت خام در سینه دااو افر 

  جهان غرب غمی دیرینه دارد

  کشد انرژی گاز و گیرد نفت

  گشد گاز را ز ترکمن باشی ما

  گزارد دست و پا را روی صحرا

  کن اهقب دریای فرنگاه را ن

  ز کین جنگ پیکارش حذر کن

  ندارد تاب در باب کلان را

  هزاران کمپنی نفت خوار آنرا

  به عراق لشکر صلح میکند جنگ

  نیرنگ گرفته نفت گازش را به



   
 
 

 
428            

  آرزو
  ز دست آرزو بگریختم راهی گریختن نیست

  بدست آرزو بسپرده ام چون راه بستن نیست

  آرزو چون بلا کمین دل است

  این کمین را ز دل گسستن نیست

  ردممن طواف خیال گل ک

  بی خبر کین طواف ز دل بند نیست

  راه مقصود که طلب کنی تو مجو

  زیر دیوار قصر که راه رفتن نیست

  رشید به نور حق برسیهمچو خو

  گر گزاری چراغ که روشن نیست

  نور حق را ز دیده دل جویید

  نیست ت خدا به دیدنچونکه ذا



   
 
 

 
429            

  او همانی که آفرید جهان

  نه جهان جمله گی و این کم نیست

  خداد بفهمدآدمی کی توان

  ابر دلت نقش بند یاد ور

  او همان ذات پاک بی حمتا است

  عرش نور خدا استبه ز زمین تا 

            ***  

 



   
 
 

 
430            

  پیامبر(ص)
  شیدا کردوخویشرا را محروم  خداوند آن عزیز

  کرد اپدر پدر گفتن زندگی مادر تمنیبه 

  ولی دیری نه شد که آن مادرش ترک دنیا کرد

  یتمی بی پناه با دایی اش رو سوی صحرا کرد

  دنیا کرد ی بهازنگاهوصحرا بشت ،در دو دبنی  اشب

  کرد آمد هیله ها آنزنی محبوب نزدش به مقدس

  رفت و بر غار آرمید عالم تماشا کرد هررابه ه

  خدای عالمیان نور خود بر سینه اش جا کرد

  سرودش جبریل اقره محمد چشم خود واکرد

شانه اش جا کرد هری نبوت را به تختعجب م  

  دلش لرزید تبی گرمی به تار و پود او راه کرد

  وا کرد)(خدیجهخوف  و بعدش عقده دل نزد زن بدون 



   
 
 

 
431            

  پای مزار من
  چگونه پای مزارم به اشک آه و فغان

  سرود مهر و وفا یاد خاطرات زمان

  بیاد روز که ما دست هم کنار رود

  به بوسه ها به لبخند گرفته جشن و سرود

  بیاد آنکه تو غم ها و ترس

  بیاد آنکه همه غصه ها شود لبخند
 

  یادی از کودکی
  زچقدر زیبا بود که به همرای کودک نا

  نیاز وهمسفر بودم هم بازی هم راز

  توی آن راه گک باریک که رۀ  مدرسه  بود

  ی پیمودیمم مبهستان به هزار قصه و د

  (کیسه کتاب و مدادمکتب) دانای چمبجظهر می شد و ز آن تو بره که 

  در آن مداد و کمی نانهم کتاب بود 
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  به هم میخوردیمزلال ،  لب جویبار پر از آب 

  اداری کنار خود مانوبه لب خند وف

  و سه را می بردیممهر فارغ از هر و س نرد

  ه ما چقدر زیبا بودخان

  از خشت صفا بود ی ولکه همه اش کاهگ

  بود ز مهر و جلاخانه پر ا بوریا فرش و 

  ی پختمادرم از خس و خاشاک بما شام

  زیبا می دوخت وبه هر رنگ  بمن جامۀ

  مثل چمن و جملگی رنگهاش 

  سبز دوخته بمن هم زرد وسرخُ 

  او خدا لذت این زندگی را

  این همه مهر و همه تابش تابندگی را

  آن کسی داد به من کز سخنش در میریخت

  م بود  به پند و حکمت  ز سخن گل می ریختناصر
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  مادر! تو آشکار صفای گل و هر بهار من

  در بی کرانۀ بلند جاویدانه یی ،با لطف کردگارمن
  

  زندانی قلعۀ نای
  ای مسعود وبه ملک سخن آشنایی روی تو خس

  که بودی سعد در هر سخن جواب عشق  را همی دانی

  جا در صدای من ههر صبح و شام سال هم

  مان عمری که شد به زندانمسعود سعد سل

  زندان و شعر مسعود آنجا شدش گلستان

  ای در کلام خوبت درد تنت نمایان

  ای در حریم جانت درد وزن نمایان

  داند باید کشید زندانهر عاشقی که 

  از عاشقی حذر کن در بارگاه سلطان

  مسعود سعد به زندان در شهر غزنه رفته

 



   
 
 

 
434            

  ارزقی هروی
  درکلام ارزقی هروی نام خدا است

  مدح آن خواجه انصاری هرات بجاست

  از کجا در سینه و عمر زمان بگرفته رنگ

  آن کلام نازنین در کوه صحرا و به سنگ

  ر جلالسینه ات باز دگر ذات پ

  از خداوند بزرگ لایزال
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  خیام
  خیام از کلام تو آبستن است این جهان

  رات جانرباعی که تقسیر ذ

  کلامیک عشق   در در حکمت هزار گفتهُ 

  توفصلی بهاری به هر انجمن

  بنام تو پیمانه ها جان گرفت

  ز شعر تو باور که سامان گرفت

  مست باده عشق بچشمانیکه 

  ه میکردنگاه سر خوشی جانان

  به موج هر نگاه دنیای مهرش

  فزون در جام در پیمانه میکرد

  لبان زیبا تر از پند گل باغ

  شگفتن با صدای خنده میکرد
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  به رخسارش کمی شرم و حیا بود

  ش شانه میکرددو زلف نازنین

  عجب رقصی که مثل تاج شاهان

  تزیین با گل گل خانه میکرد

  برای قامت زیبا گل ناز

  را بانه میکرد به هر جا دیدنش

١خدای صفت  ٧   زیبا آفریده ات

  شیدا و هم دیوانه میکرد بسی

  ای آستین خروش منم دیده از دست تو

  شام بهای باده مست جام توام صبح تا

  ای نور دیده و دل از تو روشن است

                                                             
چگونگی چونی  -  ٤( اسم ) بیان حال.  -  ٣ستودن .  - ٢ی را گفتن . ( مصدر ) چگونگی کسی یا چیز١ - ١٧

ریقه ط - ٩شکل گونه .  - ٨اطن . معنی واقع ب - ٧پیشه شغل .  - ٦ن نشانه . ( اسم ) نشا - ٥کیفیت . 
ر ترکیب بمعنی سان وضع گونه آید : بدین صقت . د - ١٢صلت خوی خ - ١١اطفه وفاداری . ع - ١٠سیرت . 

   . ه ایست که حالت و کیفیت و چگونگی چیزی یا کسی را رساندکلم - ١٣
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  یک لحظه تو نبودی همه اش غم است

  چشم تو دیدم طراوتیبه من در بهار 

  وتیلامست تو خوانم حمن از نگاه 

  ی مازوردر تو است شور ومستی هر 

  پر بار تر بهار و سرود وصبوی  ما

  از آن نگاه که در تن من ریشه اش هنوز

  دنیای از امید تمنا و درد و سوز

  دیدم در وجود من حالا صدای تو است

  با ز تو بود و صفای تو استآن شعر دلر

  شوخی و شوخ چشم چه شیرین بیان تو

  کین اعتباردر تو است عشق باور تم

  در تو است صدای عاشق شکوهمندی است هزار

  دل از صفای مهر تو گردید بی قرار
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  ای نازنین که لطف بهاری وجود تو است

  تو یک صداقتی که کنون شادی تنم ز تو است

 این های هوی حقیقتی که بچشم و به روی تو است


